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حيم øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم
مين óلعالÇ ِّÈÑ ‘ õلحمدÇ

عين óجمÃ öبيته öهلÃ æ òد øم õلقه مح óخ óعلي خير ãلا øلسÇ æ
ين øلدÇ öãلي يوÅ هم öئÇعدÃ علي ’Ç õلعنة æ

مه آیة االله  مقالۀ سر øالفتوح ناظر بر کتاب پرواز روح که از خامۀ حضرت علاّ

د حسین حسینی طهرانی تراوش یافته¡ مبین انظار و آراء متعالی مکتب  د محمحاج سی

عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر است.

مقام  نزول  از  ناشی  که  خلیفة اللهی,  خلعت  قابلیت  و  استعداد  واسطۀ  به  بشر 

و  صفات  جامعیت  است¡   ١ZÃ  Â  Á  À[ شریفه:  کریمۀ  شهادت  به  ذات 

اسماء کلیه الهیه را به مقدار سعۀ وجودی خویش داردº و از آنجا که خود اسماء و 

صفات به منشأ و اصل خود¡ که همان ذات پروردگار است¡ قائمندº پس وصول به 

این مرحله به نحو اطلاق¡ وصول به مرتبۀ ذات و فناء در آن را در پی خواهد داشت.

مشغول  خود  به  را  تحقیق  اهل  از  بسیاری  اذهان  قدیم الایام  از  که  نکته ای 

می داشت این است که: چگونه ممکن است نفوس محدوده و مقیدۀ بشری با آن سعه 

Ü١ سوره الحجر (١٥) قسمتی از آیه ٢٩.
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و ظرفیت محدود خود, بتوانند به ذات لا یتناهی و غیر محدود حضرت حق برسند 

را   حق معرفت  اصلاً  بسیاری  لذا  و  نمایند¿  حاصل  آن  به  نسبت  شهودی  معرفت  و 

چون  اشخاص  از  بعضی  به  منحصر  را  آن  برخی  و  نمودند¡  انکار  بشر  افراد  دربارۀ 

لام دانسته  و نهایت سیر انسان را معرفت به این دسته از مظاهر  معصومین علیهم الس

حق پنداشته اند.

روشن  خوبی  به  مقاله  این  در   Ü علیه االله  Ü رضوان  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

بلکه  نیست¡  ممتنع  و  محال  امری  تنها  نه   حق ذات  شهودی  معرفت  که  می سازند 

برای تمامی افراد بشر با رعایت تربیت سلوکی و تهذیب نفسانی ممکن است. البته 

ناگفته نماند که اصل این مطالب در دو کتاب ارزشمند ایشان: توحید علمی و عینی 

و االله شناسی١ موجود می باشدº و نیز بحث دربارۀ فناء در ذات و اثبات آن با مرحوم 

مناسب  لذا  و  است.٢  آمده  تابان  مهر  کتاب  در   Ü علیه االله  Ü رضوان  طباطبایی  مه  علاّ

است خوانندگان محترم برای توضیح بیشتر به آن کتب مراجعه کنند.

روشن  خوبی  به  مقاله  این  در   Ü علیه االله  Ü رضوان  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

می سازند که تمامی هدف انبیاء و اولیاء الهی¡ رساندن بشر به مقام معرفت ذات باری 

و مشاهده آن به واسطۀ فناء در ذات حق استº و آنان که این مرتبه را برای انسان 

عادی ناممکن می پندارند¡ نه از توحید خبری دارند و نه از ولایت¡ و ادراک هیچ یک 

از آن دو را نکرده اند¡ و مردم را به گمراهی می کشانند¡ و از به فعلیت رساندن این 

کیمیا و اکسیر که قابلیت وصول به مقام ذات است¡ جلوگیری می نمایند.

از خداوند متعال توفیق وصول به مراتب معرفت را برای جمیع ره پویان طریق 

معرفتش خواستاریم.

د محسن حسینی طهرانی د محمسی

Ü١ االله شناسی¡ ج ١¡ ص ٧٧ الی ١٣٠ و ٢٣٥ الی ٣١٨.

Ü٢ مهر تابان¡ ص ٢٦٥ الی º٣٠١ مطلع انوار¡ ج ٥¡ ص ٥١ الی ٦٨.



فصل اول

اشکالات وارد بر محورهای اساسی 

کتاب پرواز روح





حيم øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم
اهرين øلطÇ لهÂ æ د øعلي محم ’Ç ی øصل æ
æ لعنة Ç’ علي ÃعدÇئهم Ãجمعين

قبل  تی  مد از  چون  و   ºکردم مطالعه  را  روح  پرواز  شریف  کتاب  آنکه:  بعد  و 

دربارۀ محتویات آن کراراً سؤالاتی می شد و از این حقیر دربارۀ آن نظریه می خواستند¡ 

و به واسطۀ عدم اطّلاع بر آن مضامین¡ قادر بر پاسخ آنها نبوده ام و فقط به ذکر صدق 

و امانت مؤلّف محترم آن (که از سابق الایام روابط فی الجمله دوستی و آشنایی برقرار 

ء روحانی یک جلد برای من  بود) اکتفا می نمودم. اینک یکی از برادران ایمانی و أخلاّ

هدیه آورده و تقاضای مطالعه و نظریه نمودندº لذا برای اجابت التماس دعوت مؤمن 

یک دور آن را مرور¡ و نظریات خود را در موارد لازم در هامش همان کتاب ثبت کردم¡ 

تا موجب تذکره برای حقیر و تبصره برای دوستان عزیز و طالبان ارجمند بوده باشد.

و اینک خلاصۀ نظریه را که در آن هوامش مضبوط شده است¡ برای افرادی 

 æ ’Ç áبحو ºلع گردند¡ در اینجا می نگارم که بدون مطالعۀ کتاب می خواهند از آن مطّ

Å Éلاø با’ ÇلعليÇ øلعظيم. øلا قو æ áلا حو æ ته øقو
است¡  یافته  نگارش  اخلاص  و  صدق  روی  از  است  مشهود  Ü که  کتاب  این 

و  عملاً  آن  در  و  مفید¡  بسیار  جامده  افکار  و  خاموش  حس های  کردن  بیدار  برای  و 



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل اول  ٢٢

ة  شهوداً روابط این عالم طبیعت را با عالم صورت و مثال ولایت اعظم حضرت حج

بن الحسن ارواحنا فداه روشن می سازد Ü جالب و حاوی سبکی بدیع می باشد.

آخر تا کی مردم¡ این جهان و عالم طبع و خیال را مرده پندارند¡ و برای آن 

روحی و جانی نبینند¿! روحی و جانی که همچون روح و جان ما بر جسم ما¡ بر تمام 

این جهان حاکم¡ و هر موجودی را در تحت حیطۀ عینیه و علمیۀ خود قرار داده است!

وقتی از نظر ادلّۀ فلسفیه و از نظر منقولات محکمۀ شرعیه ثابت شد که ولایت 

کلیۀ الهیه بر این عالم حکومت دارد¡ چرا آن را ننویسند و بازگو نکنند¿! و شهود و 

اثر را برای اطّلاع پژوهندگان حقیقت در دسترس آنها قرار ندهند¿! و بالأخره مردم با 

اء همان طور که برای ادارۀ امور  اء و ضر امامشان پیوند و رابطه پیدا نکنند¿! و در سر

بدن و عالم طبیعت خود¡ از افکار و اراده و نیروی علم خود نیرو می گیرند¡ از آن منبع 

علم و حیات و قدرت برای اداره امور جهان تشریع و سیر تکاملی امت ها به مراحل 

کمالی خود¡ نیرو نگیرند و استمداد ننمایند¿!

زیرا ما معتقدیم که ارتباط با ولایت که روح کلّی این عالم است¡١ برای تکامل 

بشر از نان شب ضروری تر استº و روایت شریفۀ وارده از رسول اکرم صلّی االله علیه 

»٢ از روایات مسلّمه و  فْ إمامَ زمانِه مات ميتَةً جاهليَّةً و آله و سلّم: «مَن ماتَ و لَم يَعرِ

دارای اسناد عدیده از طریق شیعه و عامه است.٣

ه  óعي óس  óر کَّ óش  æ ¡ÁÇزóلجÇ  óن óحسÃ  öل óم óلعÇ  æ öلم öلعÇ ن  óع  õåÇز óج  æ ¡ öه öمؤلِّف  ُّÑóÏ تعالي  ه  øل öل óف
ه. óبÇو óث óá óجزÃ æ

Ü١ معاد شناسی¡ ج ٤¡ ص ٢٦٣: «روح کلّی عالم امام است: از دست امام همه چیز برمی آید.»

Ü٢ بحارالأنوار¡ ج ٥١¡ ص ١٦٠. ترجمه از امام شناسی¡ ج ٢¡ ص ١٥١:

«کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد¡ به مردن مردم جاهلی از دنیا رفته است.»

Ü٣ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسانید و دلالت این حدیث شریف رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٣¡ 

درس ٣١ و ٣٢¡ ص ١٣ الی ٣٩. (محقّق)
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کر بیان سه امر لازم الذّ

اما نظریات حقیر دربارۀ بحث ها و نظریاتی که در آن به کار رفته است¡ در سه 

ه است: مورد شایان توج

تکمیل  برای  سلوک  و  سیر  در  کامل  مربی  و  استاد  به  نیاز  عدم  دربارۀ  اول: 

ºهنفوس بشری

ºم: دربارۀ انتقاد از خواندن علم فلسفهدو

ت صلوات  مطلق¡ حضرت حج م: دربارۀ نهایت سیر که به شناخت ولی سو

االله علیه منتهی می گردد.

مطلب اول: در بیان عدم لزوم استاد کامل و نقد این نظریه

اما در مطلب اول: آنچه از مطاوی این کتاب دستگیر می شود آن است که: انسان 

لات به  و توس ºنیازی به استاد در راهنمایی راه خدا و تزکیۀ باطن و تطهیر نفس ندارد

ۀ معصومین و حضرت بقیة االله ارواحنا فداه کافی است¡ و خود نشان دهندۀ راه و  ائم

هموار کنندۀ طریق و زدایندۀ موانع و آفات استº و به طور کلّی نفس ارتباط با باطن 

می تواند دلیل و رهبر انسان در ظاهر بوده¡ و اعمال و وظایف را مشخّص و معین کند.

ه معصومین سلام االله علیهم أجمعین همیشه زنده اند¡ موت ندارند¡ حیات و  ائم

 ºو بنابراین برای راهنمایی و دلالت انسان نیازی به غیر نیست ºرحلتشان یکسان است

بدن  ظاهری  مادی  لباس  به  و  بوده  زنده  و   حی فعلاً  که  بقیة االله  حضرت  بالأخصّ  و 

ملبس و بدین خلعت مخلّعند¡ و وظیفۀ آن حضرت رسیدگی به درد دردمندان و قضاء 

حاجت نیازمندان استº و بنابراین چرا استمداد از باطن آن حضرت کافی نباشد¿!

دربانی  و  حاجب  حکم  در  او¡  تعالیم  و  دستورات  از  پیروی  و  استاد  پذیرش 

لام  است که بین انسان و بین امامش جدایی و فاصله می اندازد. امیرالمؤمنین علیه الس
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دشان بیشتر می شود و به علّت  پس از موت که تجر ºدر زمان حیاتشان حاجب نداشتند

خلع لباس ماده و کثرت توانایی ایشان از نقطۀ نظر سعۀ اطلاقی بیشتر است¡ به طریق 

اولی حاجب ندارندº پس چرا برای استفاده از فوائد روحیۀ آن حضرت و استفاضه از 

منابع فیض کمالیه و ملکوتیۀ ایشان¡ محتاج به حاجب باشیم¿! و دست نیاز به دامان 

را  خود  و  گردیم¿!  مقیم  او  تربیت  و  تعلیم  کلاس  در  و  کنیم  دراز  راه  این  در  استاد 

محتاج به بشر نیازمندی همانند خود ببینیم¿ و در سیر و سلوک و کیفیت حرکت پیرو 

و تابع او باشیم¿!

محضه  فعلیت  به  آنان  که  است  درست  آری¡  [اولاً:]  گفت:  باید  پاسخ  در 

دشان تام و احاطۀ آنان تمام  رسیده و به تکامل مطلق واصل شده اند¡ و بنابراین تجر

استº و بنابراین در تدبیر امور تکوینیه مستقل¡ و بدون نیازی به قدرت و موجودیت 

معطی  و  وجود  مفیض  العزّة   رب مقدس  ذات  طرف  از  آنان  خود  امکانیه¡  ماهیات 

حیات می باشند¡ ولی آیا در امور تشریعیه هم مطلب همین طور است¿! کلاّ و حاشا!

در این امور¡ بشرِ مختار¡ مکلّف به تکلیف است و باید خود به دنبال صلاح 

از  سوء¡  به  امارۀ  نفس  مخالفت  و  اطاعت  و  پیروی  و  مجاهده  اثر  در  و  برود¡  خود 

مراحل و منازل نفس و از مکائد شیطان بگذردº و این بدون مربی و استادی که انسان 

بتواند با او تماس حاصل کند و پیوسته با او بوده باشد¡ و راه خیر و شر و نفع و ضرر 

را نشان بدهد¡ حاصل نمی شود.١

و بر این اصل است که خداوند پیامبران را برای هدایت بشر فرستاده است که 

آنان با بشر تماس گیرند و راه خیر و سعادت را بنمایانند¡ با بشر تکلّم کنند و با سیره 

و سنّت و منهاج خود¡ آیین خداپرستی و راه ترقّی و کمال را نشان دهندº وگرنه چه 

و  خبیر  و  دانا  پیوسته  الاطلاق¡  علی  موجود  و  زنده   خداوند بود¿  پیامبران  به  نیازی 

به  شود  رجوع  آن  پاسخ های  و  کامل  استاد  از  تبعیت  لزوم  مخالفین  ادلّه  بر  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

روح مجرد¡ ص ٤١ الی ٥٤. (محقّق)
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بصیر و علیم بود¡ و مردم بدون وساطت پیغمبران از او راه تکامل را می یافتند¡ و از راه 

اتّصال به باطن رفع مشکلات و موانع می نمودند و از سعادت و شقاوت می پرسیدند 

و خداوند علیم و خبیر هم آنان را دلالت می کرد.

و هیچ شکّی نیست که علم خدا و احاطۀ او بیشتر از امامان است¡ زیرا علم 

ه از ناحیۀ خداست و عرضی است و تبعی است.  خدا ذاتی است و علم و احاطۀ ائم

واسطۀ  به  هدایت  راه  در  را  مردم  خود¡  اصلی  احاطۀ  و  ذاتی  علم  با  خداوند  چطور 

اتّصال باطنی رها ننمود¡ و پیامبران و وسائط فرستاد که با بشر تماس گیرند¡ ولی پس 

از ارتحال پیامبران و امامان مردم را رها ساخت تا خود با نیروی باطن از ارواح آنان 

استمداد کنند¿ این محال و غلط است.١

و به عبارت دیگر: در امور تشریعیه¡ فاعلیت امامان از ناحیۀ فاعل تام و تمام 

 چون مردم باید با حواس ºت آنان ناقص استت مردم از ناحیۀ قابلیاست¡ ولی قابلی

ظاهریه به خارج متّصل شوند¡ و بدین راه تقویت اراده و نیت و اصلاح افکار و آراء و 

اخلاص در عمل بجای آورند¡ و این امر بدون وجود پیامبران و امامان زنده و رهبران 

حی صورت نخواهد گرفت.

که  می کند  ایجاب  پروردگار  ذات  با  بشر  بین  واسطۀ  عنوان  به  پیامبر  «وجود  شود:  گفته  اینکه   Ü١

در هر زمان پیامبری از طرف خدای متعال ارسال شود¡ زیرا ارتباط انسان با ذات پروردگار بدون 

 º«غیر از پیامبر هیچ الزامی در بین نخواهد بود ا در مورد استاد و ولیممکن نیست¡ ام واسطۀ ولی

در جواب باید گفت:

اگر چنین است پس صرف وجود یک پیامبر در هر زمان بدون مقام ابراز و اظهار آن کفایت می کند¡ 

زیرا جنبۀ ربط و وساطت حاصل شده استº چه مردم او را احساس کنند و در مرأی و منظر آنها 

قرار گیرد¡ یا در خفاء و برون از انظار بسر برد¡ هر دو یکی است. بنابراین همان علّتی که با آن برای 

لزوم فرستادن پیامبران از ناحیۀ پروردگار که دستگیری و ارشاد خلق است¡ اقامه می شود¡ با همان 

 ºکامل و مرشد واصل برای تکامل انسان و سیر او اثبات می گردد علّت لزوم وجود و حضور ولی

زیرا در احکام عقلیه استثناء و امتیازی وجود نخواهد داشت. (معلّق)
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ولیکن البتّه نسبت به خود پیغمبران و امامان که در تهذیب باطن و تزکیۀ نیروی 

انسانی به مقامی رسیده اند که می توانند بدون حاجب از ذات اقدس حضرت ربوبیت 

اخذ مسائل تکاملیه و اخذ الهام و وحی کنند¡ این امر متحقّق است.

و بر همین اساس است که در آیین تشیع که راست ترین آیین در کیفیت تربیت 

و استوارترین مکتب الهی است¡ وجود امام زنده از اساسی ترین مسائل¡ بلکه یگانه 

مسأله اصلی است که تمام مسائل بر آن محور دور می زند.

نیروی  با  می توانستند  مردم  و  نبود¡  لازم   حی مربی  و  استاد  و  زنده  رهبر  اگر 

اتّصال به باطن در سیر تکاملی خود مدد گیرند¡ چرا پیامبری بعد از پیامبر دیگر لازم 

بود¿! و چرا مسألۀ هدایت به نبوت حضرت خاتم النبیین ختم نشد و مردم نیازمند به 

رهبری امام بعد از او¡ حضرت علی بن ابی طالب بودند¿! و در این صورت و در این 

تاÇ õÈ’»١ کافی نبود¿! öفانا ک óفرض آیا گفتار: «ک

لام چه نیازی به  و پس از انقضاء دورۀ حیات حضرت امیرالمؤمنین علیه الس

لام داشتیم¿ و به چه دلیل عقلاً می توانستیم اثبات  حیات حضرت امام حسن علیه الس

هداء  امامت آن حضرت را بنماییم¿ و پس از آن حضرت چه نیازی به حضرت سیدالشّ

لام تا برسد به حضرت  ۀ اطهار علیهم الس لام داشتیم¿ و همچنین یکایک از ائم علیه الس

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر بر مصادری که به نقل و تحلیل داستان اعتراض خلیفۀ ثانی به پیامبر اکرم 

صلّی االله علیه و آله و سلّم پرداخته اند¡ به کتب ذیل مراجعه فرمایید:

امام شناسی¡ ج ١٣¡ ص º١٤٢ شیعه در اسلام¡ ص ٢٤٩به نقل از البدایة و النهایة¡ ج ٥¡ ص ٢٧٧ 

و شرح ابن أبی الحدید¡ ج ١¡ ص ١٣٣ و الکامل فی التاریخ¡ ج ٢¡ ص ٢١٧ و تاریخ الرسل و 

الملوک¡ ج ٢¡ ص º٤٣٦ طبقات ابن سعد¡ ج ١¡ ص º٢٤٤ المهذّب¡ ج ١¡ ص º١٢ عمدة القاری¡ 

ج ١٧¡ ص º٦٣ صحیح مسلم¡ ج ٥¡ ص º٧٦ صحیح البخاری¡ ج ٥¡ ص º١٣٨ ج ٧¡ ص º٩ مسند 

نن الکبری¡ ج ٣¡  الس ºالمصنف¡ ج ٥¡ ص ٤٣٨ ºفتح الباری¡ ج ٨¡ ص ١٠٢ ºأحمد¡ ج ١¡ ص ٣٢٥

المحمدیة¡  السنة  علی  أضواء   º٣٥٣ ص  المراجعات¡   º٢٢ ص   ¡١ ج  النحل¡  و  الملل   º٤٣٣ ص 

ص ٥٢. (محقّق)
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ریف. ل االله تعالی فرجه الشّ ة بن الحسن العسکری عج د¡ حج قائم آل محم

پس دانسته شد که: انکار رهبر زنده و استاد و مربی کامل¡ در مآل مرجعش به 

تاÇ õÈ’ خواهد بودº و موجب خروج از آیین تشیع و ورود در سلک عامه که  öفانا ک óک
به افکار و آراء خود دچارند¡ خواهد شد.١

و ثانیاً: قضیه سیر و سلوک و پیمودن راه های باطنی و سیر در مراحل نفس و 

تهذیب و تزکیۀ اخلاق و عرفان به معارف الهیه¡ مگر از سایر امور از نقطه نظر حکم 

جداست¿

مدد  حاجب  بدون  امامان¡  ولایت  روح  از  جسمانی  امراض  قضیۀ  در  چرا 

مدد  آنان  روح  از  شرعیه  فرعیۀ  مسائل  در  چرا  و  می رویم¿  طبیب  نزد  و  نمی گیریم 

نمی گیریم و به فقیه مراجعه می کنیم¿ و چرا در مسائل تفسیریه از روح امیرالمؤمنین 

ولایت  جان  از  فلسفیه  و  میه  کَ ح مسائل  معضلات  حلّ  برای  و  نمی کنیم¡  استمداد 

نیرو نمی طلبیم¿ و چرا در یکایک مسائل از حقیقت آنان و از روح ولایت کلیه مدد 

نمی جوییم¡ و تشکیل حوزه های علمیه و مدارس و مجامع تعلیمی و تربیتی می دهیم¡ 

و به رفتن در بیغوله ها و در خلوت ها برای استمداد باطن از جان ولایت¡ دربارۀ حلّ 

این مسائل پناه نمی بریم¿

در  باید  حتماً  که  است  الهی  عرفان  مسألۀ  از  زیادتر  یتش  اهم مسائل  آن  آیا 

ه به  ت است¡ و به مختصر توجی پی جویی آن کوشا باشیم¿! و یا مسألۀ عرفان کم اهم

باطن حلّ می گرددº و لذا نیازمند به پی جویی های دقیق و عمیق نیستیم¿!

ت¡ موضوع تزکیه و اخلاق و  کدام دلیل و حج کنید: به  و شما برای ما بیان 

ی پیدا  تربیت نفس که از اهم مسائل است¡ از سایر موضوعات جدا شد و حکم خاصّ

ه به باطن کفایت کردº و اما در سایر موضوعات¡  نمود که برای حصول آن¡ نفسِ توج

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون «ضرورت پیروی از امام زنده¡ اساسی ترین اصل مکتب تشیع است» 

رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٨¡ ص ٢٤٢ الی ٢٥٤ و ٣٠٢. (محقّق)



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل اول  ٢٨

نیاز به استاد و مربی و رهبر و راهنمای خبیر و بصیر و زنده پیدا شد¿!

نه¡ چنین نیست! بلکه حق مسأله این است که: ما به واسطۀ عدم اعتنا به مسائل 

¡ برای آنکه یک باره شانه خالی کنیم¡ همه را یک سره  ر اخلاق و تطهیر نفس و تزکیه س

انکار کردیمº و از نظر آنکه ظاهراً نمی توانستیم انکار کنیم و برهان علمیه و شرعیه و 

عقلیه بر علیه ما قائم می شد¡ لذا لفظاً قبول نموده و معنا را رها کردیم¡ و آن را به خدا و 

رسول و امام سپردیم¡ و خود از زیر بار تحمل مشاق مجاهده یک باره بیرون جستیم.١

از  ذ  تلذّ و  مادیات  به  تعلّق  جهت  از  و  طرف¡  یک  از  ناطقه  عقل  به  تعلّق  جهت  از  آدمی  نفس   Ü١

ات نفسانیه¡ در دو قطب متخالف و دو نیروی کشنده و دو هدف متفاوت قرار دارد و  شهوات و لذّ

به واسطه این دو جنبه است که دو حیثیت انسانی و حیوانی را برای او حیازت نموده است.

به  را  او  وجود¡  عالم  کلّیۀ  حقایق  معرفت  و  فعال  عقل  به  اتّصال  و  واقعیه  مفاسد  و  مصالح  ادراک 

رتبه و منزلت انسانی که ملزوم مقام خلافت الهیه است می رساند¡ و او را در زمرۀ ملائکۀ مقرب که 

حیثیت وجودی آنها فعلیت محضه است¡ بلکه برتر از مرتبت آنان قرار می دهد¡ و به مصداق آیۀ 

١ به حقیقت  ¡Z@ ? * = < ; * 9 8 7 6 5 * 3 2 1[ :شریفه

عبودیت تامه متحقّق می گردد.

میه¡ او را به مرتبت حیوانی  ه و توهلیۀ تخییات و التذاذ از هواهای نفسانیا از طرف دیگر تعلّق او به مادام

و پست منازل وجود می کشاندº و هدف و غایت از روزگار خویش را انغمار در شهوات و کثرات و 

اشتغال به امور اعتباریه و شیطانیه و لهو و لعب و عبث قرار می دهدº چنانچه در آیه شریفه می فرماید:
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«بدانید که زندگانی دنیا به ترتیب زمان¡ به بازی و بیهوده گری و خودنمایی و فخرفروشی 

و زیاده طلبی در اموال و اولاد سپری می شود¡ مانند بارانی که بر زمین کشتزار می بارد و 

گیاهان را از دل خاک بیرون می آورد و کشاورزان را به شگفتی و انبساط طراوت و شادابی 

افول  و  زردی  به  آنان  طراوت  و  رنگ  و  می وزد  آنها  بر  خزان  باد  سپس  وامی دارد.  خود 

باقی  شادابی  و  طراوت  آن  از  اثری  و  می ریزند  زمین  روی  به  همه  نتیجه  در  و  می گراید 

خود  دنیوی  اعمال  سزای  به  کسی  هر  آخرت  سرای  در  که  است  چنین  این  و   ºنمی ماند

 خواهد رسید¡ چه مشمول عذاب جحیم و چه مورد رحمت و مغفرت پروردگار 
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 قرار گیرد. و زندگانی دنیا چیزی جز بضاعت و متاع غرور و غفلت نمی باشد.»

ری که ذکر شده¡ به ترتیب ترسیم شده  در این آیه حیات بشر از بدو تولّد تا وقت ممات به این صو

است. و بشر در مقاطع تصمیم و اراده پیوسته بین این دو نقطه: عقل و احساس¡ و تعلّق به هواها 

و شهوات قرار دارد¡ و در ضمیر و وجدان خود برای غلبه دادن یکی بر دیگری در ستیز و جدال 

است و آنی از آنات نمی تواند خود را از مواجهۀ با این دو قدرت درونی در امان ببیند و هیچ مفر و 

مخلَصی برای خروج از این گیرودار نمی یابد.

هنگام غذا خوردن عقل به او نهیب می زند و او را از کثرت طعام و تناول اطعمۀ متضاده و متخالفه 

باز می دارد¡ و مضرات پرداختن به آنان را به او گوشزد می نماید و فوائد قلّت طعام و سودمندی 

اشتغال به یک نوع غذا را یادآور می شود¡ ولی از طرف دیگر نفس اماره و قوای متخیله و واهمه او 

را به التذاذ بیشتر از خوردن زائد تشویق می کند و رنگ و لعاب اطعمۀ مختلف را به او می نمایاند 

ه  و عطر و بوی غذاها را در نظر او جلوه می دهد و طعم و مزّۀ اشربۀ گوناگون را در ذائقۀ او موج

می نماید¡ و در ضمن به توجیه هشدارهای نفس عاقله نیز می پردازد و آن صلابت و صولت را در 

نفس او می شکند و دلایل قدرت عقل را سست و کم رنگ می سازد و به بهانۀ استفاده از خواصّ 

و ویتامین ها هرچه بیشتر بر قطر و ضخامت شکم خود می افزاید¡ و آن قدر به او وسوسه می کند 

تا اینکه انسان قدرت عاقله و هشدارهای او را به کناری می نهد و در مقام عزم و اختیار به سمت 

نفس اماره سوق پیدا می کند و از آن تبعیت می نماید¡ و در نتیجه متحمل ضرر و آثار سوء مخالفت 

ۀ عاقله نیز خواهد شد. و برای اطفاء آتش شهوت افسار گسیخته و تمایلات شهوانی بی پایان  با قو

خود¡ به انواع حیل از جمله رفع نیاز دیگران و استحباب نکاح موقّت دست می زند و دائماً چشم 

در سراپای زنان و دختران مردم می گرداند و از آموزه های دینی برای رسیدن به شهوات و هواهای 

نفسانی استفاده می کند.

این مسأله در تمام جزئیات زندگی بشر اعم از کسب و کار¡ ازدواج¡ ارتباط با دیگران¡ قضاوت ها 

و حکم ها¡ پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی و... دخالت مستقیم دارد¡ و هیچ واقعه و قضیه ای 

نیست که از این قاعده و قانون مستثنی باشد.

در مسائل اجتماعی پیوسته از همین روش پیروی می نماییمº اگر مردم به کسی اقبال نمودند آن را 

به حساب دیانت مردم و صلاحیت خویش می گذارد و اگر روزی از او روی برگردانند¡ مردم را 

فریب خوردۀ دشمنان و خود را جزو اقلیت رستگار می شمرد! اگر روزی بر دشمنان خویش غلبه 

کنیم آن را از امدادهای غیبی و الهی می دانیم و اگر روزی شکست بخوریم تقصیر را به گردن افراد 

 می اندازیم و خود را از تبعات شکست تبرئه می نماییم! 
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عیان صلاح و سداد  و باید به این نکته متذکّر شد که این آفت بیش از همه دامن اهل علم و مد

را خواهد گرفت¡ و این طایفه باید سخت به هوش آیند و خود را پیوسته در این مضمار برد و باخت 

بیازمایند و لحظه ای از مکر و دام شیطان غافل نگردند.

با حربۀ دفاع از دین و شریعت به مقابله و نبرد با اولیای الهی برمی خیزیم و به هر وسیله و بهانۀ 

مضحکی¡ سعی در کوبیدن شخصیت و مرام آنها می نماییم و آنان را به انواع تهمت ها و افتراها متّهم 

می سازیمº و آنگاه که در مقام پاسخ و نقد¡ درخواست مناظره و جوابیه می شنویم¡ به انواع حیل از 

برخورد با آن طفره می رویم و شانه خالی می کنیم.

ک می شویم و آنگاه در  برای رسیدن به مطلوب و مقصود به هر ترفند و وسیلۀ خلاف شرع متمس

مقام پاسخ گویی از بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین وسیله نقد و کنکاش سر باز می زنیم و به این 

طرف و آن طرف می پردازیم.

تاریخ بشر از بدو تولّد تا زمانی که حیات باقی است این چنین بوده و این چنین نیز خواهد  بود. 

پیامبران الهی در زمان حیات و رسالت خود با این پدیده دائماً دست به گریبان بوده و این آفت را 

اً احساس می نمودند. در جامعه مستمر

رسول خدا برای تعیین و نصب ولایت و خلافت علی مرتضی در حضور ده ها هزار نفر از مردم 

واقعۀ  این  تثبیت  جهت  زنان¡  حتّی  افراد  همۀ  از  و  می کند  منصوب  منصب  این  به  را  او  حجاز¡ 

منحصر به فرد تاریخ بیعت می گیردº اما هنوز بدن مطهرش به روی زمین مانده¡ همین مردم و همین 

اشخاص برای تعیین خلافت در سقیفۀ بنی ساعده اجتماع می کنند و تاریخ اسلام را به ضلالت و 

انحراف می کشانند و به بهانۀ جلوگیری از تفرق و اختلاف بین مسلمین¡ دیگران را بر منصوب من 

قبل االله و رسوله ترجیح می دهندº و جالب اینکه امروزه برخی از گمراهان از علمای شیعه و معاندان 

مکتب اهل بیت نیز به همان یاوه ها و اراجیف سلف طالح خویش دست می یازند و همان مزخرفات 

را نشخوار می نمایند.

این نکته همیشه با ما همراه و هم پیمان می باشد¡ حتّی در مسائل عبادیº از یک طرف مایل به انجام 

امور عبادی¡ خصوصاً در مواردی که جنبۀ اجتماعی نیز به همراه دارد¡ می باشیم و از طرف دیگر 

هواهای نفسانی و شهوات دنیوی و التذاذات خویش را به نوعی می خواهیم در ضمن انجام آن امور¡ 

برآورده نماییم.

نفس  ضعف  و  نکته  این  روی  دست  سنجیده  و  دقیق  بسیار   Ü علیه االله  Ü رضوان  والد  مرحوم  لذا 

گذارده¡ آفت اهل علم را بسیار صریح و واضح گوشزد می نمایند.

فی می نمایند¡ و از طرف دیگر  اء می دانند و معر اینان از یک طرف خود را مبلّغ و داعی شریعت غر

 عملکرد و شیوۀ زندگی و منش آنان با موازین و مبانی دینی سازگاری ندارد. 
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لوعین  از یک طرف در کتب و رسائل خود قرائت نماز شب و بیداری قبل الفجر و بین الطّ

را از مؤکّدات مستحبه در شرع به حساب می آورند¡ ولی خود با تشکیل مجالس شب زنده داری و 

پرداختن به سخنان بیهوده تا پاسی از شب به نوشیدن چای و قهوه و غیره عمر خویش می گذرانند¡ 

انجام  سستی  و  کسالت  با  نیز  آنان  صبح  نماز  بلکه  نمی شوند¡  صلاة اللیل  اقامه  به  موفّق  تنها  نه  و 

می گیرد و در پاسخ می گویند:

پرداختن به مسائل مسلمین و حوادث اجتماعی از این امور مستحبه لازم تر و ضروری تر 

است!

عجبا و وا أسفا! گذران شب به لهو و لعب و خنده های مستانه و غیبت دیگران از مسائل ضروری 

است¡ ولی اقامه نماز شب و راز و نیاز با خدای متعال که شیوه و روش اولیای الهی و اهل معرفت 

ه است¿! است¡ از امور بسیطه و غیر قابل توج

و چون نمی خواهند خود را از این منجلاب خارج سازند و زمام خود را در ید قدرت و اشراف 

استاد خبیر و کامل بصیر قرار دهند و به زندگی حیوانی و دنیوی خویش پایان ببخشند¡ نفس اماره 

ۀ عاقله غلبه می کند و آن را سرکوب و منکوب نموده¡ از دایره  در مقام معارضه بر می آید و بر قو

تصمیم و اراده خارج می سازد و به توجیه اعمال و کردار ناشایست خویش می پردازد و این امور را 

از عهده بشر خارج می نماید و پرداختن به این مسائل را موجب اتلاف وقت می شمرد و گذران عمر 

را در این مسائل بیهوده و عبث می انگارد و دیگران را از پیروی این منهج و منهاج بر حذر می دارد.

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü می فرمودند:

لام اشتغال داشتیم طبعاً  زمانی که ما در نجف اشرف به تحصیل معارف اهل بیت علیهم الس

روش و منش ما با آنچه در آنجا ساری و جاری بود¡ متفاوت بود. از نظر درس و بحث و 

مطالعه¡ همۀ فضلا معترف به تفوق و برتری ما در دروس و مباحثات بودند و از این جهت 

هیچ کس نمی توانست ایرادی بر ما وارد نمایدº و از جهت بحث و قدرت استدلال کسی 

جرئت سخن گفتن و تعییر و نقد مطالب عرفانی را در حضور ما نداشت¡ زیرا با دو جمله 

چنان او را مفحم و منکوب می کردیم که دیگر سر بلند نکند.

در مجالس روضه و مناسبات آقایان به هیچ وجه شرکت نمی کردیم¡ زیرا تمامی آنها را در 

شرکت  لذا  و  می دانستیم  نفسانیه  و  دنیویه  دواعی  و  اعتبارات  همین  فضای  و  چارچوب 

نمی کردیم.

شب های پنج شنبه برای بیتوته و ارتباط با ولی عالم امکان¡ حضرت بقیة االله ارواحنا فداه 

به مسجد سهله می رفتیم¡ زیرا در شب های دیگر با تحصیل و مطالعه و تقریر مباحث ما 

 تعارض داشت¡ و ما آن چنان نسبت به بحث و درس های خود ضنین بودیم 
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که مجال اتلاف حتّی یک ساعت از شبانه روز خویش را به خود نمی دادیم. و برای حفظ  

استقلال و حریت و مناعت خود هیچ گاه از شهریه آقایان استفاده ننمودیم.

در مقابل با بزرگان از صلحا و اخیار مانند مرحوم آیة االله حاج سید جمال الدین گلپایگانی 

و آیة االله سید عبدالهادی شیرازی و آیة االله سید عبدالأعلی سبزواری و آیة االله شیخ عباس 

آیة االله  و  کشمیری  عبدالکریم  سید  آیة االله  و  میلانی  دهادی  محم سید  آیة االله  و  قوچانی 

د رضا خلخالی  د محممه شیخ حسین حلّی و آیة االله شیخ آقا بزرگ طهرانی و آیة االله سی علاّ

و آیة االله سید علی سیستانی ارتباطی وثیق و مؤانستی عمیق داشتم.

روش و مرام ما به ذائقۀ بسیاری از آقایان خوش نیامد و در خفا به نقد و ایذاء و تهمت 

ارتباط با ما  از  داشتیم  علیکی  سلام و  آنها  را که کم و بیش با  افرادی  افتراء پرداخته و  و 

می نمود¡  علاقه  و  محبت  ابراز  ما  با  دیروز  تا  فردی  مثلاً  می دیدیم  ما  و  داشتند¡  حذر  بر 

تی  ولی یک مرتبه راه خود را کج می کند و از برخورد با ما اجتناب می ورزد¡ و پس از مد

انکشاف به عمل می آمد که فلان شخص معروف از فضلای نجف با او تماس داشته و او 

را از معاشرت با ما بر حذر داشته و با وعده و وعید و خطّ و نشان کشیدن در دل او رعب 

و خوف ایجاد نموده است!

لام با یکی از فضلا سلام و علیک و احوال پرسی  روزی در صحن امیرالمؤمنین علیه الس

تی  می کردم¡ دیدم یکی از همین مغرضین و معاندین ما را بدین صورت مشاهده کرد. مد

بعد این شخص نزد من آمد و گفت: «پس از ملاقات با شما آن شخص معروف پیش من 

قطع  را  تو  شهریه  نکنی  قطع  حسین  د  محم سید  آقا  با  را  خود  ارتباط  گفت: ”اگر  و  آمد 

خواهد  تو  ضلالت  و  انحراف  باعث  و  است  درویش  و  صوفی  مرد  این  نمود!  خواهیم 

گشت.“ من به او گفتم: چرا خودتان پیش او نمی روید و با او بحث و سخن نمی گویید¿ 

در پاسخ گفت: ”ما قدرت بحث و سخن با او را نداریم و او ما را محکوم خواهد نمود!“»

اینان پس از یأس و ناتوانی از تغییر روش و منش ما در صدد برآمدند که به تحریک اقوام و 

آشنایان پرداخته¡ از طریق برخی از اقوام به تحریک والدۀ ما پرداختند و ایشان را نسبت به 

روش سلوکی و عرفانی ما مشوش و مضطرب نمودند¡ به طوری که روزی ایشان با اظهار 

عدم رضایت از روش ما در صدد جلوگیری از مرام و ممشای ما برآمد. من با اقناع والده 

نسبت به منهج خود و توضیح علّت این عمل خلاف¡ چند عدد گردو برای آنها به طهران 

فرستادم و گفتم: فعلاً با این گردوها سرگرم بمانید تا من ببینم چگونه با شما برخورد نمایم!

آری این بود آن دردها و لُبانات و ضیق هایی که سال ها والد ما در سینه خود داشت و می فرمود:

هنوز وقت آن نرسیده است که آنها را فاش سازم و پرده از چهرۀ فریب و نیرنگ و نفاق و 

 اضلال بردارم! 
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لام¡ و رفع ید  ة بن الحسن علیهم الس ۀ امامان و حضرت حجاتّکا به انوار باطنی

از مسئولیت تکلیف تعلیم و تعلّم در مدرس مجاهده و تربیت نزد استاد کامل و مربی 

¡ در حکم انکار این مسأله و رها نمودن نفس است. مرشد تام

آله  و  نبینا  علی  موسی  حضرت  به  بنی اسرائیل  گفتار  به  بی شباهت  گفتار  این 

لام نیست¡ در آن وقتی که آن پیامبر بزرگوار¡ آنان را از زیر یوغ فراعنه و  و علیه الس

قبطی های ظالم نجات داده و از نیل عبور داد¡ و با خون  دل و هزاران مرارت آیین 

خداپرستی را به آنان آموخت¡ و آنان را تا دروازۀ فلسطین (مقر و مأوای خودشان) 

آورد¡ و فرمان حمله به شهر را¡ که خانه و وطن اصلی آنان بود و به طور آوارگی از 

آن رانده و بیرون ریخته شده بودند¡ صادر کرد¡ همگی هم دست و هم داستان شده و 

آواز برآوردند:

البته آنچه در این سطور آمده¡ برخی از بسیار حادثه و جریانی است که در طول سالیان دراز¡ 

ایشان شاهد و ناظر بوده استº و خود بارها به بنده فرموده بود:

عصر  امام  طرف  از  نمایم¡  فاش  مردم  برای  را  قضایا  و  مسائل  این  می خواستم  وقت  هر 

د حسین¡ هنوز  د محمة االله ارواحنا فداه بر حذر می گردیدم و می فرمودند: «سیحضرت بقی

وقت افشای این مطالب نرسیده است!»

عیان عرفان و  در مد (اره بر قوای عاقلهغلبۀ اهواء و نفس ام) ه داشت که این خطر البته باید توج

عی سیر و سلوک می باشند  سالکان طریق نیز کاملاً مشهود و ملموس است. بسیاری از افراد که مد

و  داده اند¡  قرار  خویش  نفسانی  مشتهیات  و  هواها  به  وصول  دستاویز  و  ملعبه  را  سلوک  واقع  در 

گرچه به ظاهر¡ متظاهر به تسلیم و اطاعت و انقیاد می باشندº ولی در باطن و ضمیر خود به دنبال 

م  ات خویش سیر می نمایند که توضیح این مطلب در فصل آخر جلد دوخواست ها و هواها و منوی

اسرار ملکوت از این بنده آورده شده است. (معلّق)

١. سوره الفجر (٨٩) آیات ٢٧ الی ٣٠. ترجمه از معاد شناسی¡ ج ٢¡ ص ٢١١:

از  تو  هم  که  حالی  در  پروردگارت  سوى  به  برگرد  ولایت¡  و  توحید  ادراک  به  شده   مطمئن نفس  «اى 

پروردگارت راضى هستى و هم پروردگارت از تو راضى استº پس داخل شو در زمره بندگان و اولیاى من 

و داخل شو در بهشت من.»

٢. سوره الحدید (٥٧) آیه ٢٠.
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 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «[
١ºZ½ ¼ » º «گفتند: ای موسی! در این ارض مقدس 
و این شهر گروه ستمکاران هستند¡ و ما هرگز در آن داخل نخواهیم شد تا 

زمانی که آنان از آن خارج شوندº پس اگر آنان خارج شوند¡ در این صورت 

ما از داخل شدگانیم.»

 . - , + ) ( ' & % $ # " ![
/ ٢ºZ1 0 «گفتند: ای موسی! تا مادامی که ایشان در این شهر 
هستند¡ ما ابداً داخل آن نمی شویم! تو با پروردگارت بروید و نبرد کنید (و 

شهر را تسخیر کرده و سپس ما در شهر فتح شده وارد می شویم)º ما در اینجا 

از نشستگانیم!»

و ثالثاً: بر یک سیاق و بر یک میزان¡ آیات قرآن و روایات وارده¡ ما را امر به 

لزوم پیروی اهل خبره و دانش می کند¡ و به طور اطلاق این مهم را گوشزد می سازد. و 

ما در تمام آیات و روایات¡ یک آیه و یا یک روایت نیافتیم که امور اخلاقیه و عرفانیه 

را تخصیص زند و آنان را موکول به عالم غیب کند و ما را از نیاز به استاد و مربی 

معذور بداردº مانند آیه ٤٣ از سوره النّحل (١٦)¡ و آیه ٧ از سوره الأنبیاء (٢١):

]* + , - . / ºZ0 «اگر چنین هستید که نمی دانید¡ از 
اهل ذکر بپرسید!»

لام¡ در حکمت ٩٦ از نهج البلاغة: و مانند فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه الس

 ´  ³  ²[ لا:  óت مَّ  õث  º«به وا  جاءُ بِما  م  هُ أعلَمُ بِالأنبِياءِ  النّاسِ  أولَی  «إنَّ 
که  درستی  «به   ٤º٣Z¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
آنچه  به  هستند  آنان  داناترین  پیامبران¡  به  مردم  مقرب ترین  و  نزدیک ترین 

Ü١ سوره المائدة (٥) آیه ٢٢.

Ü٢ سوره المائدة (٥) آیه ٢٤.

Ü٣ سوره آل عمران (٣) صدر آیه ٦٨.

Ü٤ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٥٧.
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پیامبران آورده اند. و پس از این جمله¡ این آیه را تلاوت فرمود: به درستی 

که نزدیک ترین و مقرب ترین مردم به ابراهیم¡ هر آینه کسانی هستند که از 

او پیروی می کنندº و این پیغمبر است و کسانی هستند که ایمان آورده اند.»

ة¡  لام¡ در صفحۀ ٢٠٩ از کشف الغم و مانند گفتار حضرت زین العابدین علیه الس

طبع سنگی:

ه١º «به هلاکت  دُ فيهٌ يَعضُ لَّ مَن لَيسَ لَه سَ هº و ذَ دُ کيمٌ يُرشِ هُ حَ لَکَ مَن لَيسَ لَ هَ
می افتد هر کس که مرد دانشمند و حکیمی نداشته باشد که او را راهنمایی 

و ارشاد کندº و به زبونی و پستی می رسد هر کس که مرد نادان و سفیهی را 

نداشته باشد که کمک کار و معین او باشد.»

و دیگر بسیاری از ادلّۀ وارده در باب اجتهاد و تقلید¡ که بر وجوب تقلید دلالت 

دارند¡ و آن ادلّه اختصاص به باب افتاء و قضاء ندارند¡ زیرا بسیاری از آنان اطلاق 

دارند و بر اساس وجوب رجوع عامی به شخص عالم¡ لزوم رجوع هر شخص جاهل 

به هر شخص عالم در هر موضوعی را می رساند.

و  ساری  نیز  اینجا  در  عالم¡  عامی به  رجوع  لزوم  عقلیه بر  و  فطریه  ادلّۀ  بلکه 

جاری است.

هیÜچ آهÜن خنجÜر تیÜزی نشÜدهیچ کس از پیش خود چیزی نشÜد

تÜا کÜه شÜاگرد شÜکر ریزی نشÜدهیÜچ حلوایÜی نشÜد اسÜتاد کار

و ما چون از علّت این کلام رایج در بین دسته ای از عامیان متلبس به لباس اهل 

ل به حضرات معصومان و از  ه نیازی به استاد نیست و از توسعلم که: «در امور اخلاقی

استمداد حضرت صاحب الزمان¡ معضلات راه سیر و سلوک حلّ می گردد» تفحص به 

عمل آوردیم¡ معلوم شد که جان و روح این مطلب از دو امر خارج نیست:

بسیار  را  توحیدیه  مسائل  و  عرفانیه  و  اخلاقیه  امور  که:  است  آن  جهت  یا به 

Ü١ کشف الغمة¡ ج ٢¡ ص º١١٣ الفصول المهمة فی المعرفة الأئمة¡ ج ٢¡ ص º٨٥٩ بحارالأنوار¡ 

ج ٧٥¡ ص ١٥٩.
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رسری می گیرند و بدان وقعی نمی نهند¡ و برای آن ارزش و اعتبار معتنابهی قائل  س

نیستندº فلهذا در بین گفتارشان زیاد دیده می شود که: «این مسأله از مسائل اخلاقی 

است نه از مسائل فقهی¡ و این راجع به اخلاق است نه علم.»

و یا به جهت آن است که: چون خود را تهی دست می یابند¡ و برای مراجعه 

 ºه فوراً جواب می دهندعوام نمی خواهند اظهار عجز و نادانی کنند¡ لذا در مسائل فقهی

و اما در مسائل توحیدیه و عرفانیه چون جواب ندارند¡ می گویند:

 æ Çو øل óض óة االله ارواحنا فداه این مسائل حلّ می گردد.» فل به حضرت بقی با توس»

١! öلطَّريقÇ ÁÇو óن س óع Çو øل óضÃ
Ü١ این عبارت لفظاً و معناً در بسیاری از مصادر آمده است از جمله:

Ü سوره المائدة (٥) آیه ٧٧: ]! " # $ % & ' ) ( * + , 

.Z7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
Ü الکافی¡ ج ٨¡ ص ١١٨¡ ذیل حدیث آدم و شجره¡ این گونه وارد است که:

الأَنبياءِ  بُيوتاتِ  ن  مِ ةِ  فوَ الصَّ غيرِ  في  ه  لمِ عِ استِنباطِ  أَهلَ  و  لَّ  وجَ زَّ عَ ا’ِ  أَمرِ  لاةَ  وُ عَ  ضَ وَ مَن  و   ...»
ی  دً هُ يرِ  بغَ لِّفينَ  تَکَ المُ و  ا’ِ  أَمرِ  لاةَ  وُ الَ  الجُهّ لَ  عَ جَ و   ¡ لَّ وجَ زَّ عَ ا’ِ  أَمرَ  خالَفَ  د  فَقَ لام  عليهم السّ
ن  عَ بوا  غِ رَ و  سولِه¡  رَ و  ا’ِ  لَی  عَ بوا  ذَ کَ د  فَقَ  . ا’ِ لمِ  عِ استِنباطِ  أَهلُ  م  أَنهَّ موا  عَ زَ و   ¡ لَّ وجَ زَّ عَ ا’ِ  نَ  مِ
لّوا  لّوا و أَضَ کَ و تَعالَیº فَضَ بارَ ه ا’ُ تَ عَ ضَ يثُ وَ عوا فَضلَ ا’ِ حَ تِه¡ و لَم يَضَ لام و طاعَ يِّهِ عليه السّ صِ وَ

ة... .» يامَ ومَ القِ ةٌ يَ جَّ ن لهم حُ هم¡ و لَم يَکُ أَتباعَ
لام¡ ص ٥٢: تفسیر الإمام العسکری علیه الس Ü

يتُه [عن] قَولِ رسول ا’ صلّی ا’ عليه و آله و سلّم  کَ لام: لقد ذکرتَنی بما حَ ضا عليه السّ «ثمّ قال الرّ
لام: لام و قولِ زين العابدين عليه السّ و قولِ أميرالمؤمنين عليه السّ

ه]¡ عن  ی¡ عن أبيه¡ [عن جدّ نيه أبي¡ عن جدّ ثَ دَّ ا قَولُ رسولِ ا’ صلّی ا’ عليه و آله و سلّم فما حَ أمّ
ولکن   ¡ النّاسِ من  ه  عُ نتَزِ يَ ا  انتِزاعً لمَ  العِ قبِضُ  يَ لا  ا’َ  ”إنّ  سلّم:  و  آله  و  عليه  ا’  صلّی  رسول ا’ 
منَعونَ  ها¡ و يَ رامِ نيا و حَ طامِ الدُّ بُ حُ فُ عنه طُلاّ ل عالِمٌ إلي عالِمٍ يَصرِ نزِ لماء. فإذا لم يَ بضِ العُ ه] بِقَ قبِضُ [يَ

لّوا.“ لّوا و أضَ لمٍ فَضَ يرِ عِ أَفتَوا بِغَ ئِلوا فَ ¡ فَسُ الاً هّ ساءَ جُ ؤَ َذَ النّاسُ رُ يرِ أهلِه¡ اتخَّ لونَه لِغَ عَ الحقَّ أهلَه¡ و يجَ
و  إيّاکم  نا]!  تَ دَّ وَ [مَ لين  نتَحِ المُ و  شيعتِنا  معشرَ  ”يا  قولُه:  فهو  لام  عليه السّ ؤمنين  المُ أميرِ قولُ  ا  أمّ و 
 .نَّةُ أن يَعوها ظوها و أعيَتهم السُّ فَ لَّتَت منهم الأحاديثُ أن يحَ فَ . تَ نَنِ م أعداءُ السُّ º فإنهّ أیِ أصحابَ الرَّ
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سلوک¡  بدون  که  می شود  دیده  نادر  بسیار  بسیار  طور  به  افرادی  برای  آری¡ 

در ابتدا جذبه آنان را می گیرد و آنان مجذوب انوار جمالیه الهیه می گردندº و سپس 

در پرتو همان جذبه¡ خود خداوند ایشان را حرکت می دهد تا به سر منزل مقصود با 

تلاش و سلوک برسند. ایشان را «مجذوب سالک» خوانند¡ چون پس از جذبه قدم 

در سلوک می نهندº به خلاف سایر افراد که آنان را «سالک مجذوب» گویند¡ چون بعد 

از مجاهده و سلوک¡ جذبه آنان را می گیرد. ولی دستۀ اول هم در عین حال بعد از 

جذبه¡ برای سلوک نیاز به استاد دارند.

و برای افرادی بسیار نادر از این دسته¡ چنان جذبات الهیه پشت سر هم آمده¡ و 

راه را پیوسته بدان ها نشان می دهد! و در هر کجا طریقی برای وصول است¡ خود خداوند 

از عالم غیب می فهماندº آنان بدون استاد ظاهری راه را طی می کنند و به مقصد می رسند. 

نی می باشند که بدون دیدار و ملاقات  یس قَریسی» خوانند¡ زیرا همانند اُواین افراد را «اُو

رسول االله راه را طی کرد¡ و در اثر جذبات الهیه به مقصد رسید. رضوان االله علیه.١

و   . الکِلابِ أشباهُ  الخَلقُ  هم  أطاعَ و  قابُ  الرِّ لهم  لَّت  فَذَ  º لاً وَ دُ مالَه  و   ¡ لاً وَ خَ ا’ِ  بادَ  عِ َذوا  فَاتخَّ 
لا  ماّ  عَ ئِلوا  فَسُ  º لاعينَ المَ و  ارِ  فّ الکُ و  الِ  الجُهّ ن  مِ هم  و  ادِقينَ  الصّ ةِ  بالأئمَّ َثَّلوا  تمَ و  أهلَه¡  الحَقَّ  عوا  نازَ
کانَ  لَو  أما  لّوا.  أضَ و  لّوا  فَضَ م  ينَ [بِآرائِهِ الدّ ضوا  فَعارَ  ¡ علَمونَ يَ لا  م  بِأنهَّ فوا  ِ يَعترَ أن  أنِفوا  فَ علَمون¡  يَ

هما.“» (محقّق) رِ سحِ من ظاهِ جلَينِ أولَی بِالمَ ] بِالقياسِ لَکان باطِنُ الرِّ ينُ الدّ
Ü١ افراد بشر در کیفیت تهذیب و تربیت به دو دسته تقسیم می شوند:

گروه اول: کسانی هستند که صرف خواست و ارادۀ آنها بر انقیاد و اطاعت از اوامر پروردگار موجب 

اتّصال باطنی آنها با مبادی غیب و سلسلۀ علل عالم معنا گشته¡ و حقایق ربوبیه را بدون دخالت نفس 

و امتزاج با هواها و هوس ها و سلیقه های گوناگون به نفس و قلب آن افراد القاء می نمایند و ایشان 

را از تخیلات و توهمات که موانع طریق و قواطع سلوک می باشند¡ محفوظ و مصون می دارند و راه 

صواب را از خطا به آنها می نمایانند و ایشان را نسبت به صلاح و فساد خویش آگاه می سازندº که 

نمونه بارز این دسته از افراد¡ وجود مبارک خاتم رسل¡ رسول گرامی اسلام صلّی االله علیه و آله و 

سلّم می باشدº چنانچه امیر مؤمنان در نهج البلاغه دربارۀ حضرتش فرمود:

لَکٍ من ملائکته يسلُک به  نَ ا’ُ به صلّی ا’ عليه و آله من لَدن أن کان فطيماً أعظمَ مَ رَ و لقد قَ
 ه،  باعَ الفصيلِ أثرَ أُمّ ه اتّ بِعُ طريقَ المکارم و محاسنَ أخلاقِ العالَم ليلهِ و نهارهِ، و لقد کنتُ أتَّ



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل اول  ٣٨

١ºني بالإقتداء به رفَع لي في کلِّ يوم من أخلاقه علماً و يأمرُ يَ 

«هنگامی که رسول خدا صلّی االله علیه و آله از شیر گرفته شد¡ خدای متعال بزرگ ترین 

ملک از ملائکه خود را برای تربیت نفس شریفش مأمور نمود¡ تا بالاترین مکارم اخلاق 

النّعل  طابق  او  دنبال  به  پیوسته  من  و  بیاموزد¡  او  به  شب  و  روز  در  را  کردار  محاسن  و 

ه شتری که هرگز از مادر خود  بالنّعل¡ پا جای پای رسول خدا می گذاشتم و همچون بچ

جدا نمی گردد به دنبال او روان بودم¡ و در هر روز از مکارم اخلاق پرچمی برای من بپا 

می داشت و به من دستور می داد که از آن پیروی نمایم.»

ط  و از جملۀ این افراد می توان به اویس قرنی اشاره نمود که بدون زیارت و ملاقات رسول خدا توس

رین اولیای الهی باید به حضرت  هدایت باطنی عالم ملکوت به مراتب فعلیت نایل آمد¡ و از متأخّ

د جواد انصاری همدانی Ü رضوان االله علیه Ü متذکّر گردید. آیة االله شیخ محم

 ت را تشکیل می دهند¡ نیاز به دستگیری استاد و تربیت در سایۀ اشراف ولیم: که اکثریگروه دو

ط او و تحت اطاعت و انقیاد او¡ نقاط ضعف نفسانی یکی پس از دیگری برطرف شده  دارند که توس

و جای آن را بینش و فعلیت و اتقان  بگیرد. استاد در این سیر از نقاط قوت شخص بهره گرفته¡ به 

واسطۀ آن به رفع نقایص و معایب او می پردازد¡ و با تذکّرات و نصیحت ها و چه بسا پرخاش و 

تهدید¡ او را از کریوه های نفس اماره و مهالک راه و دام های ابالسه و خنّاسان می رهاند¡ و از مسائل 

و فضاهایی که جز او کس دیگری نمی تواند نجاتش دهد¡ عبور می دهدº مشکلاتی که با خواندن 

کتاب و استماع سایر مبلّغین و انجام تکالیف ظاهریۀ در رسایل عملیه¡ به هیچ وجه من الوجوه حلّ 

نخواهد شد و همچنان فرد در وادی حیرت و سرگشتگی بسر خواهد برد.

دیگر  عوالم  با  ارتباط  و  عوالم  از  بعضی  کشف  واسطۀ  به  افراد  از  بسیاری  برای  که  اینجاست  در 

ر استº زیرا او  ط استاد خبیر میس مسائلی رخ خواهد داد که تشخیص صحت و سقم آن فقط توس

به همان مطالبی دسترسی پیدا خواهد کرد که آنها دسترسی پیدا کرده اند¡ ولی فرق بین او و آنها در 

این است که مطالبی که به او می رسد بدون شائبۀ تصرف نفس است¡ ولی در این افراد ممکن است 

تخیلات و صفات رذیله و ملکات ایشان در شکل گیری این مطالب تأثیر داشته باشند.

ه Ü به یکی از شاگردان خود فرمودند: س االله سرقد Ü روزی مرحوم والد

شخصی که در مکاشفه به تو دستور می دهد که بعضی از امور را انجام دهی و تو از من پنهان 

کرده ای¡ او شیطان است و در صدد اغواء تو برآمده است و تو نباید به او اعتنا کنی.

هی ننمود و در ضلالت¡ عمر خود را به پایان رساند. ولی آن فرد به تذکّر ایشان توج

عی شود که از زمرۀ گروه اول است و نیازی به هدایت و ارشاد استاد نداردº زیرا  لذا کسی نمی تواند مد

 در مکاشفات و مطالبی که برای گروه اول رخ می دهد شک و تردید وجود ندارد و در انطباق 
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غالب انبیاء از این قبیل بوده اند¡ یعنی آنان که بین آنان و پیامبری دیگر فاصله 

 ºلام از این قبیل بوده اند زمانی بوده و ملاقات حاصل نشده  است¡ و امامان ما علیهم الس

صلوات االله و سلامه علیهم أجمعین.

زمرۀ  از  من  که:  بپروراند  خود  سر  در  را  خیال  این  نباید  انسان  هیچ گاه  ولی 

یسی ها» خواهم بود¡ و بدون مراجعه به استاد و در  مجذوب سالک» و از خصوص «او»

تحت تعلیم و تربیت و نظر او قرار گرفتن¡ در اثر ورود جذبات و واردات الهیه راه را 

طی کرده و به مقصود می رسم¡ این پنداری است باطلº زیرا همان طور که ذکر شد این 

امر به دست سالک نیست¡ به دست خدا و به امر خداست که بسیار بسیار به ندرت 

و  می کند¡  جذبه  حصولِ  خیال  به  سالک  که  است  سلوکی  وگرنه   ºمی گیرد صورت 

این سلوک بدون استاد است که دارای خطرات فراوان: از ورود امراض گوناگون¡ و 

مالیخولیا و جنون و ضعف و نقاهت¡ و کوتاه شدن عمر¡ و دوری از مجتمع¡ و رها 

کردن کسب و کار و زن و فرزند¡ و بالأخره در دام ابالسۀ انسی و جنّی گرفتار شدن¡ 

و بر اریکه انانیت و فرعونیت تکیه زدن¡ و غیر ذلک از آفات این طریق است.١

کÜه از هزار هزاران یکÜی از آنان نرهندهÜزار دام بÜه هÜر گام این بیابان اسÜت

ه ای تضاد و تخالف ندارد¡ ولی برای این دسته از افراد همراه با شبهه و  با موازین شرعی ذر

تشکیک خواهد بود¡ و چه بسا با معیارها و ضوابط شرعیه در تضاد و تقابل بوده باشد.

از جمله موارد روشن و آشکار که در قرآن کریم بدان اشارت شده است¡ داستان حضرت خضر 

ۀ غیبی به سیر و سلوک شخصی و اجتماعی خویش می پردازد¡ و چه  می باشد که با ارشادات خاصّ

بسا مصالح رفتار و گفتار او برای سایرین قابل تشخیص و تعریف نباشدº در حالی که قرآن کریم به 

ه گذارده و آنها را مؤید من عند االله برشمرده است. (معلّق) روی تمام کردار و گفتار او صح

١. نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ١٥٦.

*  *  *

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم تبعیت از استاد کامل خبیر و آگاه در سیر و سلوک رجوع شود 

به رساله سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم¡ ص ١٦٦ و º١٩٦ رساله لب اللّباب در سیر و 

سلوک اولی الألباب¡ ص º١٣٣ روح مجرد¡ ص ٤٠ الی ٥٧ و º٤٨٥ االله شناسی¡ ج ٢¡ ص º١٤٠ آیین 

رستگاری¡ ص ١٠١ الی º١٢٧ حریم قدس¡ ص º٩٦ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٥٣ الی ١٥٨. (محقّق)
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مطلب دوم: در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریه

نیز  این  بگوییم:  باید  است¡  فلسفه  علم  از  انتقاد  که  م  دو مطلب  درباره  اما  و 

تُرگ! زیرا یکی از جهاز های وجودی ما  خطایی است بس بزرگ¡ و غلطی بسیار س

ۀ عاقله است که تمام احکام و مسائل خود را در جمیع امور بر آن اساس پایه گذاری  قو

می کنیم¡ و به وسیلۀ آن در ترتیب قیاس های منطقیه برای حلّ مجهولات لا تُعد و لا 

تُحصی استمداد می جوییمº و در این صورت چگونه ممکن است علم منطق را که 

راه ترتیب قیاسات است¡ ناصحیح شمرد¿! و چگونه ممکن است که فلسفه را که بر 

اساس برهان روی قواعد و مسائل منطقیه قرار می گیرد¡ باطل دانست¿!

مات و ترتیب قیاساتی  ه همچون مسائل ریاضی است که بر مقدمسائل فلسفی

انکار  حکم  در  آن  انکار  صورت  این  در  و   ºمی شود منتهی  بدیهیات  به  که  است 

مات خطابیه و شعریه و  ه¡ مسأله را از مقدات است. مسائل فلسفیات و بدیهیضروری

لیات  ات و اومغالطه و مجادله جدا می کند¡ و آن را بر اساس برهان که مبنی بر وجدانی

و ضروریات و بدیهیات و غیرهاست¡ قرار می دهد.

آیات کریمۀ قرآنیه ما را به تعقّل دعوت می کندº آیا تعقّل غیر از ترتیب قیاسات 

است¿!

علم حکمت ما را به حقایق اشیاء و سر آفرینش¡ و عرفان به حضرت باری 

تعالی شأنه العزیز¡ و اسماء حسنی و صفات علیای او¡ و مسألۀ معاد و نظام تکوین و 

ولایت¡ و ربط بین ازل و ابد¡ و هزاران مسألۀ بدیع و زندۀ جهان هستی و کاخ آفرینش 

آشنا می سازد که:

]« ¼ ½ ¾ ¿ ١ºZÁ À «و به آن کسی که حکمت 
داده شود¡ خیر بسیاری به او داده شده است.»

و دربارۀ حضرت لقمان می فرماید:

Ü١ سوره البقرة (٢) قسمتی از آیه ٢٦٩.
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]! " # $١ºZ «و به تحقیق که ما به لقمان¡ حکمت آموختیم.»
و در بسیاری از آیات قرآن وارد شده است که رسول اکرم صلّی االله علیه و 

سورۀ  از   ١٦٤ آیۀ  دو  در  جمله  از   ºمی دهد حکمت  تعلیم  را  خود  امت  سلّم¡  و  آله 

آل عمران (٣) و آیۀ ٢ از سورۀ الجمعة (٦٢) وارد است که:

]ºZÆ Å Ä Ã Â Á À «آیات 
تعلیم  را  آنها  می نماید¡ و  را تزکیه  می کند¡ و ایشان  را بر مردم تلاوت  خدا 

کتاب و آموزش حکمت می دهد.»

و نیز بسیاری از روایات ما مشحون به دقیق ترین مسائل عقلی استº و چگونه 

با عدم آشنایی به مسائل عقلیه می توان در این بحر بی کران وارد شد¡ و حاق معانی 

وارده در آنها را در ابواب مختلفۀ توحید¡ و فطرت¡ و قضاء و قدر¡ و أمر بین الأمرین¡ 

و مبدأ و معاد¡ و حقیقت ولایت¡ و کیفیت ربط مخلوق به خالق و غیرها را به دست 

آورد¿

نبوده¡  یکسان  همه  أجمعین¡  علیهم  االله  سلام  طاهرین  ۀ  ائم احادیث  راویان 

بلکه هریک در مرتبه ای خاصّ و درجه ای مخصوص بوده اند. و روایاتی که از هشام 

خوبی  به  و   ºاست دقیق  بسیار  است¡  شده  نقل  نظائرهما  و  اق  مؤمن الطّ و  حکم  بن 

می رساند که آنان در علوم عقلیه متضلّع¡ و به فنون استنباط احکام و قیاسات عقلیه و 

جدل و خطابه و برهان واقف بوده اند¡ و حضرات معصومین با آنها با لسان دیگری 

بسیار دقیق و عمیق حقایق را بیان می فرموده اند.٢ فهمیدن این دسته از روایات بدون 

خواندن فلسفه و آشنایی با علوم عقلیه محال است.٣

Ü١ سوره لقمان (٣١) صدر آیه ١٢.

Ü٢ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢٢٧.

Ü٣ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم جواز در یک سطح قرار دادن روایات و عدم بی نیازی از علوم 

عقلیه در فهم قرآن و احادیث رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٠٨ و ١٨٥ الی º١٩٠ ولایت 

فقیه در حکومت اسلام¡ ج ٣¡ ص ٤٣. (محقّق)
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لام با صاحبان مذاهب و ادیان¡ مطالب  در مباحث حضرت امام رضا علیه الس

و  سطحیه  معانی  فهمیدن  د  مجر به  فقط  عقلیه¡  علوم  بدون  که  است  عقلی  دقیق 

ظاهریه ای از آن اکتفا می شود و جان و روح مطلب ملموس نمی گردد. روایات وارده 

ه معصومین¡ غیر از روایات وارده از عامه و یا اخبار و روایات وارده در سایر  از ائم

ادیان است که همگی بسیط و قابل فهم عامه می باشد.

و بر این اصل¡ تقویت فکر و تصحیح قیاس¡ و به طور کلّی آشنایی با منطق 

و فلسفه لازم استº و قبل از رجوع به این علوم نمی توان از خزائن علمیۀ حضرات 

معصومین که راهنمای وحید مسائل توحیدیه هستند¡ طرفی بست.

و چقدر نارسا و نازیباست که بگوییم:

چه  و  می نماید¡  مستغنی  را  ما  وارده  روایات  و  است¡  کافی  را  ما  نقلیه  «ادلّه 

نیازی به علوم عقلیه داریم¿!»

آخر مگر حجیت روایات به واسطه برهان عقلی نیست¿! و رجوع به روایات 

و اسقاط ادلّۀ عقلیه¡ جز تناقض و خلف خواهد بود¿!

و به عبارت دیگر: روایات وارده از معصومین قبل از رجوع به عقل و ترتیب 

قیاس حجیتی ندارد¡ و بعد از رجوع به عقل¡ دیگر فرقی و اختلافی بین این قیاس 

و  روایات  مفاد  به  شدن  ملتزم  صورت  این  در  و   ºنیست عقلیه  ادلّۀ  سایر  و  عقلی 

مه ای است که با نتیجۀ  ه¡ موجب تناقض و ابطال مقداحادیث وارده¡ و انکار ادلّۀ عقلی

١! öع öنائ عÇ öلشَّ óفظÃ ن öم Çذ óه æ ºمه به دست آمده است حاصله از خود آن مقد

و عجیب اینجاست که: از طرفی این مخالفان علوم عقلیه ادعا دارند که: «در 

باید  بلکه  است¡  بسته  اخبار  به  ک  تمس و  تعبد  راه  و  نیست  کافی  تقلید  دین  اصول 

لام به تعقّل و دفاع  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون دعوت آیات قرآن و روایات معصومین علیهم الس Ü١

از علوم عقلی رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص º٣٤٠ مهر تابان¡ ص º١١٣ مطلع انوار¡ ج ٥¡ 

ص ١٤١. (محقّق)
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مه حلّی Ü رحمة االله  هر کس از روی یقین و علم¡ اعتقاد بدان مبانی داشته باشد¡ و علاّ

علیه Ü در این مسأله نقل اجماع فرموده است»¡ و از طرفی می گویند: «ورود در علوم 

معصومان  معارف  بی کران  بحار  در  آنچه  زیرا  نیست¡  لازم  متعالیه  حکمت  و  عقلیه 

آمده است¡ ما را بی نیاز می دارد»º این گفتار عین تناقض صریح است.

ک به برهان عقلی در مسائل اصولیه¡ و سپس عزل کردن عقل را در اخبار  تمس

آحادی که در معارف عقلیه وارد شده است¡ و عمل نکردن به آن¡ عیناً از قبیل باطل 

مه استنتاج می شودº و این عین  مه است به سبب نتیجه ای که از همان مقد کردن مقد

خلف و تناقض است.

اجتهاد در مذهب شیعه¡ موجب حفظ دین از کهنگی و اندراس¡ و عدم تعبد 

به آرایی می شود که در یک زمان در نزد بعضی¡ از اصول مسلّمه شمرده می شود و در 

زمان دیگر بطلانش از بدیهیات محسوب می گردد.

احکام  در  لام  علیهم الس اطهار  ه  ائم و  خدا  رسول  و  خدا  گفتار  غیر  به  تعبد 

فرعیه¡ موجب سد باب اجتهاد و وقوع در مهالک و لغزشگاه هایی است که عامه بدان 

دچار شده اندº و اما در احکام اصولیه تعبد و تقلید به طور کلّی معنا ندارد و عقل و 

نقل¡ حاکم به لزوم رجوع به ادلّۀ عقلیه هستند.

بنابر آنچه گفته شد رجوع فلاسفه به ادلّۀ عقلیه¡ زیاده روی و غلط نیست¡ زیرا 

آنها اولاً: اثبات کرده اند که حجیت ظواهر دینیه متوقّف است بر برهانی که عقل اقامه 

و  مه ای  مقد بین  فرقی  برهانیه¡  مات  مقد به  اتّکایش  و  اعتماد  در  نیز  عقل  و   ºمی کند

مۀ دیگری نمی گذارد. بنابراین اگر برهان بر امری اقامه شد¡ عقل حتماً و اضطراراً  مقد

باید آن را قبول کند.

این  و  باشد¡  بوده  لفظ  در  که  ظهوری  بر  است  متوقّف  دینیه  ظواهر  ثانیاً:  و 

ظهور دلیل ظنّی است¡ و ظن نمی تواند با یقین و علمی که از اقامۀ برهان بر چیزی 

به دست می آید¡ مقاومت کندº پس اگر این ظواهر بخواهند حکم عقل را ابطال کنند¡ 
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یتشان مستند به حکم عقل است¡ ابطال کرده اند.١ لاً مفاد حکم خود را که حج او

ب علوم دینیه را از تعمق در حکمت و فلسفه  باری¡ عیب و علّت اینکه طلاّ

باز می دارند دو چیز است:

اول: سوء ظن به بحث کنندگان در معارف عقلیه از راه استدلال عقلیه و برهان 

. فلسفی

و  گرفته اند  پیش  اخبار  معانی  فهم  طریق  در  خودشان  که  را  راهی  آن  دوم: 

از  را  احادیث  و  روایات  جمیع  که:  است  این  آن  و   ºدارند اصرار  آن  بر  و  پیموده اند 

طریق بیان در مرتبه واحدی دانسته اند¡ و آن همان مرتبه ای است که افهام عامه بدان 

دسترسی دارند¡ به این ادعا که: این مرتبه¡ همان منزله ای است که معظم اخباری  که 

لام کرده اند¡ مشخّص می سازد. ه علیهم الس جواب سؤال های مردم را که از ائم

و به عبارت دیگر: اختلاف اخبار و روایات در مسائل عمیقه اصولیه¡ و دقائق 

لطیفۀ عرفانیه¡ و ظرائف و لطائف ابحاث توحیدیه¡ فقط ناشی از اختلاف عبارات و 

سبک اسلوب مسائل ادبیه از بیان و بدیع و فنون ادبی است¡ نه راجع به اختلاف دقائق 

آن حقایق.

و  ادبی  قفل های  شکستن  برای  همه  اخبار¡  حلّ  برای  ما  زحمت  بنابراین¡  و 

مورد  که  هستند  واحدی  سطح  در  همه  معنی   حاق در  اما  و  می شود¡  راجع  کلامی 

وصول افکار عامه می باشدº و لذا باید سعی نمود با شرح و تفسیر ادبی¡ آنها را در 

دسترس عامه قرار داد. و اما اختلاف دقائق معانی که از سطح افکار عامه بیرون باشد 

و نیاز به ابحاث پیچیده و عمیق فلسفیه داشته باشد¡ نداریمº و بنابراین نیازی به علوم 

حکمیه و عقلیه نداریم.٢

ک به عقل در فهم مبانی شرع مقدس رجوع شود به مهر تابان¡  جهت اطّلاع از برخی از ادلّۀ لزوم تمس Ü١

مه طباطبایی بر بحار الأنوار. (محقّق) ص ٤٧ الی ٦٠¡ ذیل ذکر مواردی از تعلیقات حضرت علاّ

 ب است که چگونه عدم اختلاف در مرتبه را نسبت به روایات فقهیه و  جای بسی تعج Ü٢
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استنباط احکام از آنها قبول ندارند و ادراک این گونه احادیث را منحصر در فهم و بصیرت 

مجتهد خبیر و متضلّع می دانند¡ و اجتهاد در مسائل جزئیه را بر عوام حرام دانسته و رجوع مردم 

عادی را به مرجع و مقلَّد واجب و لازم پنداشته اندº اما در پیچیده ترین مفاهیم و جملات توحیدی 

و عرفانی که جز با تحصیل علوم فلسفی و عقلی و اکتساب بصیرت باطن با ریاضات و مراقبه های 

شرعیه امکان انکشاف ندارد¡ این گونه به گزاف و عبث سخن می رانند و آنها را قابل فهم و در سعۀ 

لام را که فرمود: ت همه به طور یکسان می شمرند¿ مگر نشنیده اند کلام معصوم علیه السظرفی

وظیفه  پیامبران  جماعت  م١º «ما  قولِهِ عُ قَدرِ  لي  عَ النّاسَ  لِّمَ  نُکَ أن  أُمرنا  الأنبياء  عاشرِ  مَ نَحنُ 
داریم که با هر فرد به اندازه سعۀ وجودی و استعداد تحمل مطالب و معانی گوناگون سخن 

بگوییم¡ نه بیشتر.»

لام به جابر بن یزید جعفی را که: د باقر علیه الس و مگر در کتب نخوانده اند توصیه امام محم
کلمه ای از آنچه به تو می گوییم حق نداری به غیر اهلش مطرح نمایی.٢

و مگر نشنیده اند فرمودۀ رسول خدا را که فرمود:

تکفیر  را  او  اینکه  یا  می برد  بین  از  را  او  یا  می گذرد¡  سلمان  قلب  در  چه  بداند  اباذر  اگر 

می نماید.٣

لام که هر کدام بر حسب رتبه و شأن خود  ه علیهم الس و همین طور اخبار و شرح حال اصحاب ائم

لام داشتند¡ و مطالب را به مقدار و میزان ادراک و بصیرت خود دریافت  ی با امام علیه السسر  و  سر

می نمودند.

رفه اینکه برخی از اعاظم شریعت در مقام توجیه عدم نیاز به علوم الهیۀ حکمت و عرفان گفته اند: طُ

علت اینکه ما می گوییم نیازی به تدریس فلسفه و عرفان نیست¡ بلکه صرفاً باید به فقه و 

اصول پرداخت¡ این است که عبد و بنده در مقام عبودیت باید صرفاً به تکلیف و اراده مولا 

بپردازد¡ و او را با خصوصیات و کیفیات او چه کار¡ که وجود او به چه نحو است و ارتباط 

او با مخلوقاتش به چه کیفیتی است و نحوۀ خلقت و استمرار حیات چگونه است¿ بنده 

باید بندگی اش را بکند و خدا هم اجر و پاداش او را در آن دنیا عطا کندº فلهذا پرداختن به 

این امور اتلاف وقت تلقّی خواهد شد!

و این حقیر از بعضی از معروفین اهل فضل نیز در مقام تأیید¡ این کلام لغو و عبث را استماع نمودم¡ و 

ر منحطّ بسی تأسف خوردم¡ خصوصاً اینکه امثال این انحرافات از جایگاهی  بر این عقیدۀ فاسد و تفکّ

د بر می خیزد و به دنیا اعلام می گردد. جای  جین مکتب فقه آل محمه و مرومثل بطن حوزه های علمی

نزد  مکلّف   عبادت  تقبل  و  باری  ذات  به  انسان  تقرب  میزان  ندانیم  ما  هنوز  که  است  تأسف  بسی 

 .ات اسماء و صفات الهی برمی گرددپروردگار به میزان شعور و سعۀ اطّلاع او و احاطۀ بر خصوصی
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سؤال ما از امثال این افراد این است: چه فرقی بین نماز ما که دائماً در حال تصحیح قرائت 

الفاظ و رعایت قیام و سجود و غیره و تخریج حروف از مخارج آن است¡ با نماز مولا أمیرالمؤمنین 

لام که تیر از پایش درآوردند و او احساس نکرد¡ وجود دارد¿ آیا او هم در وقت نماز به  علیه الس

دنبال تصحیح قرائت و حروف بود¿!

آیا اطّلاع بر کیفیات اسماء و صفات باری و نحوۀ ارتباط ذات باری با مخلوقات و مفاهیم عبارات 

لٌ في الأشياء لا بالممازجة¡ خارجٌ عن الأشياء لا بالمزايلة»¡٤  لام: «داخِ صادره از معصومین علیهم الس

در نحوۀ ارتباط انسان با پروردگار در حال نماز تأثیری ندارد¿!

آیا نماز و حج و صیام و قرآن و سایر عبادات ما که هیچ اطّلاعی از حقایق علوی و عوالم غیبی¡ چه 

لام¡ همچون  ه علیهم الس ۀ ائم در مقام فکر و چه در نشئۀ شهود¡ نداریمº با عبادات اصحاب خاصّ

ار و حبیب بن مظاهر اسدی و رشید هجری و معروف کرخی  سلمان فارسی و اویس قرنی و میثم تم

د بن مسلم و جابر بن یزید جعفی و... هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در یک  و بایزید بسطامی و محم

مرتبه و منزلت است¿!

این چه مصیبتی است که بسیاری را گرفتار نموده که چشمان خود را عالماً و عامداً به روی حقایق 

و وقایع بسته اند و هم خود و هم پیروان خویش را به وادی حیرت و ضلالت و تباهی می کشانند¿!

آیا نماز جماعت سید بحرالعلوم Ü که خداوند متعال توفیق تشرف خدمت حضرت بقیة االله و ادراک 

بسیاری از مسائل پشت پرده و اسرار را به او عنایت کرده بود Ü با نماز جماعت امثال شما یکی است¿!

حال بماند این همه روایات و احادیثی که از بزرگان دین دربارۀ میزان و معیار مراتب قرب انسان 

نسبت به رشد عقلانی و مقدار معرفت او به ساحت پروردگار و ولایت وارد شده است. (معلّق)

١. مصدر این روایت شریف در االله شناسی¡ ج ١¡ ص ١٧٠¡ تعلیقۀ ١¡ این گونه آمده است:

«بدین عبارت روایتى در حدیث شیعه وارد نشده است. آنچه هست عبارت زیر است:

م. قولِهِ لَى قَدرِ عُ لِّمَ النّاسَ عَ رنا أن نُکَ َ الأنبياءِ أُمِ عاشرِ نَحنُ [إنّا] مَ
کمپانى¡  طبع  از   ١٧ ج  روضه¡  بحارالأنوار¡   º٣٧ ص  العقول¡  تحف   º٢٦٨ ص   ¡١ ج  البیضاء¡  ة  المحج )

روایت   ٢٣ ص   ¡١ ج  کافى¡  اصول  در  و   ºالعقول تحف  از   ¡١٤٠ ص   ¡٧٧ ج  حروفى:  طبع  از  و  ص ٤١¡ 

کامل ترى وارد است.)

آرى از طریق عامه روایت مرسلۀ نبویه اى در مرصاد العباد¡ طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب¡ ص ١٥ آمده 

استº و در احادیث مثنوى در دو جا آمده است: اول در ص ٣٧¡ شماره  ٣٩:

عیÜب نبÜود ایÜن بÜود کار رسÜول پسÜت مى گویÜم بÜه انÜدازه عقÜول

م در ص ١٢٩¡ شماره ٣٩٣: دو

لیک تو پسÜتى¡ سخن کردیم پست»رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است
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ل آنکه: قبل از وصول به این اخبار¡ شخص محدث خود را واصل به  و محصّ

این معانی می داند¡ و مستغنی از بحث و کنکاش در حلّ آن می یابدº و بنابراین فقط 

افکار  همان  حدود  در  آن  تفصیلی  شرح  و  لغات  بیان  و  احادیث  این  جمع آوری  در 

عامه می پردازد.

و  عالیه  مطالب  اخبار¡  در  می دانیم  زیرا  بزرگ!  بسیار  است  خطایی  این  و 

نفیسه ای است که به حقایقی اشاره دارد که بدان ها غیر از افهام عالیه و عقول خالصه 

کسی دسترسی ندارد¡ و آن حقایق برای کسانی است که یا دارای عقول عالیه باشند و 

یا با مجاهده و دراست در مکاتب تعلیم و تعلّم بتوانند خود را بدان جا برسانند¡ و با 

س و تفحص و بحث و گفتگو Ü از نقطه نظر توسعۀ ذهنی Ü از روی حجاب آن  تجس

پرده بردارند¡ زیرا غایت دین توحید استº و توحید صرف و خالص امری است بس 

عظیم¡ که بدون سال ها مجاهده و تعبد به نوامیس دینی و عبادت خالصانه حضرت 

٢. مصدر این روایت شریف در معاد شناسی¡ ج ٩¡ ص ٣٠١¡ تعلیقه ١¡ این گونه آمده است:

رائع¡ باب ٣٨٥¡ نوادر العلل¡ روایت ٨١¡ طبع مطبعۀ حیدریۀ نجف اشرف (سنه ١٣٨٥) از ص ٦٠٦  «علل الشّ

تا ص ٦١٠.»

٣. الکافی¡ ج ١¡ ص ٤٠١.

٤. مصدر این روایت شریف در توحید علمی و عینی¡ ص ٢١٠¡ تعلیقه ١¡ این گونه آمده است:

«مرحوم سبزوارى Ü قدس االله نفسه Ü در حاشیه خود بر شرح منظومه خود در ص ٦٦ از طبع ناصرى¡ راجع 

م معلول به علّت گوید: ت تقوبه کیفی

ة خاÑجة عنه بحيث لا مرتبة له خالية عنها æ لا ظهوÑ له  øلعلÇ ليست ìÃ ة øبالعل ñãو متقو õه æ
لاã: ”ما رأيت شيئاً إلاّ و  øلسÇ عليه áکما قا ðله ثانيا æ ðلا øæÃ لها ÑلظهوÇ ها. بلÑعن ظهو ðخاليا
رأيت ا’ قبله.“ æ قاá: ”داخلٌ فى الأشياء لا بالممازجة و خارجٌ عن الأشياء لا بالمزايلة.“»

ولیکن در مجامع روایی موجود این مضمون با قدری اختلاف وارد است:

لام: «داخلٌ في الأشياء لا کشيءٍ داخلٍ  از أمیرالمؤمنین علیه الس (به øلاÅ Ýنه لا يعرÃ Èبا) الکافی¡ ج ١¡ ص ٨٦

º« في شيءٍ و خارج من الأشياء لا کشيءٍ خارج من شيءٍ
نهج البلاغة (عبده)¡ ج ١¡ ص ١٤: «مع کلِّ شيء لا بمقارنة و غير کل شيءٍ لا بمزايلة»º ج ٢¡ ص ١١٩: «ليس 

.» (محقّق) في الأشياء بوالجٍ و لا عنها بخارجٍ
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حق¡ و شهود وجدانی¡ و تقویت قوای ذهنی و تفکیری حاصل نمی شود.

لام در بعضی  لام¡ بالأخصّ حضرت امیرالمؤمنین علیه الس ۀ ما علیهم الس و ائم

لام در توحید صدوق و  قَین و حضرت رضا علیهم الساز خطب نهج البلاغه¡ و صاد

در عیون از آن مسائل دقیق و عمیق بیاناتی دارند که فقط با حرکت در مراحل فکریه و 

وجدانیه می توان بدان رسیدº یعنی به کمال یقین دست پیدا کرد. وگرنه تمام عبادات 

و مجاهدات برای وصول به یقین و معارف حقّۀ حقیقیۀ الهیه عبث و بیهوده بود.

پس چون همه مردم به معارف الهیه نرسیده اند¡ و باید در راه وصول باشند¡ و 

لام از آن حقایقِ معارف مشروحاً سخن به میان آورده اند¡ بنابراین  امامان ما علیهم الس

برای وصول به حقایق کلام آنها نمی توانیم خود را از کنکاش در علوم عقلیه مستغنی 

ببینیمº وگرنه در جهل مرکّب غوطه خورده ایم.

که  می شود  موجب  روایات¡  دادن  قرار  سطح  یک  آنکه:  تر  مضر همه  از  و 

و   ºپذیرد اختلاط  است¡  شده  افاضه  لام  علیهم الس اطهار  ه  ائم از  که  عالیه ای  معارف 

بیانات عالیه به علّت تنزّل آنها به منزله ای که منزلۀ آنها نیست فاسد گردد¡ و بیانات 

ساده نیز به علّت عدم تعین و تمیز¡ ارزش خود را از دست بدهد. الغا کردن و نادیده 

گرفتن مراتب¡ موجب از بین رفتن و ضایع شدن معارف حقیقیه می گردد.

و جای بسی تأسف است که معارف دینی ما آن طور که باید در [میان] تودۀ 

عامۀ مردم بحث و تحلیل نشده استº و عامۀ مردم در معارف به همان مرحلۀ تقلید 

اکتفا کرده اندº و با آنکه در مسائل بسیطۀ فرعیۀ عملیه¡ چون حیض و نفاس¡ و بیع 

و شراء¡ و طهارت و نجاست¡ تقلید میت را جایز نمی دانند Ü گرچه آن مجتهد فقیه 

مه حلّی از محقّقین فقها بوده باشند Ü و می گویند حتماً  میت چون شیخ طوسی و علاّ

باید به مجتهد زنده رجوع کرد¡ اما در مسائل اصول اعتقاد که مبنای حیات اخروی 

ثین  ت اکتفا کرده و آنچه را که بعضی از محدو زندگی ابدی انسان است¡ به تقلید می

در کتاب دعا و یا در جوامع خود بیان کرده اند¡ به عنوان اصل مسلّم پذیرفته و مبنای 
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اعتقاد خود قرار داده اند.

یت تلقّی  ه ندارند¡ و آن را بی اهم ه بذل توجو بزرگان ما نیز به مسائل اعتقادی

می کنند¡ و امروزه بیشتر به مسائل فقهیه و به خصوص به مسائل اصول فقه عنایت 

دارندº و اگر هم ذکری از فلسفه و حکمت به میان آید¡ می گویند: به مقداری که انسان 

را در اصول فقه اعانت کند¡ لازم است¡ زیرا بسیاری از مسائل اصول فقه مشحون از 

مسائل فلسفی است. و این رویه خسرانی است بزرگ که انسان فلسفه را به خاطر 

اصول فقه بخواند!

بعضی از مخالفین فلسفه¡ اشکال به آن را چنین عنوان می کنند که:

آنچه از حقایق و معارف اصیله می باشد¡ همه در روایات وارده از معصومین 

دایرة المعارفی  شیعه  احادیث  حقّاً  که  زیرا   ºاست شده  وارد  لام  علیهم الس

رموز  و  توحید   سر از  حقیقیه  و  اعتقادیه  مسائل  هرگونه  از  آن  در  که  است 

عالم آفرینش¡ و وحدت و کثرت¡ و قضاء و قدر¡ و لوح و قلم¡ و عرش و 

ده و ملائکه¡ و جن و انس¡ و حیوان و نبات و جماد¡ و  کرسی¡ و ارواح مجر

لام تا  ه علیهم الس غیرها¡ همه و همه به طور مستوفی بیان شده است. و ائم

سنه ٣٢٩ هجریۀ قمریه که غیبت کبری واقع شد¡ به تدریج بیان کرده اند¡ و 

 Ü Û Ú Ù Ø ×[ :قرآن ما که یگانه کتاب هدایت است و در آن آیه

١ZÞ Ý می باشد¡ یگانه کتاب هادی و راهنمای ماستº در این صورت 
چه نیازی به علوم عقلیه و ادلّۀ فلسفیه داریم¿

هستند.  معارف  بدین  ما  راهنمای  و  راه گشا  عقلیه  علوم  که:  است  آن  پاسخ 

می توانیم  علوم  این  با  بنابراین  و  می دهد¡  نشان  خطا  از  را  صواب  راه  عقلیه  علوم 

چنین  و  مانده ایم¡  فرو  جهل  در  قیامت  روز  تا  وگرنه   ºبرسیم معارف  آن  حقایق  به 

می پنداریم که اخبار و روایات را فهمیده ایم.

Ü١ سوره الأنعام (٦) قسمتی از آیه ٥٩. ترجمه از امام شناسی¡ ج ٤¡ ص ١١٢:

«هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتاب آشکار خداست. »
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نه¡ چنین نیستº همان طور که علم منطق راه صواب را از خطا از نظر هیئت 

به  باید  اقترانی  قیاس  در  کبری  و  صغری  تشکیل  که  می دهد  نشان  و  می کند¡  جدا 

نتیجه  وگرنه  باشد  نتیجه  منتج  تا  گیرد  صورت  اربعه  اشکال  در  مخصوص  کیفیت 

غلط به دست می آید¡ و این علم منافاتی با علوم شرعیه و روایات ندارد¡ بلکه راه گشا 

و رهنما برای تشکیل قیاس در استنتاج مسائل فرعیه و احکام و سایر مسائل است¡ 

همین طور علم فلسفه راه صواب را از خطا از نظر ماده و متن جدا می کند¡ و نشان 

می دهد که مسائل برهانیه جدا از مسائل شعری و خطابی و جدلی و مغالطه است¡ و 

ک جست و از سایر مواد احتراز جست. بنابراین علم عقاید  فقط باید به براهین تمس

متّخذه از شرع که از منبع حقیقت و متن واقع سرچشمه می گیرد¡ نمی تواند منافات با 

نتایج متّخذه از براهین قطعیۀ فلسفیه داشته باشد¡ و مسائل فلسفیه نمی تواند منافات 

با حقایق شرعیه داشته باشد.

و بعضی دیگر از مخالفین فلسفه¡ اشکال را بدین طرز عنوان می کنند که:

چون تعلّم این علوم در شرع انور نیامده است¡ بنابراین از زمرۀ بدعت ها و 

اُحدوثه هایی است که باید از آن دوری گزید.

ر¡ آیات قرآن  پاسخ آن است که [اولاً:] دعوت به عقل و تعقّل و فکر و تفکّ

ما را و سراسر احادیث ما را فرا گرفته استº پس چگونه می توان گفت که: به علوم 

عقلیه ترغیب نشده است¿!

احادیث متضافره بلکه متواتره در دعوت به علم و تعلّم و استفاده از محضر عالم 

چنانچه در امور اعتقادیه و مسائل اصولیه باشد¡ مگر غیر از دعوت به علوم عقلیه است¿!

و نیز چون می دانیم که: غایت خلقت بشر کمال اوست از نقطۀ نظر عقل علمی 

و عملی¡ و وصول به درجات توحید و معرفت ذات باری¡ و این امر در مرحلۀ قوای 

مه  ه امکان پذیر نیست¡ بنابراین از باب وجوب مقده بدون دراست علوم عقلیتفکیری

واجب¡ عقلاً علوم عقلیه نیز واجب و دراست آنها لازم است.
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را  مردم  کلی  طور  به  و   ºبگیریم را  عقلیه  علوم  جلوی  می توانیم  چگونه  ما 

عقل  ما  الهیۀ  ت  حج لین  او اول¡  وهلۀ  در  حالی که  در  کنیم¡  منع  حکمت  خواندن  از 

ماست¿! ما نبوت پیغمبر و حجج الهیه و کتب آسمانی را به عقل خود می شناسیم¡ و 

 ی با عقل خود تمییز می دهیم¡ و قرآن ما و روایات ما مملوعای متنبرا از اد دعوای نبی

از دعوت به تعقّل استº و چون اساس دین اسلام بر پایۀ توحید و واقعیت است و 

هیچ گاه احکام عقلیه نمی تواند مخالفت با متن واقع داشته باشد¡ بنابراین منع کردن از 

خواندن فلسفه عبث و خبط است.

آری¡ علمای نصاری مردم را از خواندن فلسفه منع می کنند¡ زیرا براهین عقلیۀ 

فلسفیه انسان را به توحید دعوت می کند و آنان برای سرپوش گذاردن بر عقیدۀ باطل 

١!¿ ó̃ ÇÐ ن öم Çين هذÃ æ ºتثلیث¡ خواندن فلسفه را حرام کرده اند

را  آن  گرفتن  فرا  د  مجر مگر  عقلیه¡  علوم  به  دعوت  عدم  فرض  بر  ثانیاً:  و 

ثابتی  چیز  دهد¡  تغییری  دین  در  که  است  چیزی  بدعت  شمرد¿!  بدعت  از  می توان 

را نفی¡ و چیز منفی را اثبات کندº ولیکن چیزی که ابداً در این مسیر نیست¡ چگونه 

بدعت است¿!

و  احی  جر و   طب علم  و  منطق  علم  به  ترغیب  و  تحریض  انور  شرع  در 

آیا   ºاست نشده  غیرها  و  نفت  صنعت  و  مکانیک  علم  و  طبیعیات  و  زمین شناسی 

می توان گفت این علوم همگی ممنوع و حرام هستند¿!

پیدایش مدارس و تشکیل حوزه های علمیه بدین طریق فعلی از شرع انور وارد 

نشده است و در زمان امامان هیچ گونه از این نمونه ها نبوده استº آیا می توان گفت: 

ب برای دراست دین¡ بدعت است و  ساختن مدارس و حجرات و جمع کردن طلاّ

حرام است¿!

Ü١ جهت اطّلاع بر بطلان تثلیث رجوع شود به مهر تابان¡ ص ١٩٥ الی º٢٠٤ االله شناسی¡ ج ٢¡ 

ص º١٨٦ توحید علمی و عینی¡ ص ٢٠٢. (محقّق)
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نه¡ چنین نیست. اگر مراد از اُحدوثه و بدعت¡ هر چیز تازه ای باشد¡ هر بدعت 

حرام نیستº و اگر مراد از آن هر چیز مخالف شرع باشد¡ این گونه علوم و این گونه 

امور مخالف شرع نیستند.

فلسفه  و  تصوف  از  لام  علیهم الس ه  ائم که  دیدیم  روایات  از  بعضی  در  اگر  و 

اعراض کرده اند¡ مراد ترتیب مکتب ها و احزاب بر خلاف خطّ مشی آنان استº نه 

مراد گرایش به باطن بر طریق احسن¡ و تقویت قوای فکریه بر راه صواب.

ه ای بر خلاف راه شرع¡  عد Ü فۀ زمان ما که همانند بعضی از متصو Ü در آن زمان

از خود راهی برای وصول به واقع معین کرده و به اعمال و کردار غیر مشروع عامل 

 ºاست منع کرده اند آن بزرگواران نبوده  سیر¡ ممضای  این طریق  چون  البتّه   ºبوده اند

نه آنکه هر کس که در صدد تهذیب اخلاق و تزکیۀ نفس برآید¡ و از راه عبادات و 

دستورات شرعیه بخواهد به مقام یقین برسد¡ و به معرفت الهی فائز گردد¡ و با نور 

ق  باطن و چشم دل ادراک حقایق را بنماید¡ او را صوفی بدانیم و زیر تازیانه و شلاّ

ملامت و سرزنش قرار دهیم! این گناهی نابخشودنی است که ناشی از جهل است١. ٢

ه و فرق آن با تصوف واقعی رجوع شود  ه در عصر ائمجهت اطّلاع بیشتر پیرامون انحراف صوفی Ü١

به مهر تابان¡ ص º١٢٣ االله شناسی¡ ج ٣¡ ص º٣٢٢ امام شناسی¡ ج ٥¡ ص º١٨٨ حریم قدس¡ 

ص ٧٥ الی ٨٢. (محقّق)

ی از مبانی محاوره و اخلاق نه تنها بسیاری از عوام و جهله از  فانه آفت بی حرمتی و تعد متأس Ü٢

خلق متحیر و سرگردان را دربرگرفته است¡ بلکه به ساحت علم و علماء و اهل فضل و ادعا نیز 

سرایت نموده است که بدون رعایت موازین محاوره و ادب کلام¡ به هتّاکی و بی حرمتی نسبت به 

اهل صلاح و سداد اقدام می نمایند¡ و اسم آن را دفاع از مکتب و حریم اهل بیت می گذارند. اینان 

نمی دانند که با این روش نه تنها هیچ دستاوردی به ساحت علم و تحقیق تقدیم نمی کنند¡ بلکه به 

وهن و تخفیف این مکتب پرداخته و آن را در انظار از شوکت و اعتلاء به زیر کشیده اند.

کسانی که خود را پاسدار مکتب امام صادق و نهضت علمی آن حضرت می شمرند¡ با رکیک ترین الفاظ 

و وقیح ترین کلمات به کوبیدن و محکوم نمودن اهل حکمت و عرفان اقدام می نمایند¡ و این روش و 

 مرام را برخاسته از شناخت و اطّلاع بر مبانی و موازین معرفتی آن امام همام قلمداد می کنند! 



٥٣ م: در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریه  مطلب دو

و در آن زمان که بعضی از متکلّمین عامه Ü چه از اشاعره و چه از معتزله Ü برای 

میراث  از  که  را  عصر  آن  موضوعه  اصول  و  فلسفیه  علوم  اهل بیت  مکتب  از  جدایی 

یونان و مصر و ایران به ارمغان آورده شده بود¡ دستاویز کرده و برای خود مکتب و 

 ºمذهبی تشکیل داده بودند¡ البتّه این طریق مشی مورد امضای آن سروران نبوده است

ولی این چه مناسبت دارد به علوم فلسفیه و حکمت متعالیۀ فلاسفه اسلام و علوم عقلیۀ 

ین طوسی¡ و  خورشیدهای درخشانی چون: بوعلی سینا¡ و فارابی¡ و خواجه نصیرالد

بسیاری  و  سبزواری¡  حاجی  و  شیرازی¡  صدرالمتألّهین  و  میرفندرسکی¡  و  میرداماد¡ 

علی نوری¡ و زنوزی¡ و آقا میرزا مهدی  از بزرگان عصر ما چون: مرحوم آخوند ملاّ

آشتیانی¡ و آقا میرزا ابوالحسن رفیعی¡ و آقای حاج آقا روح االله خمینی¡ و استاد بزرگوار 

د حسین طباطباییº که هریک تا أمد وسیعی از شعاع وجودی  د محممه سی و فقید ما: علاّ

ر کرده اند. خود¡ دریای ظلمانی اوهام و شکوک را زدوده و به نور عرفان منو

از یک طرف بزرگان فقه و دیانت را به شاگردی و توفیق مصاحبت اعلام همچون مرحوم 

و  می سازند  مفتخر   Ü غفرانه و  برحمته  االله  ده  تغم Ü اصفهانی  غروی  حسین  د  محم شیخ  آیة االله 

عبث  و  پوچ  و  کشک  را  عرفان  و  فلسفه  کتب  در  نه  مدو مسائل  و  مطالب  تمامی  دیگر  طرف  از 

می شمرند! وا عجبا و وا حیرتا! مگر مرحوم کمپانی که آیات عظام افتخار تتلمذ و حضور محضر 

شریفش را داشته اند¡ غیر از این بود که با پرداختن به این متون و استفاده از مبانی حکمت و عرفان 

و صرف زمانی طویل در مباحث متعالیه فلسفه و عرفان به این رتبه عظما از فهم و درایت و تحقیق 

رسیده بود¿

این گونه افراد بی ادبانی هستند که با انتحال به تشیع و مکتب اهل بیت عصمت¡ آبروی این مکتب 

و مرام را خدشه دار می سازند و آن را در انظار جهانیان پست و خوار می گردانند.

لام است¿!  آیا اهانت به بزرگان و افتخارهای عالم اسلام¡ از آموزه ها و تعلیمات امام صادق علیه الس

از  کننده  اهانت  فرد  آنکه  با  و  برنتابید  را  ندی  س کافر  غلام  یک  به  اهانت  لام  علیه الس صادق  امام 

اصحاب او به شمار می رفت¡ او را از خود طرد نمود.١ آن وقت این بی خردان این گونه سخاوتمندانه 

به آنچه که از فرهنگ منحطّ خود آموخته اند¡ بزرگان را مورد سب و شتم و لعن و تکفیر و تنجیس 

قرار می دهند! نعوÐ با’ من شرÃ Ñæنفسنا æ سيئاÃ Êعمالنا! (معلّق)
١. الکافی¡ ج ٢¡ ص º٣٢٤ داستان راستان¡ داستان ٤٨ «دوستی ای که بریده شد».
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و  شرع  حافظان  اینان  می باشند¡  تشیع  مکتب  و  اسلام  و  قرآن  پاسداران  اینان 

انحراف  از  دین  ثبات  محورهای  و  ایقان  و  علم  پشتوانه های  ایشان  هستند¡  شریعت 

 óف óضاع  æ  ¡ óلجميلةÇ هم  óمساعي  õ’Ç ر  øشک می باشند.  پوسیدگی  و  کهنگی  و  اندراس  و 

.åهم عند óعليٰ مقامÃ æ ¡م öجاتهÑÏ
کوشید  عمری  یک  که  او  است.  اسلام  جهان  مفاخر  از  صدرا  ملاّ اربعۀ  اسفار 

تا بین مشاهدات قلبیۀ ملکوتیه و براهین فلسفیه و روایات شرعیه وفق دهد¡ و بدین 

مهم نائل آمد¡ حقّاً خود او و کتاب های او از مفاخر استº و دریغ کردن از مطالعه و 

ممارست بر این آثار¡ موجب حسرت و ندامت.

ب علوم دینیه باید در حکمت متعالیه نیز  البتّه هیچ جای شبهه نیست که طلاّ

صدرا را تقلیداً قبول نکنند  مجتهد باشند¡ و بدون دلیل مطلبی را نپذیرند¡ و براهین ملاّ

Ü بلکه در نفی و اثبات¡ و رد و ایراد آن با استقلال فکری خود¡ قدم در این مضمار 

متین است Ü و تا وقتی که مسائل فلسفی را برهاناً  مقد زیرا که نتیجه تابع أخس ºنهند

قبول نکنند¡ نپذیرند¡ زیرا که این امر ارزش فلسفه را ساقط می کند.

و بعضی دیگر از مخالفین فلسفه¡ اشکال را بدین قسم مطرح می کنند که:

بهترین دلیل بر بطلان فلسفه¡ اختلاف آراء و تفاوت انظار آنهاست¡ زیرا در 

هریک از آن مسائل می بینیم که با هم اختلاف دارند¡ و چون حقایق پیوسته 

ثابت و قابل تغییر نیستند¡ بنابراین از این اختلاف پی به بطلان انظار و آراء 

آنها می بریم!

پاسخ این اشکال واضح است¡ زیرا این اختلاف انحصار به فلسفه ندارد¡ در 

هریک از شعب علوم Ü از علوم طبیعیه و طب و هیئت¡ و علوم شرعیه چون تفسیر و 

فقه Ü این اختلاف به نحو شگفت آوری وجود دارد.

و اختلاف بین دو قول¡ دلیل بر بطلان هر دو قول نیستº زیرا الهیون با طبیعیون 

د¡  د و عدم تجر هم در وجود خدا و عدم وجود خدا¡ و در معاد و عدم معاد¡ و در تجر

و بسیاری از مسائل اختلاف دارند.



٥٥ م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡ و نقد آن  مطلب سو

د اختلاف نمی توان آن علم را به کلّی کنار زدº بلکه باید با بحث و  و از مجر

تنقید و جرح و تحلیل¡ حق را از باطل متمایز ساخت. البتّه فلسفه هم مانند سایر علوم 

حرکت تکاملی دارد¡ و در اثر بحث ها رو به کمال می رودº کما اینکه در سایر علوم 

نیز مطلب از این قرار است.

اگر روزی دیدیم فیروزه ای با سنگ آبی رنگی مشتبه شده و در تاریکی افتاده 

است¡ نمی توان از هر دو صرف نظر کردº بلکه باید با کنجکاوی هرچه تمام تر فیروزه را 

شناخت و از آن برای زینت بهره برد. و اگر روزی دیدیم که دانه های گندم با کاه و یا شن 

مخلوط شده است¡ نمی توان از آن به کلّی رفع ید نمود¡ وگرنه در گرسنگی باید بمانیم و 

هلاک شویمº بلکه باید گندم را از شن جدا نمود و تنقیح کرد¡ این است طریقۀ عقلاء!١

م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡  مطلب سو

و نقد آن

ت  مطلق¡ حضرت حج م که: «نهایت سیر به شناخت ولی ا در مطلب سوو ام

صلوات االله علیه منتهی می گردد»¡ باید گفت که: این نیز خبط و اشتباه بزرگی است! 

زیرا وجود حضرت ولی عصر وجود استقلالی نیست¡ و صفات و اسماء آن حضرت 

نیز استقلالی نیست¡ وگرنه در این گفتار لزوم شرک بسیار واضح است.٢

و  خداست¡   آن از  هست  هرچه  است.  تبعی  و  ظلّی  حضرت  آن  وجود  بلکه 

صفات و اسماء حق متعال در آن حضرت تجلّی کرده استº پس آن حضرت تجلّی گاه 

حق است¡ و آینه و مرآت حق است¡ آینۀ تمام نمای ذات و جمال و جلال حق است.

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم فراگیری علم فلسفه و عرفان رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ 

ج ٢¡ ص º٢٣٦ نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت¡ ص º٤٨ روح مجرد¡ ص ١٠٦¡ 

تعلیقهº حریم قدس¡ ص ٥٠.(محقّق)

Ü٢ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ ص º١٧٧ روح مجرد¡ 

ص ٥٤٦. (محقّق)
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و  است.  توحید  دین  که  است  اسلام  ضروریات  و  مسلّمات  از  مطلب  این  و 

برای هیچ موجودی Ü جزئی و یا کلّی¡ کوچک و یا بزرگ Ü وجود استقلالی را قائل 

نیستº بلکه همۀ موجودات¡ مظاهر و مجالی ذات اقدس واجب الوجودند و هر کدام 

به حسب ضیق و سعۀ ماهیات و هویات خود¡ نشان دهندۀ حق می باشند.

یعنی   ºمی داند خدا  آیۀ  را  ملکوتی  و  ملکی  موجودات  تمام  کریم  قرآن 

نشان دهندۀ خداº یعنی خدا نما. شب و روز و اختلاف آنها¡ و باد و ابر و باران¡ و دریا 

و کشتی¡ و سرسبز شدن درختان و گیاهان¡ و عیسی و مادرش مریم¡ و ناقۀ صالح¡ و 

جبرئیل و سایر موجودات را که نام می برد یکایک آنها را آیه می شمرد.١

روایات نیز مقامی برای امامان به عنوان استقلال نمی پذیرد و آن را تفویض و 

غلط می داندº بلکه هر کمال و مقامی که دارند از خداست و با خداست و مالِ خداست.

آنان نماینده و ظهور دهنده هستند و بس¡ آنان راه و صراط و پل هدایت برای 

. مقصد و مقصود خدا¡ ذات اقدس او  وصول به مقام عزّ شامخ حضرت حقّند جلّ و عزّ

و اسماء و صفات او استº و امامان واسطۀ فیض در دو قوس نزول و صعود می باشند.

برای  دارد  آیتیت  و  مرآتیت  فداه¡  ارواحنا  بقیة االله  حضرت  وجود  بنابراین  و 

وجود حضرت اقدس حق تعالیº و بنابراین شناخت و معرفت به آن حضرت نیز باید 

به عنوان آیتیت و مرآتیت شناخت حضرت حق تعالی بوده باشد.

و به لسان علمی: وجود آن حضرت نسبت به وجود حضرت حق متعال معنای 

سوی  به  سیر  طریق  و  جاده  و  راه  علی هذا  و   ºاسمی معنای  به  نسبت  است  حرفی 

 º خداوند متعال¡ آن حضرت استº ولی مقصد و مقصود خود خداوند است جلّ و عزّ

و معلوم است که اگر ما طریق را مقصد بپنداریم¡ چقدر اشتباه کرده ایم.

باید به سوی خدا رفت¡ و لقای خدا و وصول به خدا و عرفان به خدا و فناء 

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیه بودن موجودات ملکی و ملکوتی رجوع شود به امام شناسی¡ 

ج ٥¡ ص º٧٥ تفسیر آیۀ نور¡ ص ١٢٩ الی ١٤٦. (محقّق)



٥٧ م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡ و نقد آن  مطلب سو

و اندکاک در ذات خدا را مقصد و مطلوب قرار دادº غایة الأمر چون این مقصد بدون 

این طی راه نمی شود و این مطلوب بدون این طریق به دست نمی آید¡ برای وصول به 

مقصد و مطلوب [باید] پا در این طریق نهاد.

را  آن  جمال  باید  کنیم¡  نگاه  و مرآت  آینه  بدون  را  خورشید  نمی توانیم  چون 

در آب و یا آینه ببینیم. آینه و مرآت نسبت به خورشید معنای حرفی داردº خودنما 

نیست¡ بلکه خورشید نماست. نه می توانیم از نظر به خورشید و انوار و حرارت و 

نحو  به  آینه  در  می توانیم  نه  و   ºاست بخش  حیات  که  زیرا  برداریم¡  دست  او  لمعان 

در  را  آن  چهرۀ  و  نیست  خورشید  نمایندۀ  صورت  این  در  که  زیرا  بنگریم¡  استقلال 

خود منعکس نمی کندº آینه در این حال خودنماست¡ شیشه است¡ صیقل است¡ و در 

حقیقت عنوان آینه بودن را ندارد. اما اگر در آینه و آب به نحو مرآتی و نمایندگی نظر 

کردیم¡ دیگر آن را نمی بینیمº بلکه خورشید را در آن می بینیم.١

Ü١ به همین جهت است که نظر در آینه به نحو استقلال منافاتی با حرمت نظر در آینه در حال احرام 

ندارد و محرم می تواند به آن نظر بیندازدº اما اگر بخواهد به عنوان مرآتیت در او بنگرد و صورت 
خود را در او مشاهده کند¡ حرام خواهد بود.١

از اینجا استفاده می کنیم که هرچه انسان در مقام تهذیب و تزکیه از جنبۀ استقلالی او کم گردد و به 

جنبۀ عبودیت که نیستی و فقر و نیاز و طلب و صفر بودن است¡ نزدیک شود¡ به سرمنزل مقصود 

نزدیک تر شده است و حظّ بیشتری از قرب و مؤانست با جوار حق را دارا شده است¡ تا جایی که 

دیگر هیچ شائبه ای از هویت خارجی او و آثار تشخّص و تعین در او باقی نماند و وجود او فانی و 

محو در ذات اقدس احدیت گردد که در این مرتبه به مرتبت خلافت اللهی و کمال وجودی نایل 

شده استº چنانچه حافظ شیراز Ü رحمة االله علیه Ü می فرماید:
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز٢

یا اینکه فرموده اند:

يناÒعنÜی يÜøی  øنÅ بينÜک   æ يÜøی مÜن ÇلبÜين٣بينÜی  øنÅ کÜع بلطفÜفÑفا
ر و استقامت نفس من به وجود آورده است¡ پس بیا و از روی  حجاب بین من و تو را همین تقر»

لطف و کرم مرا از خود وا رهان و نفس مرا از من بازستان تا حجاب از میان برخیزد.»

 لام واجد مقام ولایت و مظهریت اتم الهی گشته است¡  و بدین لحاظ است که امام علیه الس
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پس باید حتماً در آینه بنگریم تا خورشید را ببینیمº راهی غیر از این نداریمº و 

ر. óنظ õر است¡ نه ما فيه ي óنظ õبه عبارت علمی: آینه ما به ي

ل االله تعالی فرجه¡ آینۀ تمام نمای حق است¡  ة االله عجس حضرت بقیوجود مقد

و باید در آن آینه¡ حق را دید نه خود آن راº چون خودی نداردº و نمی توان بدون آن 

حق را دید¡ چون بدون آن حق قابل دیدن نیستº و بنابراین حتماً باید حق را از راه و 

از طریق و از آینه و مرآت آن ولی اعظم جست¡ و به سوی او در تکاپو بود.

و  سبیل  از  و  حضرت¡  آن  راه  از  خداست  مخاطب  مناجات ها  و  دعاها  در 

و  کنیم  حاجت  عرض  هم  حضرت  آن  خود  به  اگر  بنابراین  و   ºحضرت آن  صراط 

ه باشیم که عنوان استقلال به خود نگیرد و جامۀ  او را مخاطب قرار دهیم¡ باید متوج

استقلال به خود نپوشدº بلکه عنوان وساطت و مرآتیت و آیتیت پیوسته در ذهن و در 

مد نظر باشدº و در حقیقت باز هم خداوند را مخاطب قرار داده ایمº چون آینه و مرآة 

رñÉÂ قابل نظر استقلالی نیست¡ بلکه نظر تبعی استº و نظر استقلالی به همان  öما هی مöب
صورت منعکس در آن بازگشت می کند.

این مسأله از مهم ترین مسائل باب عرفان و توحید است که: کثرات این عالم 

تنافی با وحدت ذات حق ندارندº زیرا وحدتْ اصلی¡ و کثراتْ تبعی و ظلّی و تعینی 

و مرآتی است.

و [بر این اساس] مسألۀ ولایت به خوبی روشن می شود که: حقیقت ولایت 

زیرا دیگر از خود چیزی ندارد و همه چیزش او شده استº پس او خود در خود ظهور نموده 

و خود¡ خود را به عالمیان نمایانده است! پس در اینجا سخت تأمل و دقّت نما که منشأ ظهور و فتح 

ابواب و انکشاف اسراری بس عظیم خواهد بود! (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٣١.

٢. دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٢٦٥.

٣. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم¡ ص ١٠٦¡ تعلیقه ٧٩: «این بیت شعر از حسین بن منصور 

حلاج است و مرحوم صدرالمتألّهین آن را در اسفار¡ ج ١¡ ص ١١٦ آورده است.»



٥٩ م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡ و نقد آن  مطلب سو

همان حقیقت توحید است¡ و قدرت و عظمت و علم و احاطۀ امام¡ عین قدرت و 

عظمت و علم و احاطۀ حق است تبارک و تعالیº دوئیتی در بین نیست¡ و اثنینیتی 

 ºت امام معنی نداردوجود ندارد. بلکه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتی

و خواستن از امام مستقلاً بدون عنوان وساطت و مرآتیت برای ذات اقدس حق نیز 

معنی ندارد¡ و در حقیقت خواستن از امام و خواستن از خدا یک چیز است. نه تنها 

 ºت و بیان¡ بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقعیک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبی

١.Z[ Z Y X W V[ .چون غیر از خدا چیزی نیست

م  دو ابیه¡  وه طایفۀ  اول  رفته اند:  گمراهی  و  ضلالت  به  طایفه  دو  اینجا  در  و 

طایفۀ شیخیه.

 حق اقدس  ذات  از  را  احاطه  و  علم  و  عظمت  و  قدرت  وهابیه:  طایفۀ  اما 

 ºالغاء می کنند ت را از آینه های حقولی عنوان وساطت را از وسائط¡ و مرآتی ºمی دانند

و بنابراین در اشکال و محذوری واقع می گردند که ابداً تا روز قیامت هم اگر فکر 

کنند¡ خلاصی از آن ندارندº و آن اشکال این است که:

هود¡ کثراتی را در این عالم مشاهده می کنیم¡ و آنان را دارای  ما بالوجدان و الشّ

قدرت و عظمت و علم و حیات می بینیم. اگر قدرت را در ذات ازلی حق بدون این 

کثرات و این آینه ها بدانیم¡ این کلام وجداناً غلط است¡ زیرا قدرت در موجودات 

وجداناً مشهود است. و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقل Ü گرچه به اعطاء 

اشکال  هزاران  و  آلهه  د  تعد و  ثنویت  و  شرک  موجب  هم  این  بدانیم¡   Ü باشد  حق

لاینحلّ دیگر می گردد¡ زیرا لازمۀ این کلام تولّد موجودات از ذات حق می شود¡ و 

این کلام عین تفویض است¡ و می دانیم که خداوند ]( * + , * . 

/ ٢Z2 1 0 است.
Ü١ سوره الرحمن (٥٥) آیه ٧٨.

Ü٢ سوره الإخلاص (١١٢) آیات ٣ و ٤. ترجمه از االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٧٠:

«نزاییده است و زاییده نشده است¡ و هیچ کس براى او شریک و همتا نیست.»
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بنابراین هیچ چارۀ علمی و فلسفی نداریم مگر آنکه کثرات را مظاهر و مجالی ذات 

اقدس حق بدانیمº بدین گونه که قدرت و عظمت و علم و سایر اسماء و صفات حضرت 

احدیت¡ در این موجودات هریک به حسب سعه و ضیق ماهیت و هویت آنها ظهور و 

لام¡ و  ه علیهم الس ۀ انبیاء و ائمده¡ و نفوس قدسی و بنابراین در ارواح مجر ºبروز کرده است

حضرت مهدی ارواحنا فداه¡ که سعۀ وجودی آنها بیشتر است¡ طبعاً بیشتر ظهور و بروز 

کرده استº و علی هذا قدرت و علم در عین آنکه اختصاص به ذات حق دارد¡ ظهورش 

در این مرآئی و آینه ها شهوداً غیر قابل انکار و عقلاً لازم و ثابت است.

در   مندک حرفی  معنای   ºاست چیز  یک  حاضر  و  حضور  و  ظاهر¡  و  ظهور 

معنای اسمی است و اثبات دو چیز نمی کند. حاجت خواستن از پیامبر اکرم و امامان 

معصوم¡ عین حاجت خواستن از خداست و این مسأله عین توحید است!

در  کثرت  و  کثرت  در  وحدت  وجود  اسلامی¡  حکمت  و  متعالیه  فلسفۀ  در 

¡ به اثبات رسیده است. و خداوند همان طور که دارای اسم احدیت  وحدت ذات حق

است که مبری از جمیع اسماء و تعینات و منزّه از هر اسم و رسم می باشد¡ همین طور 

دارای اسم واحدیت است که به ملاحظه ظهور و طلوع او در عالم اسماء و صفات 

کلّیه و جزئیه¡ و پیدایش عوالم چه از ملک و چه از ملکوت¡ ملاحظه شده است١. ٢

و اما طایفه شیخیه: آنان نهایت سیر انسان را به ذات اقدس حق نمی دانندº و 

وصول او را به مقام عزّ شامخ حضرت احدیت¡ و فناء و اندکاک هستی او را در ذات 

¡ صریحاً انکار می کنند. فبناءð علی هذا امکان عرفان الهی و معرفت ذات  او جلّ و عزّ

حق را دربارۀ انسان منکرند و می گویند:

عینی¡  و  علمی  توحید  به  شود  رجوع  واحدیت  و  احدیت  مقام  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

ص º٧٣ امام شناسی¡ ج ٥¡ ص º١٤٤ تفسیر آیۀ نور¡ ص ٧٧. (محقّق)

عدم  و  ولایت  حقیقت  پیرامون  آنها  بر  وارد  ایرادهای  و  ابیت  وه مبانی  بر  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü٢

 ºج ٩¡ ص ١٤٧ و ١٧٦ ºانفکاک آن از توحید¡ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٤٢ الی ١٧٧

ج ١١¡ ص º٢٤٣ االله شناسی¡ ج ١¡ ص º٤٥ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ٣٤٥. (محقّق)



٦١ م: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولی عصر دانستن¡ و نقد آن  مطلب سو

نهایت سیر عرفانی و کمالی انسان به سوی ولی اعظم است که حجاب اقرب 

و واسطۀ فیض است.

است¡  توحید  راه گشای  که  عرفان  و  فلسفه  با  که  است  اصل  همین  روی  و 

سخت مخالفند.

آنان می گویند:

و   ºاست مبری  صفتی  هر  از  و  بری¡  رسمی  و  اسم  هر  از   حق اقدس  ذات 

بنابراین اسماء و صفات حق عین ذات او نیستند و در مرحلۀ پایین تر قرار 

دارند¡ و بالنّتیجه ذات حق فاقد هر صفت و اسمی است.

حضرت امام زمان اسم خداست و در رتبۀ پایین تر از ذات استº و چون سیر 

به سوی ذات Ü که خارج از هر اسم و رسمی است¡ و ازلی و ابدی است¡ و 

ما لا نَهایة له می باشد Ü محال استº لذا غایت سیر انسان به سوی اسم اعظم 

حق است که همان ولی اعظم است که فاصله و واسطه بین خدا و خلق است.

اشکالات وارده بر این نوع عقیده بسیار است:

اول آنکه: اگر صفات و اسماء حق را از او جدا بدانیم¡ و ذات را بدون هیچ گونه 

اسم و رسمی بشناسیم¡ مرجع این گفتار به آن است که ذات حضرت حق فاقد حیات و 

علم و قدرت استº بنابراین یک ذات خشک و مرده و جاهل است¡ æ تعالي Ç’ عن Ðلک!١

دوم آنکه: آیات قرآن و روایات جمیعاً ما را دعوت به ذات حق می کنند¡ در 

 و نهایت سیر و وصول و عرفان را عرفان و وصول به ذات حق ºسیر و در معرفت

می دانند¡ نه وصول و عرفان به ولی اعظم او.

م آنکه: چرا خود امام و ولی اعظم¡ امکان عرفان و وصول به ذات اقدس  سو

حق را دارد و سایر افراد بشر ندارند¿! اگر برای او ممکن است برای همه ممکن¡ و 

اگر برای غیر او محال است¡ چگونه برای او ممکن شد¿!٢

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرد¡ ص º٤٢٧ حریم قدس¡ ص ٨٨.

Ü٢ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون امکان وصول سایر افراد به ذات اقدس حق رجوع شود به االله شناسی¡ 

ج ١¡ ص º٢٣٧ ج ٢¡ ص ٣ الی º١٨٠ امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٧٨ و º١٩٠ معاد شناسی¡ ج ١٠¡ 

ص º٣٨ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص º٢٩٧ لب اللباب¡ ص º٣٨ تفسیر آیۀ نور¡ ص ١٠١. (محقّق)
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شیخیه می گویند:

ولی اعظم نه ممکن است و نه واجبº مرتبه ای است بین امکان و وجوب.

مردم  همۀ   ºنمی کنیم تعقّل  را  وجوب  و  امکان  بین  مرتبه ای  ما  آنکه:  پاسخ 

ممکنند¡ و غایت سیر آنها اندکاک و فناء در ذات حضرت حق متعال.

استقلالی داشته باشد¡ نه تبعی و ظلّی و  چهارم آنکه: ولی اعظم باید وجود 

مرآتیº وگرنه باید مقصد ذات حق باشد¡ و در این فرض لازمه اش شرک و ثنویت و 

تفویض و تولّد است¡ æ تعالي Ç’ عن Ðلک!١

می که مدار بحث و نِقاش بسیاری از متکلّمین و فلاسفه و عرفا بوده  کَ از جمله مسائل غامضۀ ح Ü١

است¡ مسألۀ اتّحاد ذات باری و عینیت آن با صفات و اسماء و عدم آن می باشد.

شکّی نیست که حق تعالی در مقام ذات¡ واجد اسمایی نظیر علیم و حی و قدیر است¡ و نیز در مقام 

فعل و ظهور متّصف به خالقیت و رازقیت و راحمیت و... می باشد.

گرچه بسیاری را عقیده بر این است که: «اسماء ذاتیه همه در یک مرتبه از وجود نسبت به ذات باری 

قرار دارند»º ولی با کمی تأمل به نظر می رسد که اسم حی با سایر اسماء در اتّحاد با ذات متفاوت 

است¡ و اشکالی که در عینیت ذات با اسماء ذاتیه مطرح است¡ در مورد اسم حی مصداق ندارد و 
آن از دایرۀ نزاع خارج می باشد.١

اینکه دو اسم دیگر ذات (یعنی علیم و قدیر) آیا عینیت و وحدت با ذات دارند یا ندارند¡ مجال 

دیگری را می طلبد. آنچه در اینجا باید مورد تأمل قرار گیرد کیفیت تأثیر گذاری و اعمال اسماء کلیه 

و صفات لایتناهی ذات باری است در عالم امکان و نشئه خارجº حال چه ما معتقد به اتّحاد ذات 

با اسماء کلیه بشویم یا نشویمº چنانچه همین نکته در اتّصاف ذات به وصف احدیت است. و به 

همان ملاکی که ما معتقد به عینیت ذات با اسم حی شدیم¡ در اینجا نیز ملتزم به وحدت عینی ذات 

ر از اسم احد قرار دارد. با صفت احدیت می باشیم¡ به خلاف اسم واحد که در جنبه متأخّ

ه داشت این است که اسماء ذاتیه که در مرتبۀ ذات مورد بحث قرار گرفته اند¡  آنچه که باید به آن توج

چه با نفس ذات عینیت داشته باشند یا نه¡ قطعاً ظهور و بروز حاق ذات خواهند بود¡ نه اینکه از 

جای دیگری به نفس ذات اضافه و ملحق و عارض گردندº و به تعبیر دیگر مقام علّیت ذات است 

که ظهور آن به صورت حقیقت علمی در اسم علیم تبلور یافته و یا به صورت واقعیت اقتدار در اسم 

قدیر متحقّق گشته استº بنابراین حقیقت اسم علیم و قدیر چیزی جز نفس هویت ذات در مرتبۀ 

 ظهور نخواهد بود. 
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از اینجا روشن می شود که نزول اسماء کلّیه در مظاهر صفات نیز قطعاً باید به همین ترتیب و 

لف خواهد بود. کیفیت بوده باشد¡ و الاّ خُ

آن  فاقد  را  موجودات  سایر  و  دانسته اند  باری  ذات  در  منحصر  را  قدرت  که  ابیون  وه چه  بنابراین 

می دانند¡ و چه طایفۀ شیخیه که تفویض قدرت را به رابطۀ بین ذات و سایرین قائل هستند¡ هر دو 

مشرک و خارج از انتحال به شریعت اسلام می باشند¡ زیرا هر دو اصل علّیت را در ارتباط با اعمال 

ذات و تنفیذ ارادۀ احدیت به دست فراموشی سپرده اند.

قائل به انحصار علم و حیات و قدرت در ذات باری بشویم¡ ذات او را از سایر  زیرا همین که ما 

صات خارجیه جدا نموده ایم و خدا را در عالمی دیگر و فضایی دیگر جدای از فضا  تعینات و تشخّ

و مرتبه این عالم دانسته ایم¡ و این عین ثنویت و تشریک خواهد بود.

و بر اساس قاعدۀ شیخیه اینکه ما بیاییم و بین ذات پروردگار و خلایق فاصله ای به اسم امام بگذاریم 

و ارتباط خلایق را به امام برسانیم و آنها را از ربط با ذات پروردگار منقطع نماییم¡ خواهی نخواهی¡ 

اصل  دو  اینجا  در  باز  و  شده¡  منکر  خارجیه  ممکنات  با  را  ذات  علّیت  مسألۀ  یشعر¡  لا  حیثُ  من 

قدیم برای خویش ایجاد نموده ایم: یکی: ذات باری که در افق اعلیٰ و غیر قابل دسترس و ارتباط 

بر  اشراف  و  احاطه  که  لام  علیهم الس معصومین  سۀ  مقد ذوات  دوم:  اصل  و  می باشد¡  خلایقش  با 

ممکنات دارند¡ و هیچ ربطی بین ممکنات و ذات باری وجود ندارد.

ه داشت که این نظریۀ شیخیه برای بسیاری از مردم عوام ما نیز موجود است¡ گرچه به حسب  باید توج

ظاهر از انتساب به آنها استنکاف می نمایندº چنانچه اکثر کسانی که در مسألۀ جبر و اختیار سخنی گفته  

و یا مطلبی نگاشته اند¡ در مآل یا در وادی جبر فرو غلطیده و یا به تفویض روی آورده اند.

 Ü ی است یتیم و جوهری است عدیم النظیررکه د Ü ناگفته نماند در رسالۀ شریفۀ توحید علمی و عینی

تمام سخن مرحوم آیة االله سید احمد کربلایی روی همین نکته دور می زند¡ که ایشان فاصلۀ طبقاتی 

بین ذات باری و سایر مخلوقات را می خواهند از میان بردارند¡ و مرحوم آیة االله اصفهانی در مقام 

اثبات چنین فاصله ای می باشند. البته ریشۀ استدلال مرحوم شیخ در قبال ادلّۀ قاطعۀ مرحوم سید بر 

مسألۀ تشکیک در وجود است¡ و ما بحمد االله و المنّة در مباحث فلسفه ( اسفار) به خوبی و وضوح 

مبرهن ساختیم که اعتقاد به تشکیک وجود هیچ منافاتی با مسألۀ تشخّص وجود ندارد¡ و التزام به 

 ºت تبیین و توضیح این فقیر¡ عین التزام به تشخّص وجود می باشده به کیفی تشکیک وجود با توج

و االله العالم. (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفاوت صفت حیات با سایر صفات ذاتی حق تعالی رجوع شود به افق وحی¡ 

ص ٤٥. (محقّق)
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لاً در جای خود ایراد گردد١. ٢ الی غیر ذلک از اشکالات و ایراداتی که باید مفصّ

عدم  و  ولایت  حقیقت  پیرامون  آنها  بر  وارد  ایرادهای  و  شیخیه  مبانی  بر  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

انفکاک آن از توحید¡ رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٦٧ و º٣٥٦ امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٧٧ 

الی º١٩٣ روح مجرد¡ ص º٣٨٨ حریم قدس¡ ص ٨٧. (محقّق)

پاسخ به جوابیۀ شیخیه از ایرادات مرحوم والد¡ قدس سره  Ü٢

مۀ طهرانی Ü قدس  اخیراً مقاله ای از طرف برخی از معاریف شیخیه در نقد ایرادات مرحوم والد¡ علاّ

ه Ü منتشر شده است و نسبت به انفکاک مرتبۀ ولایت از مرتبت توحید که نهایت سیر انسان را  سر

لام می رسانند¡ و مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü شدیداً  در عوالم ربوبی به معرفت امام علیه الس

فَ  رِ آن را رفض و طرد نموده اند¡ اشکال و ایراد نموده است و از احادیث و اخباری مانند: «بنا عُ

بِد ا’»١º و یا چنانچه در تفسیر آیۀ شریفۀ ]٢ZG F E D C امام صادق  ا’ُ و بنا عُ
 ٣º«باد عملاً إلاّ بمعرفتِنا قبَل ا’ُ من العِ لام فرموده اند: «نحنُ و ا’ الأسماءُ الحسنی الّتی لا يَ علیه الس

و یا حدیث قدسی معروف: «لولاک لما خلقت الأفلاک»٤ استفاده برده اندº و همین طور روایاتی که 

لام  دلالت بر وساطت نزول فیض و رزق از ناحیۀ پروردگار در نفوس مطهرۀ معصومین علیهم الس

لام بهره جسته است¡  ت انتساب آنها به معصوم علیه الس ت و عدم صح دارد. حال صرف نظر از صح

غافل از اینکه مطالب مذکور هیچ دخلی به ایراد مرحوم والد بر مبنای شیخ احمد احسائی نداشته¡ 

و کاملاً از محطّ بحث بیگانه اند.

مفاد و لب ایراد مرحوم والد در کتاب شریف االله شناسی این است که:

رافه  رافه است¡ طبعاً تعین آن وجود اطلاقی و بالصّ از آنجا که وجود حق وجود بحت و بسیط و بالصّ

اقتضای حضور و بروز خویش را در همۀ مجالی و مجاری و کثرات خواهد نمود¡ و هیچ مرتبه از 

انفکاک بین ذات حق با هر  شدº و  رافه حق متحقّق نخواهند  مراتب موجودات بدون وجود بالصّ

د واجب الوجود خواهد شدæ º هذÇ کفر æ شر˜ æ ضلالة! نات¡ موجب تعدمرتبه از مراتب تعی

بنابراین بر مسلک شیخ احمد احسائی که رتبۀ ولایت را جدا از رتبۀ توحید قرار داده و کیفیت وجود 

 تعالی حد لام و وجود حق را در دو مرتبه متمایز و متفارق گردانیده است¡ بین وجود امام علیه الس

ده  ت وجود و ارتقاء آن به سمت مبادی مجرفاصل و افتراق خواهد افتاد و جمیع خلایق در کیفی

لام خواهند رسید و از آن تجاوز نخواهند نمود¡ و این عیناً التزام به  به وجود ولایی امام علیه الس

د وجود و افتراق در حقیقة البسیطة با سایر انحاء وجود استº و لذا می توان گفت: شیخ احمد  تعد

احسائی همچون مثل معروف: «آمد ابرویش را بیاراید چشمانش را کور ساخت»¡ خواسته با ترفیع 

 سۀ آنها به جمیع مخلوقات¡  لام و اعطاء فیض از ناحیۀ نفوس مقد مقام و مرتبت امام علیه الس
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چه  و  مادی  ممکنات Ü چه  از  اگر  زیرا  رفته اند¡  خطا  به  دو  هر  طایفه  دو  این 

غلط  دو  هر  بدهیم¡  استقلال  عنوان  آنها  به  چه  و  برداریم  را  مرآتیت  عنوان   Ü د مجر

 حق اثر  دارای  موجودات  بلکه   ºآن نه  و  است  این  نه  که  است  آن  صحیح  و  است. 

هستند¡ و دارای صفات حق هستند¡ و مظاهر و مجالی ذات و اسماء حسنی و صفات 

علیای او هستند.

ابیه به جبر¡ و مذهب شیخیه گرایش به تفویض داردº و هر دو غلط  مذهب وه

 تَين»٢ و آن طلوع نور ذات اقدس حق نزلَ استº «بل أمرٌ بَين الأمرين»١ æ «منزلةٌ بَين المَ

ده. ه و مجراست در کثرات مادی

مذهب  و  می کند¡  موجودات  در  را   حق علم  و  قدرت  انکار  ابیه¡  وه مذهب 

º پس هر کدام از این دو مذهب  را در ذات خود حق ه انکار قدرت و علم حقشیخی

به تعطیل گرویده اند و این هر دو غلط است.

ة بن الحسن ارواحنا فداه¡ ظهور اتم حق و مجلای اکمل ذات  وجود حضرت حج

حضرت ذوالجلال استº مقصد خداست و آن حضرت آیه و آینه و رهبر و راهنماست. 

لاتمان به آن حضرت مستقلاًّ نظر کنیم و لقاء و دیدار او را مستقلاًّ  و ما اگر در توس

بخواهیم¡ نه به فیض او نائل می شویم و نه به لقاء خدا و زیارت حضرت محبوب.

اما به فیض او نمی رسیم¡ چون وجودش استقلالی نیست و ما به دنبال وجود 

رافه  آنها را در رتبه ای برتر از سایر موجودات قرار دهد¡ غافل از اینکه عدم سریان وجود بالصّ

د مبدأ قدیم خواهد گردید. (معلّق) در مخلوقات¡ موجب قول به تعد حق

١. الکافی¡ ج ١¡ ص º١٤٥ بحارالأنوار¡ ج ٢٣¡ ص ١٠٢.

٢. سوره الأعراف (٧) صدر آیه ١٨٠.

٣. تفسیر عیاشی¡ ج ٢¡ ص º٤٢ تفسیر صافی¡ ج ١¡ ص º١١٣ الوافی¡ ج ١¡ ص ٤٩١.

٤. بحارالأنوار¡ ج ١٦¡ ص ٤٠٥.

*  *  *

Ü١ الإحتجاج¡ ج ٢¡ ص ٤٥١.

Ü٢ بحارالأنوار¡ ج ٥¡ ص ٧٠.
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استقلالی رفته ایمº و اما به لقاء خدا نمی رسیم¡ چون به دنبال خدا نرفته ایم و در آن 

حضرت¡ خدا را ندیده ایم.

لذا اکثر افرادی که در عشق حضرت ولی عصر می سوزند¡ و اگر هم موفّق به 

زیارت شوند باز هم از مقاصد دنی و جزئی و حوایج مادی و معنوی تجاوز نمی کنند¡ 

د دیدن  و الاّ به مجر ºنگرفته اند روی این اصل است که آن حضرت را مرآت و آیۀ حق

باید خدا را ببینند و از وصال آن حضرت به وصال حق نائل آیندº نه آنکه باز خود آن 

حضرت حجابی بین آنان و بین حق شود و از آن حضرت تقاضای حاجات دنیویه و 

آمرزش گناه و اصلاح امور را بخواهند.

هم  را  حضرت  آن  و  شده اند  مشرف  محضرش  به  که  افراد  از  بسیاری  چه 

را  چیزها  همین  و  نکرده اند  احتراز  حاجات  این گونه  عرض  از  ولی  شناخته اند¡ 

 ºپس در حقیقت نشناخته اند¡ زیرا معرفت به او معرفت به خداست ºخواستار شده اند

١. فَ ا’َ رَ د عَ م فَقَ فَکُ رَ مَن عَ
هر کس بخواهد خدمت او برسد باید تزکیۀ نفس کند¡ و به تطهیر سر و اندرون 

خود اشتغال ورزد. در این صورت به لقای خدا می رسد که لازمه اش لقاء آن حضرت 

است¡ و به لقاء آن حضرت می رسد که بالملازمه لقای خدا را پیدا کرده استº گرچه 

در عالم خارج و طبیعت مشرف به شرف حضور بدن عنصری آن حضرت نشده باشد.

پس عمدۀ کار¡ معرفت به حقیقت آن حضرت استº نه تشرف به حضور بدن 

بهره  مقدار  همین  به  فقط  طبیعی  و  مادی  بدن  حضور  به  تشرف  از  طبیعی.  و  مادی 

می گیرد¡ ولی از تشرف به حضور حقیقت و ولایت آن حضرت سرش پاک می شود و 

٢.ZZ Y X W[ .به لقاء حضرت محبوب (خداوند متعال) فائز می گردد

فَ ا’». رَ م فقد عَ فَهُ رَ Ü١ الکافی¡ ج ٤¡ ص ٥٧٨: «مَن عَ

افّات (٣٧) آیه ٦١. ترجمه از لب اللباب¡ ص ١٨: Ü٢ سوره الصّ

«برای چنین چیزی عمل کنندگان باید عمل کنند.»
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مه بحرالعلوم Ü قدس االله نفسه Ü عمری را در مجاهده با نفس اماره و تزکیۀ  علاّ

سر و تطهیر نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت و فناء و اندکاک در ذات 

حضرت حق بسر آوردº و از رسالۀ سیر و سلوک او¡ مقام او در مراحل و منازل عرفان 

مشهود است. او که به خدمتش مشرف می گشت¡ با این دیده بود (با دیدۀ حق بین¡ 

نه با دیدۀ خودبین):

حق بیÜن نظÜری بایÜد تÜا روی تÜو را بینÜد

چشÜمی که بود خودبین کی روی تو را بیند¿

از آن مرحوم حکایت کرده اند که:

هداء  سیدالشّ حضرت  مبارک  حرم  به  تشرف  برای  دخول  اذن  چون  روزی 

لام را خوانده بود¡ همین که خواست داخل شود¡ ایستاد و خیره به  علیه الس

تی به همین منوال بود و با خود این بیت  ر می نگریست و مدگوشۀ حرم مطه

را زمزمه می کرد:

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن

بÜه رخÜت نظÜاره کÜردن سÜخن خدا شÜنیدن

االله  ل  عج مهدی  «حضرت  گفت:  پاسخ  در  پرسیدند¡  توقّفش  علّت  از  بعداً 
تعالی فرجه در زاویۀ حرم مطهر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند.»١

این است معنای وصول¡ و این است حقیقت آیتیت و مرآتیت!

شیخیه می گویند:

چون امام زمان فقط می تواند به وصال خدا نائل آید¡ و ما نیز بدون واسطه 

باشد  بین  در  ربطی  و  واسطه  باید  آییم¡  نائل  زمان  امام  وصال  به  نمی توانیم 

که ما را به آن حضرت ربط دهد و آن شیخ و استاد است که آن را رکن رابع 

گویند. پس غایت سیر ما فنای در شیخ¡ و غایت سیر شیخ فنای در امام¡ و 
غایت سیر امام فنای در حق استº و این چهار رکن لازم است.٢

Ü١ امام شناسی¡ ج ٥¡ ص º١٨٣ و با قدری اختلاف النجم الثاقب¡ ص ٤٧١.

 ¡٣ ج  شناسی¡  االله  به  شود  رجوع  شیخیه¡  در  رابع  رکن  به  اعتقاد  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü٢

ص ٦٨ الی ٧٤. (محقّق)
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و از آنچه گفته شد¡ فساد این گونه عقیده روشن شد.

از  ناخودآگاه  که  باشیم  ه  متوج خوب   Ü توفیقه حسن  و  االله  باید Ü بحمد  ما  و 

آراء و افکار آنان تبعیت نکنیم¡ زیرا مخالفت با سیر به سوی خدا و دشمنی با عرفان 

ات شیخیه است¡ و اگر  و نظر کردن به امام زمان به نحوۀ وجود استقلالی¡ از مختصّ

ر آن  õشع óلا ن õيث óن ح öچنین دأب و دیدنی داشته باشیم و بدین منهاج حرکت کنیم¡ م

عقیده را اتّخاذ نموده ایم.

لی  عصر بسیار خوب است¡ ولی توس ل به حضرت ولی مجالس و محافل توس

و  ظلمانی  حجب  رفع  باشد¡   حق به  وصول  باشد¡   حق آن¡  از  منظور  و  مطلوب  که 

در  فناء  و  الهی  عرفان  حصول  باشد¡  توحید  و  ولایت  حقیقت  کشف  باشد¡  نورانی 

در  حتّی  که  فرج  انتظار  لذا  و   ºپسندیده و  است  مطلوب  این   ºباشد او  اقدس  ذات 

لام از بزرگ ترین و با فضیلت ترین اعمال محسوب می شده  ه علیهم الس زمان خود ائم

است¡ همین بوده است.

ل به حقیقت ولایت آن حضرت برای کشف حجاب های طریق از افضل  توس

اعمال است¡ زیرا توحید حضرت حق از افضل اعمال است. و انتظار ظهور خارجی 

آن حضرت نیز  ظهور باطنی و کشف ولایت  میت بر  مقد واسطۀ  آن حضرت نیز به 

مفید استº و انتظار ظهور خارجی بر این اصل محبوب و پسندیده است.

و  منظور  به]  [توجه  بدون  باشیم¡  خارجی  ظهور  دنبال  فقط  چنانچه  اما  و 

محتوای از آن حقیقت¡ در این صورت آن حضرت را به ثمن بخسی فروخته ایم و 

در نتیجه خود ضرر بسیاری برده ایم¡ زیرا مراد و مقصود¡ تشرف به حضور طبیعی 

نیست¡ وگرنه بسیاری از افراد مردم در زمان حضور امامان به حضورشان می رسیده اند 

و با آنها تکلّم و گفتگو داشته اند¡ ولی از حقیقتشان بی بهره بوده اند.

ل و یا در خلوت¡ به اشتیاق لقای آن حضرت بوده باشیم  اگر ما در مجالس توس

و خداوند ما را هم نصیب فرماید¡ اگر در دلمان منظور و مقصود لقای خدا و حقیقت 
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ولایت نباشد¡ در این صورت به همان نحوی به خدمتش مشرف می گردیم که مردم 

در زمان حضور امامان به خدمتشان مشرف می شده اندº و این غبنی و ضرری است 

مقصدی  و  شویم  شرفیاب  به محضرش  ما  سعی  و   کد با  و  جهد  و   جد با  که  بزرگ 

بالاتر و والاتر از دیدار ظاهری را نداشته باشیم¡ یا آن حضرت را برای حوایج مادیه 

و یا رفع گرفتاری های شخصی و یا عمومی استخدام کنیمº این امری است که بدون 

لام حاصل بوده است. ل¡ برای همۀ افراد زمان حضور امامان علیهم الس زحمت توس

آن  واقعیت  به  وصول  و  حقیقت  به  تشرف  است¡  ذی قیمت  حقّاً  آنچه  ولی 

حضرت استº اشتیاق به دیدار و لقای آن حضرت است از جهت آیتیت و مرآتیت 

حضرت حق سبحانه و تعالیº این مهم است و این از افضل اعمال است. و چنین 

 ’Ç Áشا äÅ õ’Ç قناÒÑ .انتظار فرجی زنده کنندۀ دل ها و راحت بخشندۀ روان هاست

دÂ æ òله. øبمحم
دانستن زمان ظهور خارجی برای ما چه قیمتی دارد¿ و لذا در اخبار از تفحص 

س در این گونه امور هم نهی شده است. و تجس

آن  ظهور  که  آوردیم  به دست  صحیح  رمل  و  جفر  علم  با  ما  کنید  فرض  شما 

چه  صورت  این  در   ºبود خواهد  دیگر  روز  سه  و  ماه  دو  و  سال  یک  در  حضرت 

می کنیم¿ وظیفۀ ما چیست¿

وظیفۀ ما تهذیب و تزکیه و آماده کردن نفس اماره است برای قبول و فداکاری 

و ایثار. ما همیشه مأمور بدین امور هستیم و پیوسته باید در صدد تهذیب و تطهیر 

نفس برآییمº چه ظهور آن حضرت در فلان وقت مشخّص باشد و یا نباشد. و اگر 

در صدد بر آمدیم موفّق به لقای حقیقی او خواهیم شد¡ و اگر در صدد نبودیم لقای 

بدن عنصری و مادی آن حضرت برای ما اثر بسیاری نخواهد داشت و از این لقاء هم 

طرفی نخواهیم بست.

و لذا می بینیم بسیاری از افرادی که اربعین ها در مسجد سهله و یا در مسجد 
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به  و  بوده  مقیم  حضرت  آن  زیارت  برای  دیگر¡  کۀ  متبر اماکن  از  بعضی  یا  و  کوفه 

زیارت هم نائل شده اند¡ چیز مهمی از آن زیارت عایدشان نشده است.

و آنچه از همه ذکرش لازم تر است آن است که: ظهور خارجی و عمومی آن 

حضرت هنوز واقع نشده است¡ و منوط و مربوط به اسبابی و علائمی است که باید 

متحقّق گرددº ولی ظهور شخصی و باطنی برای افراد ممکن استº و به عبارت دیگر 

راه وصول و تشرف به خدمتش برای همه باز است¡ غایة الأمر نیاز به تهذیب اخلاق 

و تزکیۀ نفس دارد.١

هر کس امروز در صدد لقای خدا باشد و در راه مقصود به مجاهده پردازد¡ 

بدون شک ظهور شخصی و باطنی آن حضرت برای او خواهد شد¡ زیرا لقای حضرت 

حق بدون لقای آیتی و مرآتی آن حضرت صورت نپذیرد.

باز  حضرت  آن  ولایت  حقیقت  به  تشرف  راه  امروزه  آنکه:  کلام  ل  محصّ و 

است¡ و مهم هم همین استº ولی نیاز به مجاهدۀ با نفس اماره و تزکیۀ اخلاق دارد¡ و 

نیاز به سیر و سلوک در راه عرفان حضرت احدیت سبحانه و تعالی دارد¡ خواه ظهور 

خداوند  زیرا  نگردد¡  واقع  یا  و  گردد  واقع  زودی  به  حضرت  آن  عمومی  و  خارجی 

ظالم نیست¡ و راه وصول را برای افرادی که مشتاقند نبسته استº این در پیوسته باز 

است¡ و دعوت محبان و مشتاقان و عاشقان را لبیک می گوید.

لازم  علا  و  جلّ  او  حضرت  لقای  مشتاقان  و  الهی  جمال  عاشقان  بر  بنابراین 

است که با قدم های متین و استوار در راه سیر و سلوک عرفان حضرتش بکوشند¡ و 

با تهذیب و تزکیه و مراقبۀ شدید و اهتمام در وظایف الهیه و تکالیف رحمانیه¡ خود 

را به سر منزل مقصود نزدیک کنندº که خواهی نخواهی در این صورت از طلعت منیر 

ل االله تعالی  عصر عج ت معرفت حقیقت و کنه ولایت حضرت ولیی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهم Ü١

 ºج ٥¡ ص ١٧٧ الی ١٩٥ ºفرجه در قبال ظهور ظاهری¡ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٣¡ ص ٣٤

روح مجرد¡ ص º٣٧٢ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢١٣ الی º٢٣٥ افق وحی¡ ص ١٢٣. (محقّق)
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بهره مند   Ü  است رحمت  واسطۀ  و  فیض  وسیلۀ  Ü که  امکان  دایرۀ  قطب  و  امام زمان 

متمتّع  خود  نفوس  تکمیل  برای  استفاده  راه های  هرگونه  از  و  می گردند¡  کامیاب  و 

می شوند¡ و از جمیع قابلیت های خدادادی خود برای به فعلیت در آوردن آنها برای 

دÂ æ òله. øعلي محم ’Ç ی øصل æ ºلهÂ æ òد øتعالي بمحم ’Ç قنا øفæ .سرمنزل کمال بهره می گیرند

و  هزار  یک  م  المعظّ شعبان  شهر  هجدهم  روز  عصر  در  نوشته  مختصر  این 

چهارصد و سه هجریه قمریه در مشهد مقدس پایان یافت¡ و نام آن: سر الفتوح ناظر 

بر پرواز روح گذارده شد.

ه øبÑ جی عفوÇ øلرÇ ناÃ æ
هرÇني øلطÇ لحسينیÇ لحسينÇ د øد محم øلسيÇ





فصل دوم

مه طهرانی بر کتاب  نقد و ایرادهای مرحوم علاّ

پرواز روح





حيم øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم
پرواز روح¡ صفحه ٧:

در  گاهی  که  بود  این  می داد  رنج  مرا  اینها  همۀ  از  بیش  که  چیزی  ولی   ...

سات را منکر می شدم¡ ایمان مستقری نداشتم¡ گاهی قلبم آرام  دل¡ تمام مقد

می گرفت و گاهی آن چنان طوفانی از شک و تردید در دلم به وجود می آمد 

که هستی ام را به باد می دادº نمی دانستم چه باید بکنم.

حبیب االله  شیخ  حاج  مرحوم  متّقی¡  زاهد¡  جلیل¡  عالم  خدمت  به  روزی 

گلپایگانی رفتم. از ایشان علاج مرض روحی خود را خواستم¡ فرمودند:

«تو در این سن نباید ناراحت شوی¡ هنوز وقت زیاد است. ایمانت به زودی 

ایمان  داشتن  اثر  در  ناراحتی  این  می شوی.  راحت  تو  شد¡  خواهد   مستقر

استº ولی چون مستقر نیست¡ وقتی می رود جایش را خالی می گذارد¡ تو را 

ناراحت می کند. اگر ایمان به کلّی در دلت وجود نمی داشت¡ طبعاً نبودش 

احساس نمی شد¡ بلکه به آن خو گرفته بودی و ناراحت نبودی.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این استدلال بسیار لطیف است.

پرواز روح¡ صفحه ١٠:

هر روز خوابی می دیدم. یک روز دیدم در حرم مطهر نشسته ام و پیرمردی در 

لام Ü که دست ها را از آستین عبا کشیده  ضا علیه الس بن موسی الر مقابل علی

ابی دارد Ü ایستاده و من تا آن روز او را ندیده بودمº حضرت به  و قیافۀ جذّ
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من فرمودند: «با این پیرمرد رفیق باش!»

صراط  از  من  که  زیرا  باشد¡  شیطانی  خوابم  ترسیدم  شدم¡  بیدار  خواب  از 

مستقیم می رفتم¡ چرا مرا به امر دیگری حواله می دادند¿!

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

فی استاد است که جناب مؤلّف و آن  این حواله دادن عین معنای معر

مرحوم¡ سخت از آن وحشت داشتند.

پرواز روح¡ صفحه ١٠:

گفتم: «کاری ندارم¡ من که او را نمی شناسم¡ آدرس او را هم ندارم¡ بهتر این 

است که درباره اش فکر نکنم.»

م ربیع الاول که با دوستم آقای حاج شیخ ج Ü ح  چند روز بعد¡ در یکشنبه سو

ثقی را با ایشان مباحثه  ة الو رو اب مشهد نشسته بودم و ع در گوشۀ مدرسۀ نو

لحظه  چند  و  آمد  ما  طرف  به  و  شد  مدرسه  وارد  پیرمردی  دیدم   ºمی کردم

ابتدائاً او را نشناختم¡ زیرا چند روز از آن رؤیا  عمیق به من نگاه کرد. من 
می گذشت...١

Ü١ سؤال بسیار مهم و به جایی که در اینجا مطرح است این است که: اگر مرام و روش امثال مرحوم 

لام نباشد¡ پس چگونه است که می بینیم آنها  اولیای معصومین علیهم الس حاج ملاّ آقاجان¡ مرضی

افرادی را مثل فرد مذکور به شخص ایشان ارجاع داده و به او امر کرده اند: «با این پیرمرد رفیق باش!»

برای حلّ این مسأله به مطالبی می توان اشاره نمود:

لام با هر فرد به اندازۀ سعه و توان و ظرفیت او برخورد می نمایند و حاجت  ل اینکه: امام علیه الساو

دانشمند  و  کامل  عالم  یک  نزد  تعلّم  و  ارتباط  تقاضای  دبستانی  طفل  اگر  می کنند.  برآورده  را  او 

طاقت  و  قدرت  اولاً:  زیرا   ºببرند شخص  آن  نزد  را  او  که  نیست  صحیح  باشد¡  داشته  را  ذوفنون 

بار  به  نتیجه ای  و  شده  تلف  دانشمند  شخص  آن  عمر  و  وقت  ثانیاً:  و   ºندارد را  او  محضر  ادراک 

نیاورده استº فلذا برای طفل¡ معلّمی درخور ظرفیت او در نظر گرفته می شودº و در این مورد اگر 

فی می نمود¡ شاید تاب تحمل مصاحبت  الهی معر لام او را به فرد عارف کامل و ولی امام علیه الس

و اطاعت از او را نمی آورد و در وسط راه از او برگشته و سرگشته می گشت و چه بسا پیامدهای 

 ناگوار این برگشت¡ از عدم مصاحبت ابتدائاً بیشتر و شکننده تر خواهد بود. 



٧٧ سفسطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم لزوم استاد و مرشد راه 

پرواز روح¡ صفحه ١٢:

ر توضیح می داد و سفارش می کرد و می گفت: [حاج ملاّ آقاجان] مکر

«از هر گونه بت پرستی و قطب پرستی و عقب مرشد هایی که از جانب خود به آن 

لام ما زنده اند¡ خودشان  ۀ معصومین علیهم الس سمت رسیده اند دوری کنید! ائم

واسطۀ بین خدا و خلقند¡ آنها دیگر واسطه نمی خواهندº زیرا هر قطب و مرشدی 

ۀ اطهار صلوات االله  ر کنید از خطا و اشتباه دور نیست¡ ولی ائم را که شما تصو

علیهم أجمعین اشتباه و خطا ندارند. آنها واسطۀ وحی اند¡ آنها واسطۀ فیضند.»

دوم اینکه: در بعضی از مواقع¡ ارجاع به فرد خاص برای کمک و دستگیری او در زمان خاصّ 

و مقطع محدودی است¡ و پس از طی آن مقطع و زمان اگر شخص دارای صفای باطن و استعداد 

ادامۀ مسیر و طی طریق باشد¡ به نحوی از أنحاء مطلب به او خواهد رسید و از او دستگیری خواهد 

فات اولیای الهی را مشاهده می کنیم که چگونه با افراد در ابتدا  گردید. و در این زمینه ما رفتار و تصر

و میانۀ راه و انتهای مسیر برخورد می نمودند¡ و در هر زمان و مقطع به شیوه و روشی مخصوص 

آنان را تحت تربیت و تعلیم خویش قرار می دادند.

و  رفاقت  بلکه  نمی کند¡  او  عصمت  و  خطا  عدم  بر  دلالت  لام  علیه الس امام  دستور  اینکه:  م  سو

مصاحبت برای کسب فیض و استفاده از تعلیمات فرد است¡ و اگر خطا و انحرافی در چنین افرادی 

مشاهده شد¡ باید به آنان تذکر داده شود تا خود آنان در صدد رفع آن اشتباه برآیند و خود را اصلاح 

برای  نمودند¡  بصره  والی  را  عباس  بن  عبداالله  که  زمانی  لام  علیه الس أمیرالمؤمنین  چنانچه   ºنمایند

مردم خطبه ای خواندند که پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم فرمودند:

ه ما أطاعَ  عوا له و أطيعوا أمرَ ا’ بن العباس فاسمَ يا معاشرَ النّاس! قد استخلفتُ عليکم عبدَ
ه  دَ لْه عنکم، فإنيّ أرجو أن أجِ ه، فإن أحدثَ فيکم أو زاغَ عن الحقِّ فأعلِموني أعزِ ا’َ و رسولَ

هِ عليکم إلاّ و أنا أظنُّ ذٰلک به غفر ا’ لنا و لکم.١ لِّ ا و إنيّ لم أُوَ ا تقيًا ورعً عفيفً
«ای گروه مردمان! به تحقیق که من عبداالله بن عباس را جانشین خودم بر شما گماشتم¡ 

و  خدا  از  که  زمانی  تا  کنید  اطاعت  را  دستوراتش  و  باشید  داشته  شنوی  فرمان  او  از  پس 

پیامبرش اطاعت می کند و بر اساس ممشی و سنت حرکت می کندº پس اگر بدعتی در میان 

شما انجام داد یا عدول از حق نمود¡ مرا با خبر نمایید تا او را عزل نمایم¡ که من امیدوارم 

او را پاک دامن و با تقوا و پرهیزگار بیابم و من او را والی شما ننمودم مگر اینکه این ظن و 

گمان نیکو را دربارۀ او داشتم. خداوند ما و شما را بیامرزد.» (معلّق)

١. الجمل¡ ص ٤٢٠.
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مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

ریف  ل االله تعالی فرجه الشّ ة بن الحسن عج نیاز مردم به امام زنده¡ حضرت حج

ل به هریک از امامان به آن حضرت برمی گرددº و طبق آیات و روایات  است¡ و توس

جهت  هر  از  خطرات  آن¡  بدون  و  است  لازم  سلوک  در  کامل  استاد  و  زنده  مربی 

روی آور است.

و کلام آن مرحوم در اینجا سفسطه ای بیش نیست. چگونه در فقه و اعمال باید به 

فقیه و عالم مراجعه کرد و زنده بودن امامان رفع تکلیف نمی کند¡ همین طور به موجب 

آیۀ ]* + , - . / ١Z0 و آیات و روایات بی شمار دیگری باید 

در امور اخلاقی و تزکیۀ نفس و سیر در مراحل معرفت و توحید به استاد کامل راه رفته 

و خبیر بصیر مراجعه کرد. و زنده بودن امامان با وجود نقصان مکلّف¡ و عدم امکان 

ارتباط با ولی اعظم¡ و وجود خاطرات شیطانیه¡ موجب استقامت سیر در طریق توحید 

نخواهد بودº و بالأخره از جنون و پریشانی و انحراف سر در خواهد آورد.

پرواز روح¡ صفحه ١٢:

یکی از همراهان کلامش را قطع کرد و گفت:

هº هلاک است  دُ کيمٌ يُرشِ هُ حَ لَکَ مَن لَيسَ لَ «اگر این چنین است پس جملۀ ”هَ

کسی که برای او¡ حکیمی¡ مرد دانشمندی نباشد که او را ارشاد کند“ چیست¿»

ایشان در پاسخ فرمودند:

«اگر حدیث صحیح باشد و از امام رسیده باشد¡ منظور خود امام بوده است.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

لام [است]٢ و اطلاق داردº و بر اساس  اد علیه الس این فرمایش¡ کلام حضرت سج

این اطلاق بدون آمدن قیدی¡ دلالت بر لزوم حکیم مرشد در امور اخلاقی و عرفانی دارد.

Ü١ سوره النّحل (١٦) آیه ٤٣.

Ü٢ کشف الغمة¡ ج ٢¡ ص º١١٣ الفصول المهمة فی المعرفة الأئمة¡ ج ٢¡ ص º٨٥٩ بحارالأنوار¡ 

ج ٧٥¡ ص ١٥٩.



٧٩ مغالطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم رجوع به استاد راه 

پرواز روح¡ صفحه ١٣:

دیگری از همراهان گفت:

ی رومی با شمس تبریزی در بیابانی می رفتند¡ به شطّ  «شنیده ایم که وقتی ملاّ

ی رومی در  آبی رسیدندº شمس گفت: یا علی! و از آب گذشت¡ ولی ملاّ

آب فرو رفت.

شمس از او سؤال کرد که مگر تو چه گفتی¿

گفت: همان که تو گفتی.

شمس گفت: نه¡ تو هنوز به آن مقام نرسیده ای که علی دستت را بگیردº تو 

باید بگویی: یا شمس! و من باید بگویم: یا علی!»

ه ناراحت شد و به دوست ما گفت: ایشان از نقل این قصّ

ه می گویید! «من برای شما حدیث و روایت می خوانم¡ شما برای من قصّ

امام  که  دنیاییش  حیات  زمان  در  بود¡  این  لام  علیه الس علی  خصوصیات  از 

همه بود¡ دربان و حاجب نداشتº حالا که از دنیا رفته دستش بهتر باز است¡ 

واسطه لازم دارد¿!»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

حدیثی  و  روایت  هم  شما  و   ºاست خارجی  عینیت  و  واقعیت  نیست¡  ه  قصّ

در  لام  علیهم الس اطهار  ۀ  ائم سایر  و  لام  علیه الس امیرالمؤمنین  خود  نخوانده اید! 

دربان  و  حاجب  می داده اند.  فقهاء  و  باالله  علماء  به  ارجاع  را  مردم  خود  حیات  زمان 

گویا  و  زنده  رهبر  و  راهنما  بدون  نمی توانند  که  است  نفوس  نقصان  امیرالمؤمنین 

حرکت کنند.

لام بعد  د مغالطه است١ و الاّ باید گفت: امیرالمؤمنین علیه الس و این کلام مجر

از رحلت¡ در همۀ امور دستش باز استº پس چرا شما آن را منحصر به سیر و تزکیۀ 

ص و  نفس می دانید¿! و در سایر امور Ü بدون استثناء Ü از مراجعه به طبیب و متخصّ

Ü١ جهت اطّلاع بر این تناقض گویی رجوع شود به صفحه ٢٤ و ٨١ و ٩٧ و ١٠٣. (محقّق)
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مهندس و فقیه و غیرهم¡ ارتباط معنوی با آن حضرت را کافی نمی دانید¿!

و اگر کافی بدانید شرع و دین دیگری پیدا می شود¡ نه این دینی را که رسول االله 

صلّی االله علیه و آله و سلّم آورده است و این منهاجی که امامان راستین ما پیموده اند.

پرواز روح¡ صفحه ١٤:

کنند  تصریح  کلماتشان  در  نه  و  بگویند  را  این  نه  ملاّ آقاجان]: «آنها  [حاج 

که: انسان به مقامی می رسد که مستقلاً از جلال و جمال الهی استفاده می کند 

ه کاری نداردº خود در عرض پیامبر واقع می شود و  و به وساطت انبیاء و ائم

آن چنان که پیامبر و امام در احکام و شریعت و طریقت و حقیقت و فیوضات 

ظاهری و معنوی از خدا استفاده می کنند¡ او هم استفاده می کند.»

و خلاصه¡ در این مسأله و بطلان آن مطلب مقداری بحث شدº ولی ضمناً 

معنویت مجلس از بین رفت. ایشان هم ساکت شدند.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

هیچ گاه انسان مستغنی از هدایت پیامبران و امامان نیست و نمی تواند مستقلاً 

و  آیتیت  و  هستند  فیض  در  واسطۀ  آنها  یعنی   ºشود بهره مند  الهی  جلال  و  جمال  از 

مرآتیت دارندº ولی این اصل نمی رساند که انسان احتیاج به استاد زنده و مربی کامل 

در امور تربیتی ندارد. آن مسأله چه ربطی به این مسأله دارد¿! اگر خود امام فرمود: از 

استاد و مربی زنده پیروی کن¡ معنایش سلب وساطت خود امام نیست!

پرواز روح¡ صفحه ١٤:

قبل  ندیدم.  را  مرحوم  آن  دیگر  جمعه¡  روز  تا  بود.  دوشنبه  روز  روز¡  آن 

حرم  وارد  او  دیدم.  را  ایشان  نو  صحن  در  من  هفته¡  همان  جمعۀ  ظهر  از 

می شد و من از حرم خارج می شدمº به من با لهجۀ ترکی شیرینی که «ترکان 

فارسی گو¡ بخشندگان عمرند» گفت:

«ها! چرا دیگر پیش ما نیامدی¿»

لام کردم و گفتم:  ضا علیه الس بن موسی الر س علیمن هم اشاره به قبر مقد

لاً می دانستم باید کجا بروم¡ و بعد هم شما آن روز همین را اصرار داشتید  او»



٨١ استادی چیزی جز پیروی و تبعیت در سفر و حضر نمی باشد 

ل نشویم.» لام متوس که به کسی جز اهل بیت عصمت علیهم الس

گفت: «ها¡ قربانت! من نمی گویم بیا من مرشد تو باشم و تو مرید من باش¡ 
من می گویم: بیا سوته دلان گرد هم آییم!»١

این فرد شعر بابا طاهر را در خواندن کشید¡ و آن چنان با سوز و گداز و اشک 

و آه ادا کرد که مرا منقلب نمود و گفت:

امام  فراق  در  و  بنشینیم  با هم  بیا  باشیم¡  رفیق  با هم  بیا  می گویم:  «عزیزم! 

این  لذا   ºنبودند تو  رفیق  بودند¡  تو  با  روز  آن  که  آنها  کنیم.  گریه  زمانمان 

پیشنهاد را در آن روز به تو نکردم.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

اساتید هم غیر از همین گونه از رفاقت چیزی نمی گویندº اگر عنوان دستگیری 

و هدایت لازم نباشد¡ چرا «سوته دلان گرد هم آییم»¿! خود امام پس از رحلت با مای 

سوته دل همراهی می کندº و بالأخره عملاً در مطاوی این کتاب می بینیم که آن مرحوم 

نقش مرشدی و استادی¡ و جناب مؤلّف نقش شاگردی داشته است. استاد بودن غیر 

از پیروی او و تبعیت در سفر و حضر و کردار و گفتار چیزی نیست! و آن هم به نحو 

اکمل انجام یافته و خود مؤلّف محترم در موارد عدیده تصریح به استادی او می کند. و 

در این صورت برداشتن اسم استاد و مرشد و رهبر¡ و عملاً ملتزم به حقیقت آن بودن 

غیر از لقلقۀ لسان چیزی نیست.

پرواز روح¡ صفحه ١٥:

مقداری با هم صحبت کردیم که یکی از سؤالاتم این بود که: «چرا امام زمان 

ریف را نمی بینم¿» ل االله تعالی فرجه الشّ عج

ایشان فرمودند: «هنوز سن تو کم است.»

به  تشرف  لیاقت  هم  سلمان  حتّی  هیچ کس  باشد¡  ما  لیاقت  به  «اگر  گفتم: 

خدمت آن حضرت را نداردº و اگر به لطف او باشد حتّی می تواند به سنگی 

هم این ارزش را عنایت بفرماید.»

Ü١ دیوان باباطاهر.
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از این جملۀ من خیلی خوشش آمد و گفت: «درست است! شما فردا شب 

فرجی  باش¡  آماده  مغرب  موقع  لام  علیه الس رضا  حضرت  مطهر  حرم  در 

برایت خواهد شد.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آیا تصدیق به درستی این مطلب و سپس امر به آماده بودن در وقت مغرب¡ 

غیر از حرفۀ استادی است¿!

پرواز روح¡ صفحه ١٥:

که  می کردم  گمان  چون  ولی  داشتم¡  خوشی  حال  حرم  در  را  شب  آن  من 

ریف برسم و موفّق نشدم  ل االله تعالی فرجه الشّ شاید خدمت امام زمان عج

متأثّر بودم. تا آنکه برای شام به منزل می رفتم¡ در بین راه از کوچۀ تاریکی 

سبزی  حتّی  و  لباس  صات  مشخّ تمام  تاریکی  آن  در  که  سیدی  می گذشتم¡ 

عمامه اش ظاهر بود از دور می دیدم که می آیدº وقتی نزدیک من آمد او ابتدائاً 

به من سلام کرد. من جواب دادم و از این برخورد فوق العاده در فکر فرو 

رفتم که آیا این آقا با این خصوصیات که بود¿

با همین شک و تردید به مسافرخانه برگشتم¡ به مجردی که ایشان چشمش 

به من افتاد و من هنوز ننشسته بودم و سخنی نگفته بودم¡ دیدم این اشعار را 

می خواند:

گوهÜر مخزن اسÜرار همان اسÜت که بود

حقÜه مهÜر بÜدان مهÜر و نشÜان اسÜت کÜه بÜود

[عاشÜقان زمÜره اربÜاب امانÜت باشÜند

لاجÜرم چشÜم گهربÜار همÜان اسÜت کÜه بÜود

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بÜوی زلÜف تÜو همÜان مونÜس جان اسÜت کÜه بود

طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید

همچنÜان در عمÜل معÜدن و کان اسÜت کÜه بÜود



٨٣ مکاشفات صوریه دارای صحیح و سقیم می باشند 

کشÜته غمÜزه خÜود را به زیÜارت دریاب

زان کÜه بیچÜاره همÜان دل نگÜران اسÜت کÜه بÜود

رنÜگ خÜون دل مÜا را که نهÜان می داری

همچنÜان در لÜب لعÜل تÜو عیÜان اسÜت کÜه بÜود

زلÜف هندوی تÜو گفتم که دگÜر ره نزند

سÜال ها رفÜت و بدان سÜیرت و سÜان اسÜت که بود

Üه خونابÜه چشÜم حافظÜا بÜاز نمÜا قصّ

١کÜه بر این چشÜمه همÜان آب روان اسÜت که بود]   

حالم متغیر شد و دانستم که این مرد بزرگ علاوه بر آنکه از حال و نیتم اطّلاع 

ی هم با خاندان عصمت داردº لذا به عنوان رفاقت و یا به  دارد¡ ارتباط خاصّ

عنوان استاد¡ ایشان را انتخاب کردم و چهار سال با او بودم. خود را از نظر 

روحی تحت نظر و حمایت ایشان می دیدم.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

برای  وهله  لین  او در  بسا  چه  و  است¡  صوریه  مکاشفات  فقط  مکاشفات  این 

سالک پیدا می شود و در آن صحیح و سقیم بسیار است¡ و ابداً دلالت بر ربط با خاندان 

عصمت ندارد و از اینجا تا سرمنزل مقصود¡ راه بی نهایت است.٢

فتأمل که چگونه مؤلّف محترم او را به استادی انتخاب¡ و چهار سال تمام از 

نظر روحی خود را تحت نظر و حمایت او درآورده است!

پرواز روح¡ صفحه ١٦:

کوه  سر  که:  می دیدم  رؤیا  عالم  در  بودم¡  آشنا  ایشان  با  که  اوایلی  همان  در 

تیزی که از دو طرف پرتگاه است¡ ولی راه مستقیمی است¡ به طرف خورشید 

ه پرت شوم¡ ولی می بینم  و گاهی می خواهد پایم بلغزد و به ته در ºمی روم

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٢٣٨.

Ü٢ رجوع شود به صفحه ٨٩ و ١٢٣ و ١٢٨ و ١٤١.



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ٨٤

حاج ملاّ آقاجان از پشت سرم می آید¡ نمی گذارد بیفتم¡ مرا می گیرد و باز در 

صراط مستقیم قرارم می دهد.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

در اینجا مؤلّف محترم اقرار می کند که حاج ملاّ آقاجان می آید و او را به صراط 

حضرات  خود  چرا  استادتان  گفتۀ  به  بنا  گفت:  ایشان  به  باید  می دهد.  قرار  مستقیم 

معصومین و یا حضرت صاحب الامر نیامدند و در صراط مستقیم قرار ندادند¿!

ل به شمس Ü نه  ی رومی و شمس تبریزی را در توس استاد ایشان که قضیۀ ملاّ

بطلان  این  بر  هم  مؤلّف  و  نگریستند  بطلان  دیدۀ  به   Ü لام علیه الس امیرالمؤمنین  به 

ه گذاردند¡ چرا در اینجا نجات دهندۀ خود را از پرتگاه مرحوم حاج ملاّ آقاجان  صح

می داند¿! آیا این عین تناقض گویی نیست¿!

پرواز روح¡ صفحه ١٧:

به  سریع تر  را  انسان  که  وسیله ای  تنها  که  بود  این  ملاّ آقاجان  حاج  سلیقۀ 

و  عصمت  خاندان  به  ل  توس می رساند¡  روحی  ترقیات  و  معنوی  مقاصد 

تکمیل محبت و ولایت آنها در دل است.

او می گفت: «بعد از واجبات¡ از هر چیز بهتر زیارت امام ها و بلکه امامزاده ها 
و احترام به سادات و اظهار عشق و علاقه کردن به آنهاست.»١

Ü١ شکّی نیست که حقیقت دین و لب و اساس آن¡ چنانچه در اخبار نیز بدان اشارت شده است¡ 

»١ گواه بر  ين إلاّ الحبّ حب فی االله و بغض فی االله است¡ و در این زمینه نبوی معروف: «هل الدّ

لام واسطۀ فیض الهی بر  و از طرف دیگر از آنجا که ولایت معصومین علیهم الس ºاین مطلب است

ک به ولایت  ت است¡ تمسجمیع ممکنات و نیز واسطۀ بقاء و استمرار و ربط ممکنات با ذات احدی

سه شرط اساسی قبولی طاعات و پذیرش عبادات و رشد و ترقّی روحی  و استمداد از آن ذوات مقد

و نفسی بشر به سمت و سوی کمال وجودی خویش استº چنانچه فرموده اند:

اهل بیت  ولایت  به  که  آن طور  امری  هیچ  «به   ٢ºلايَة بِالوَ نودِیَ  ما  مثل  ءٍ  بِشيَ نودِیَ  ما 
لام تأکید شده¡ تذکّر داده نشده است.» علیهم الس

دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد آن دین پشیزی نمی ارزد و عبودیتی در آن مشاهده نمی شود¡ و 

 عبور از نفس و کریوه های آن معنی نخواهد داشتº و مانند جوی آبی می ماند که سرچشمه را 



٨٥ کلام آیة االله حاج شیخ حسین حلّی در عدم وصول به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت (ت) 

از ابتدا بسته باشند دیگر آبی در جوی روان نخواهد بود¡ و جوی بدون آب چه فایده ای دارد¿!

و لذا اگر هزار سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل بیت بجای آوری¡ همانند کسی می مانی که هزار 

 æ ÁلبقاÇ في åلا يزيد æ !سال بر لب جوی خشک بنشیند و از آن تقاضا و تمنّای رفع عطش را بنماید

! ðÁعنا æ ðأ óظم øلاÅ ÑÇلإستمرÇ
اگر خوب دقّت کنیم¡ مشاهده می کنیم که عبادات اهل تسنّن و طاعات آنها هیچ روح و جان ندارد¡ 

ظاهری آراسته و منسجم و مرتّب¡ و باطنی تهی و فاقد حیات و نور و جان است¡ و به اندازه سر 

سوزنی نفس را به سمت عالم تجرد نمی کشاند و از تعلّقات و شهوات خارج نمی سازد و انانیت و 

خود محوری را از درون و باطن انسان بیرون نمی آورد و مدرکات و تعقّلات او را زیاده نمی گرداند 

و انبساط و جلای روح و بسط وجه و انشراح صدر برایش مهیا نمی سازد.

لام و در نتیجه ایجاد محبت و انس¡ به چه صورت  ا سخن اینجاست که معرفت به امام علیه السام

و سیرتی حاصل می شود و چه راهی برای تشدید و تقویت ربط و انس و مودت با امام می باشد¿

لام به سلمان فرمودند¡ با تشکیل مجالس  ت که أمیرالمؤمنین علیه السآیا معنی و مفهوم حدیث نورانی

مصیبت و روضه و سینه زنی و شیون حاصل می شود¿ اگر چنین بود که همه مردم عارف به حقیقت 

و کنه ولایت بودند!

لام به بحث  ت و ادراک شهودی و وجدانی مقام و منزلت امام علیه السو اگر وصول به مرتبۀ نورانی

لع و صاحب دانشی می بایست بدین رتبه و مرحله فائز می گشت! و مطالعه و تدریس بود¡ که هر مطّ

و اگر طریق معرفت امام به انجام تکالیف ظاهریه¡ چنانچه در رسایل عملیه و کتب مؤلّفه موجود 

می باشد¡ حاصل گردد¡ باید این مرتبت و منزلت را به طریق اولی در مؤلّف و مدون این رسایل و 

کتب جستجو نمود¡ تا چه رسد به مقلّد و عوام از مردم.

مۀ نحریر¡ شیخ الفقهاء الصالحین¡ آیة االله شیخ حسین حلّی Ü أعلی االله مقامه Ü بارها در  مرحوم علاّ

محفل بحث می فرمود:

وصول به مرتبۀ معرفت و اتّصال به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت منزلتی است که 

کنند¿  پیدا  راه  آنجا  به  می توانند  من ...  مثل  کجا  و  رسید  نخواهد  ذروه  بدان  ما  دستان 

هیهات هیهات! این مقام و مرتبت مخصوص برگزیدگان درگاه احدیت و راه یافتگان به 

بارگاه عظمت و جلال ربوبی است و ما را بدان جا راه نیست.

اول  طراز  علمای  و  فقها  اجلّۀ  از  خود  که  عرفان  و  معرفت  اهل  از  بزرگان  می کنیم  مشاهده  لذا  و 

شریعت اسلام بودند¡ معترف به عجز و عدم اقتدار بر طی طریق و سپردن مسیر معرفت و ولایت 

بدون سیر و سلوک الی االله و متابعت از دستورات اساتید عرفان و تهذیب و تربیت نفس¡ تحت 

 اشراف استاد بصیر و کامل خبیر به مصالح و مفاسد و مهالک و سبل سلام بوده اند. 



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ٨٦

مرحوم آیة االله العظمی سید الفقهاء الربانیین و سند العرفاء المتألّهین¡ سید علی شوشتری که خود 

شاگرد فردی به نام جولا بود¡ از اجلّۀ تلامذۀ شیخ الفقهاء¡ مرحوم شیخ انصاری بود که سالیانی در 

بحث و درس ایشان شرکت می کرد¡ و پس از فوت مرحوم شیخ به مدت شش ماه بر کرسی تدریس 

شیخ تکیه زد و همان بحث را به همان کیفیت و اعتلاء ادامه دادº چنانچه می گفتند: «گویی نفس خود 

شیخ انصاری است که اینک در کالبد سید علی شوشتری به بحث و تحقیق پرداخته است!»

و از این جالب تر اینکه خود مرحوم شیخ در این مدت شب ها به منزل مرحوم سید علی شوشتری 

مشرف می شد و از دستورات سلوکی و برنامۀ سیر او بهره مند می گردید.

حسینقلی  شیخ  مرحوم  االله¡  بأمر  و  باالله  عارف  الأکبر¡  ته  حج و  العظمی  آیة االله  مرحوم  او  شاگرد 

و  بود  شوشتری  علی  سید  و  انصاری  شیخ  ز  مبر تلامذۀ  از  خود  که   Ü علیه االله  Ü رضوان  همدانی 

تقریرات شیخ را به طرز بدیعی می نگاشت و از نظر تضلّع بر مبانی زبانزد عام و خاص بود¡ ایشان 

ط مرحوم شوشتری می بود تا اینکه به درجۀ علیای از  سال ها در تحت تربیت و تکمیل نفس¡ توس

د و توحید نائل آمد و به لقب استاد الکلّ فی الکلّ ملقّب گردید¡ و خود نیز به تربیت شاگردان  تجر

زین از فضلاء و مجتهدین نجف همت گمارد تا جایی که قریب سیصد مجتهد مسلّم حلقۀ  و مبر

شاگردی و ارادت او را به گوش داشتند¡ که از جملۀ آنان مرحوم آقا سید احمد کربلایی¡ نادرۀ فقه 

و عرفان¡ و مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و مرحوم سید سعید حبوبی می باشند.

آیا این همه از فحول اعلام و مجتهدین به عبث و بیهوده خود را در تحت اطاعت ایشان و تسلیم 

اراده و تقدیر او قرار داده بودند¿! چرا اینان نمی گفتند: عمل به رسالۀ عملیه و اتیان تکالیف ظاهریه 

ما را بس¡ و نیازی به ورود در وادی سیر و سلوک و تربیت نفسانی نیست¿!

مه طباطبایی و اخوی بزرگوار ایشان  چرا امثال سید الفقهاء الربانیین مرحوم سید علی قاضی و علاّ

د حسین  د محممه سی ین گلپایگانی و علاّ د جمال الدد تقی آملی و آیة االله سی و آیة االله شیخ محم

حسینی طهرانی و... Ü رضوان االله علیهم أجمعین Ü خود را بی نیاز از مرشد کامل و مهذّب نفوس و 

استاد واصل ندیدند¡ و سر در عتبۀ اساتید معرفت و سیر و سلوک ساییدند و نفس و ضمیر خود را به 

دست انقیاد و اطاعت از دستورات آنها سپردند¡ و رسیدند به آنجا که باید می رسیدند و چشیدند از آن 

ر فرموده است¿ ان درگاه و برگزیدگان از عباد صالحینش مقر جام و میی که خدای متعال برای خاصّ

ه Ü می فرمودند: س االله سرقد Ü مه طهرانی روزی مرحوم والد علاّ

د حسین! طلبه  د محمبه من فرمودند: «آقا سی Ü رحمة االله علیه Ü شبی مرحوم آقای خویی

باید اوقات خود را به بحث و درس بگذراند و خود را به این اذکار و اوراد و انقیاد تحت 

 اوامر استاد قرار ندهد. این مطالب خود به خود برای انسان حاصل می شود!!» 



٨٧ مه  کلام آیة االله خویی در عدم لزوم پیروی از استاد راه و پاسخ مرحوم علاّ

بنده به ایشان عرض کردم: «اگر راست می گویید چرا برای خود شما حاصل نشده است¿!   

وانگهی مگر ما از درس و بحث خود زده ایم که این چنین ما را مورد خطاب و تنبه قرار 

شما  درس  و  بحث  طلبۀ  شاخص ترین  و  زترین  مبر من  می دانید  خود  که  شما  می دهید¿! 

هستم. کجا شما از من سستی و تهاون در بحث مشاهده کرده اید¿! و اگر آماده باشید بنده 

حاضرم در هر بحث فقهی و یا اصولی با شما مباحثه کنم و آنگاه خواهید دید که شما بر 

من غالب می شوید یا من بر شما.

این چه حرفی است که می زنید: ”این مطالب به خودی خود برای انسان حاصل می شود.“»

لام ده ها سال در حوزه های علمیه به  این حقیر که به توفیق الهی و امداد اجداد معصومین علیهم الس

بحث و تدریس دروس فلسفه و فقه و اصول اشتغال داشته ام¡ از سویدای دل و عمیق قلب و ضمیر¡ 

اعتراف به نقص و خلأ نفسانی و فقدان ادراک و شعور مائز مصلحت و مفسدۀ خویش می نمایم¡ و 

د و توحید می باشم¡ و از  پیوسته در طلب استاد خبیر و بصیرِ به راه و واصل به معارج و مدارج تجر

ط عارف کامل و سالک واصل را خواهانم¡ و اگر بدین  خداوند متعال توفیق دستگیری و ارشاد توس

منزل روزنه ای بیابم¡ امروز خود را به فردا وانمی گذارم.

له  Ü روحی  والد  مه  علاّ حضرت  الهی¡  مطلق   ولی و  کامل  استاد  با  مصاحبت  طول  در  بنده  این 

الفداء Ü بارها و بارها به رأی العین مشاهده و تجربه می نمودم که مسائل و مطالبی را به حقیر گوشزد 

و  ر  میس برایم  قیامت  روز  تا  برسم¡  آنها  عمق  و   حاق به  می خواستم  بنده  خود  اگر  که  می نمودند 

حاصل نمی گردید¡ و همچون پا در گل فرو رفته از رفتن باز می ماندم و تا عمر و حیات باقی بود به 

دور خود چرخ می زدم و پیوسته در ظلمت جهل و استمرار بهت و حیرت و گیجی و منگی روزگار 

می سپردم.

عیان معرفت امام و داعیان ادراک محضرش سؤال می کنم: کدام مجتهد و صاحب رساله  حال از مد

را سراغ دارید که بتواند از این گونه مشکلات¡ راه حلّی بیابد و برای این نوع از خطرات چاره ای 

بیندیشد و از کلاف سر در گم خاطرات و خطورات و تخیلات و توهمات گره ای باز کند¿ آنچه که 

ما مشاهده می کنیم خلاف این را می نمایاند!

اینک با بیان این نکته همچون روز روشن واضح و آشکار شد که هیچ راه و طریقی به جز طریق و 

مسیر عرفان و سیر و سلوک الی االله با عنایت و اشراف استاد کامل و ولی واصل برای معرفت امام 

سۀ انوار طاهره وجود  لام و ورود به حریم ولایت حضرات معصومین و وفود به عتبۀ مقد علیه الس

در  طهرانی  مۀ  علاّ مرحوم  و  داشته اند  تصریح  نکته  این  به  طباطبایی  مۀ  علاّ مرحوم  چنانچه   ºندارد

 کتاب شریف مهر تابان نقل فرموده اند. 



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ٨٨

پرواز روح¡ صفحه ٢٦:

لام را از  ه علیهم الس دوستی داشتیم که معتقد بود حضور ارواح هریک از ائم

عطرشان تشخیص می دهد.

تأثیر  تحت  انسان  شامۀ  آن چنان  گاهی  که  است  مسلّم  مقدار  این  اجمالاً 

احساسات روحی و معنوی قرار می گیرد که کاملاً شامه¡ عطرهای معنوی را 

احساس می کند.

روزی با جمعی از دوستان آن مرحوم در محفلی نشسته بودیم و او مشغول 

دوستان  همۀ  که  بود  لام  علیهم الس عصمت  خاندان  فضایل  از  بعضی  بیان 

 ºعطری را که نمونه اش در عطرهای دنیایی یافت نمی شد¡ استشمام کردند

م له اجازه داده شد که نقل شود. ه شدند¡ از طرف معظّ و چون همه متوج

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

در فرض عدم پیروی از غیر معصوم¡ این اجازه چه محملی دارد¿

پرواز روح¡ صفحه ٢٧:

مرحوم حاج ملاّ آقاجان می گفت: «روزی در مسجد جامع زنجان پشت سر 

امام جماعت آن مسجد نماز می خواندیم. مردی نزد من آمد و گفت:

آری¡ ]ZZ Y X W¡٣ ]Ñ لإ ZØ × Ö Õ Ô Ó.٤ (معلّق)

١. الکافی¡ ج ٨¡ ص ٧٩.

٢. مصادر این روایت شریف در کتاب رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم¡ ص ٨٢¡ تعلیقه¡ این گونه 

آمده است:

یل از أبى حمزهº و در محاسن برقى¡ ج ١¡ حدیث رقم ٤٢٩ در ص  «در کافى¡ ج ٢¡ اصول¡ ص ١٨ از فُضَ

لام روایت کرده اند که قال: ٢٨٦ از ابن محبوب از أبى حمزه از حضرت أبى جعفر علیه الس

ى ءٍ  ، و ما نود￯َِ بِشَ ةِ لايَ ومِ و الحَجَّ و الوِ کاةِ و الصَّ لاةِ و الزَّ لَى الصَّ : عَ سٍ لَى خمَ نِىَ الإسلامُ عَ بُ
. ةِ لايَ ما نود￯َِ بِالوَ ] کَ ى ءٍ نادَ بِشَ [و لَم يُ

و نیز در کافى در ص ١٨ و ١٩ و º٢١ و در محاسن¡ ص ٢٨٦ چندین روایت دیگر به همین مضمون با سلسله 

لام نقل مى کند.» روات دیگر از حضرت ابی عبداالله و حضرت أبى جعفر علیهما الس

افّات (٣٧) آیه ٦١. ٣. سوره الصّ

٤. سوره النّحل (١٦) آیه ١٢٨.



٨٩ عیان کاذب  ۀ زیادی از مد د حسنی کردن عددعوی سی

زیرا  برویم¡  مشهد  به  باهم  که  خریده ام  شما  برای  کفش  جفت  یک  ”من 

سید حسنی می خواهد خروج کند.“

من گفتم: ”چرا به من می گویی¿! برو نزد امام جماعت به او بگو تا او هم به 

جمعیت بگوید: همه با هم برای یاری سید حسنی به مشهد بروند!“

گفت: ”آن کسی که به من گفته: سید حسنی می خواهد خروج کند¡ فرموده 

است که فقط با تو تماس بگیرم.“

فی کرده اند¡ من می گویم: هنوز زود است¡  من به او گفتم: ”اگر مرا به تو معر

سید حسنی خروج نمی کندº و او رفت.“»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این قضیه شاهد مکاشفات غلط است.

پرواز روح¡ صفحه ٢٨:

من بعد از فوت مرحوم حاج ملاّ آقاجان آن مرد را دیدم¡ از او پرسیدم: «بعد 

از آنکه از مرحوم حاج ملاّ آقاجان جدا شدی چه کردی¿»

گفت: «من به طرف مشهد حرکت کردم¡ وقتی به مشهد رسیدم¡ یکسره به 

مسجد گوهرشاد رفتم و خیلی می خواستم بفهمم که سید حسنی کیست و 

کجاست¿

ایوان  در  الآن  سید حسنی  که  شدم  متوجه  پی در پی  لات  توس با  خلاصه 

نماز  مشغول  سیدی  دیدم  رفتم¡  آنجا  به  می خواند.  نماز  گوهرشاد  مسجد 

است. صبر کردم تا نمازش تمام شدº سپس رو به من کرد و همان گونه که 

حاج ملاّ آقاجان با دست اشاره کرد و گفت: ”هنوز زود است“¡ آن سید هم 

همان گونه با دست اشاره کرد و گفت: ”هنوز زود است.“»

از  شنیدم  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم  از  را  قضیه  این  وقتی  زمان  همان  در  من 

فرمود:  است¿»  ظهور  حتمیۀ  علائم  از  حسنی  سید  کردم: «آیا  سؤال  ایشان 
«نه¡ از علائم احتمالی است.»١

Ü١ داستان سید حسنی که در برخی از روایات از علائم ظهور شمرده شده است¡ در طول تاریخ موجب 

 ۀ زیادی دعوی سید حسنی بودن  بروز و ظهور حوادث و قضایایی شده است. در این برهه عد
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پرواز روح¡ صفحه ٢٩:

و  شاگردان  از  که  جوانی  صبح  روز  یک  بودم¡  زنجان  در  که  اوقاتی  در 

نمی شد¡  ترک  او  عاشورای  زیارت  برنامۀ  و  بود  م له  معظّ تربیت شدگان 

سراسیمه خدمت حاج ملاّ آقاجان آمد و گفت:

«من وقتی در اطاق نشسته بودم و زیارتم را تمام کردم¡ ناگهان عطر عجیبی 

به  اطاق  در  زنبور  صدها  آنکه  مانند  سپس  و  کرد¡  پر  را  اطاق  فضای  تمام 

حرکت در بیایند¡ صدایی این چنین شنیدم!»

ایشان فرمودند: «فردا هم همین حالت برایت پیش می آید¡ خوب گوش بده! 

ببین چه می گویند.»

عای خویش به بعضی از امور غریبه نیز متشبث می گردیدند. داشته اند و برای اثبات مد

داعیۀ این قضیه بیشتر در عراق اتّفاق افتاده است و افراد بی اطّلاع زیادی در دام شیادی و شیطنت 
د اشاره کردند.١ به بعضی از آنها در کتاب روح مجر Ü ه س سرقد Ü آنها گرفتار شدند که مرحوم والد

و از جملۀ آنها فتنۀ بابیه است که ابتدائاً با دعوی سید حسنی اوج گرفت و سپس از آن تجاوز نمود 

و به خود ولایت حضرت نفوذ پیدا کرد و آن مصیبت و فاجعه را به وقوع آورد.

ه ای نفهم و عاری از شعور و درایت به برخی از ساده لوحان عنوان سید حسنی  و در زمان ما نیز عد

داده اند و با تبلیغ و اشاعه در مقام تثبیت این مطلب برآمده اند¡ و چه بسا خود آن ساده دلان را کم و 

بیش در مذاق خوش آمده و به باورشان در آمده است¡ و گروه زیادی از بی خبران را به ضلالت و 

غوایت در انداخته اند.

هرکه  و  ندارد¡  اطّلاع  آن  از  کسی  و  است  خفیه  امور  از  حضرت  ظهور  مانند  حسنی  سید  داستان 

درباره آن سخنی گفته است ره به خطا برده و زحمتی برای سایر افراد آورده استº و این جانب خود 

در این باره از بعضی از اهل اطّلاع و معرفت سخنانی شنیده ام که تمامی آنها اشتباه و خلاف بوده و 

هیچ حقیقتی در خارج نداشته است!

ه به قرائن و خصوصیاتی که برای سید حسنی در روایات آمده است¡ باید اذعان نمود  البته با توج

فردی که مشار الیه مؤلّف محترم بوده است نیز سید حسنی نبوده است¡ و برای خود او این مسأله 

عیان به این عنوان نیز اکثراً به همین نحو بوده استº و  چنانچه برای سایر مد ºمشتبه گردیده است

االله العالم. (معلّق)

١. روح مجرد¡ ص ٥٦٣.



٩١ ط حاج ملاّ آقاجان  د حسن میرجهانی توس د محمرفع اشتباهی از جناب آقای حاج سی

لِکُ  هَ إلاّ ا’ُ المَ فردای آن روز جوان آمد و گفت: «گمان کردم که ذکر ”لا إلَ

١ را تکرار می کنند.» بين“ الحَقُّ المُ
م له فرمودند: «بعد از این تو هم با آنها این ذکر را بگو تا حجاب بیشتری  معظّ

از تو برطرف شود.»

هَ  آن جوان پس از دو روز آمد و گفت: «حدود دو ساعت با آنها کلمۀ ”لا إلَ

بين“ را تکرار کردم¡ یک مرتبه چشم هایم به اشک افتاد  لِکُ الحَقُّ المُ إلاّ ا’ُ المَ
پر  را  خانه  فضای  تمام  که  می دیدم  را  سفید  ولی  آتش  جرقّۀ  مثل  انواری  و 

کرد¡ ترسیدم و...»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

شاگرد بودن و تربیت شدن غیر از معنای ارادت و تحت تبعیت شخص راهبر 

درآمدن است¿!

پرواز روح¡ صفحه ٣١:

در همان روزهایی که تازه با حاج ملاّ آقاجان آشنا شده بودم¡ یک روز در 

مشهد به من گفت: «در صحن نو مردی است¡ اشتباهی داردº بیا برویم و رفع 

اشتباه او را بکنیم!»

وقتی نزدیک یکی از حجرات فوقانی صحن رسیدیم¡ دیدم به طرف اطاق 

علمای  از  آقا  «این  گفتم:   ºرفت می شناختم¡  را  او  من  که  علمایی  از  یکی 

بزرگ است!»

گفت: «اگر نبود که ما مأموریت برای رفع اشتباه او نمی داشتیم.»

را  یکدیگر  و  دارد  سابقه  او  با  ملاّ آقاجان  حاج  که  می کردم  گمان  من 

می شناسند¡ دیدم وقتی به در اطاق رسید¡ مرا وادار کرد که بر او مقدم شوم¡ 

راً وارد اطاق شد و آن عالم هم  م نمی شد. متنکّ زیرا هیچ گاه بر سادات مقد

جالبی  ظاهر  اساساً  و  نداشت  خوبی  لباس  ملاّ آقاجان  حاج  آنکه  خاطر  به 

فقط به  نداد و  ه قرار  را مورد توج زیاد او  از نظر لباس به خود نمی گرفت¡ 

Ü١ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال¡ ص ٧.
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احوال پرسی از من اکتفا کرد [و] با یکی از علماء معروف مشهد که قبل از ما 

در اطاق نشسته بود¡ گرم صحبت شد.

حاج ملاّ آقاجان سرش را بلند کرد و گفت: «مثل اینکه شما دربارۀ فلان حدیث 

که در علائم ظهور وارد شده تردید دارید و حال آنکه معنی حدیث این است 

ل مطالب را برای آن عالم شرح داد. و شرح آن این چنین است.» و مفصّ

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

خود جناب مؤلّف محترم برای حقیر نقل کردند که:

او  اشتباه  رفع  و  دیدار  برای  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم  که  حجره  آن  «صاحب 

حسن  د  محم سید  حاج  آقای  ثین¡  المحد ثقة  شریعتمدار  مستطاب  جناب  بود¡  رفته 

ملبس  سیادت  لباس  به  زمان  آن  در  که  بوده اند¡  جرقویه ای  اصفهانی  میرجهانی 

نبوده اند¡ ولیکن چون سیادت ایشان محرز و ثابت بود¡ با شواهد و ادلّۀ متینی که اقامه 

نمودند¡ به دست حضرت آیة االله العظمی مرحوم بروجردی Ü رحمة االله علیه Ü ملبس 

به لباس سیادت شدند.»

این حقیر جناب محترم ایشان را می شناسم و سوابق آشنایی و مودت برقرار 

ل االله عمره و ادام ایام برکاته.١ طو ºاست. مرد راست و صادق و بزرگواری است

م Ü رضوان االله علیه Ü مراوده داشتند.  Ü١ ایشان از فضلا و مبلّغین معروف در طهران بودند و با والد معظّ

شب های جمعه در مسجد قائم طهران منبر می رفتند و اغلب سخنانشان بر محوریت ولایت قرار داشت. 

ایشان در برخی از علوم غریبه فی الجمله اطّلاعی به هم رسانده و به کیمیا دسترسی پیدا کرده بودند.

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü می فرمودند:

روزی ایشان ما را به خانۀ خود دعوت کرد و تقاضا نمود که تنها خدمت ایشان برسم. پس 

تی است که من به کیمیا رسیده و تجربه نیز نموده ام و از طرفی  از حضور¡ ایشان گفتند: «مد

می ترسم که فرزندانم به واسطۀ عدم بصیرت و تجربه به هلاکت و مخاطره بیفتندº چنانچه 

لع شده اند و هرچه فکر می کنم که  این مسأله کم کم دارد متحقّق می شود و بعضی ها نیز مطّ

شخصی را در این دنیا بیابم و این ثمرۀ عمر و حیاتم را به او بسپارم¡ کسی جز شما را نیافتم 

که بتواند به نحو احسن از این اکسیر استفاده نمایدº فلذا شما را به اینجا دعوت کردم تا آن 

را به شما بسپارم و خیال خود را آسوده گردانم¡ و در ضمن خطری را که از جانب دولت 

 ه فرزندانم می باشد دفع کنم.»  متوج



٩٣ اطّلاع و اشراف بر نفوس دلیل بر فضیلت شخص نمی شود 

پرواز روح¡ صفحه ٣٦:

در سال اولی که با او آشنا شده بودم¡ یک شب تابستان روی بام منزل¡ من و 

دوستم آقای «هÜ» و پدرم در خدمت ایشان نشسته بودیم و او دربارۀ مطالب 

کرد  قطع  را  کلامش  ناگهان  می گفت¡  سخن  ما  با  روحی  ترقّیات  و  معنوی 

کتاب است.» البته  و رو به آقای «هÜ» کرد و گفت: «فلان روایت در فلان 

نداشتیم¡  اطّلاع  موضوع  از  ما  برد¡  را  کتاب  نام  هم  و  خواند  را  روایت  هم 

حالی  تغییر   «Üدر آقای «ه چون  ولی  قبلی بوده¡  سابقۀ  با  می کردیم که  فکر 

این  می خواهم  من  که  می دانستید  کجا  از  شما  آقا¡  گفت: «حاج  و  شد  پیدا 

 «Üحدیث را سؤال کنم¿» ما دانستیم که آن مرحوم از اراده و قلب آقای «ه
خبر داده است.١

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü فرمودند:

من به ایشان گفتم: «آقای میرجهانی¡ ما یک شکم بیشتر نداریم  و آن را با نان و پنیر و سبزی 

هم می توانیم سیر کنیم¡ و نیازی به اکسیر و کیمیای شما نداریم! و شما هم اگر می خواهید 

دفع شر و تعرض حکومت را نسبت به فرزند خود بکنید¡ حتماً باید آن را از بین ببرید و 

دیگر به فکر این گونه از امور بر نیایید.»

ایشان همان طور که گفته شد در پاره ای از علوم تا حدودی دست داشت و مسائلی را در آینده پیش بینی 

می کردº از جمله توقیت ظهور حضرت ولی  عصر ارواحنا فداه که چند بار از ایشان شنیده شد¡ و تمامی 

عی اطّلاع و دسترسی به  آنها خلاف از آب درآمد! و این بنده نظیر این مطلب را از افراد دیگری که مد

عوالم غیب بوده اند¡ شنیده  و خود به فساد و خلاف سخن آنان به رأی العین پی برده ام.

ه Ü درست مخالف و در تضاد با  س االله سرقد Ü روش و ممشای اولیای الهی و خصوصاً مرحوم والد

این روش بوده است و سخنی از آنان در زمینۀ ظهور شنیده نشده است. روش آنان روش تهذیب و 

تربیت و مراقبه و سلوک الی االله بوده است¡ و مردم را با این وعده های شیرین و جملات عوام پسند 

سرگرم نمی نموده اند¡ رضوان االله علیهم أجمعین. (معلّق)

حاج  مرحوم  اطّلاع  به  را  خوانندگان  که  می کند  کوشش  خیلی  موارد  سایر  و  اینجا  در  مؤلّف   Ü١

و  متمایز  فضیلتی  عنوان  به  را  جهت  این  و  گرداند¡  ه  متوج و  لع  مطّ نفوس  نیات  از  ملاّ آقاجان 

شاخصه ای ارزشمند برای آن مرحوم به حساب آورد¡ و بدین وسیله مخاطب را به سمت راه و سیر 

و سلوک  ایشان سوق دهد و حقّانیت مسلک و استقامت طریق او را به اثبات رساندº در حالی که 

 ت مرام و اتقان مبانی شرع و سیر الی االله به این گونه مسائل اثبات نمی گردد.  صح
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اطّلاع بر نیات و افکار و غیب¡ اشراف بر برزخ و مثال منفصل است که برای همۀ افراد در 

حالت رؤیا و خواب حاصل می شود. چه بسیارند کسانی که به واسطۀ رؤیا از حادثه ای که در روزها 

و هفته ها و سال های آینده اتّفاق می افتد با خبر می شوند¡ و این پدیده به خصوص در میان اطفال 

بسیار دیده شده است. حال چه بسا همین مسأله¡ یعنی اتّصال به برزخ¡ برای افراد در بیداری به 

صورت کشف و یا خطور مبهم پیش خواهد آمد و هیچ ارتباطی به اعتقاد و دیانت شخص ندارد. 

اهل  یا  و  سیک ها  و  گاو پرستان  یا  و  بودایی ها  از  برخی  یا  و  غیره  و  هند  مرتاض های  که  اطّلاعی 

ن و یا مرتبطین با جن ها و شیاطین و غیرهم بر نیات اشخاص و امور خارق  بعضی از قبائل غیر متمد

رژیم  از  متابعت  و  دستورات  از  بعضی  به  عمل  حتّی  و   ºاست قبیل  همین  از  می کنند¡  پیدا  عادت 

خاصّ غذایی و پرداختن به اوراد مخصوصه نیز می تواند در این مورد مؤثّر باشد.

این بنده خود با بسیاری از افراد برخورد کرده ام که بر منویات افراد و امور مستقبله و مسائل جاریۀ 

پنهان از انظار¡ اشراف و اطّلاع داشته اند.

در کتب و دفاتر قدیمه موارد عدیده ای از دستورات و اوراد برای اطّلاع از حوادث و پدیده های عالم 

طبع به چشم می خورد که بسیاری از آنان نیز به تجربه ثابت گردیده اند.

بنده روزی با یکی از اهل خبره و اطّلاع در این امور ملاقاتی داشتم و پس از گذشت ساعتی آن 

شخص اظهار داشت:

من جدولی در اختیار دارم که برای اطّلاع از نیات اشخاص و کشف صدق از کذب¡ بارها 

و بارها تجربه کرده ام و می خواهم آن را در اختیار شما بگذارم و شما به وسیلۀ این جدول 

از نیات و افکار و نقشه های هر کسی که بخواهید می توانید اطّلاع حاصل نمایید.

بنده عرض کردم: کسی که امور خود را به خدا می سپارد و او را مؤثّر در همه کار می پندارد¡ و هیچ 

امری را خارج از اراده و مشیت او نمی داند¡ نیازی به پرداختن و استفاده از این چیزها را ندارد. بلکه 

پرداختن به این مسائل باعث سستی در اعتقاد و اراده¡ و ضعف تسلیم در قبال مشیت و خواست 

پروردگار¡ و خروج از حیطۀ عبودیت و تسلیم¡ و توقّف در مراحل پست و حضیضِ منافی و متمایز 

د خواهد گردید. ت و تجراز معنوی

و به همین دلیل است که بزرگان در کتب و سخنان و آثار خود هیچ گاه اطّلاع بر نفوس را معیار 

و میزان صدق و حقانیت خویش قرار نداده  و برای شناخت ولی الهی¡ اشراف بر افکار را توصیه 

نفرموده اند. و انجام امور خارق عادت را فضیلت و شرف نشمرده اند¡ بلکه التزام به مبانی شرع و 

لام و برخورداری از افق متعالی فهم و  اخلاق و اتّصاف به اوصاف پیامبران و معصومین علیهم الس

 د و نورانیت را از آثار و علائم تخلّق به اخلاق االله  ه و تحقّق ملکۀ تجرادراک در معارف ربوبی



٩٥ عدم شباهت برخی اعمال و اقوال حاج ملاّ آقاجان با اخلاق اولیاء و پیامبران (ت) 

و اتصال به حریم امن و قدس ربوبی می دانند و ما را بدان سو هدایت و ارشاد می نمایند.

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü می فرمودند:

ی قائل  مرحوم حاج ملاّ آقاجان برای مجالس و روضه های خود امتیاز و ارزش های خاصّ

بود و این معنی را با الفاظ و عبارت های مختلف بر زبان می آورد و حساب این مجالس را 

لام جدا می نمود و چه بسا از ورود افرادی به این  از بقیۀ مجالس ذکر اهل بیت علیهم الس

مجالس جلوگیری می نمود.

از جمله روزی بر فراز منبر هنگام روضه خوانی یک مرتبه گفت: «فردی در میان جمعیت 

نُب می باشد¡ باید برخیزد و از مجلس ما بیرون رود تا فضای مجلس از  نشسته است که ج

روحانیت و صفای خاصّ خودش خارج نشود!» و چون دید که فرد مذکور برنخاست گفت: 

«اگر آن شخص برنخیزد و از مجلس بیرون نرود من او را به همه معرفی خواهم کرد!»

ه Ü فرمودند: س االله سرقد Ü سپس مرحوم والد

لام می ماند¿! آیا آبروی یک  کجای این اخلاق به اولیاء و پیامبران و معصومین علیهم الس

حرام  راه  از  بیچاره  و  بدبخت  فرد  این  مگر  و  است¿!  اخلاقی  فضائل  از  بردن  را  مؤمن 

جنب شده است که تو داری آبرویش را این طور می بری¿ تازه اگر هم از راه حرام باشد 

تو حق نداری آبروی او را ببری. پس ستّاریت پروردگار کجا رفته است¿ و حفظ اسرار 

مردم چه شده است¿ آیا اینها از ارزش ها و مناقب یک فرد و تعالی روح و علو مقام او 

حکایت دارند¿!

علاوه بر این¡ مگر مجلس شما با مجلس سایرین متفاوت است¿! اگر این مجلس منسوب 

که  کاره اید  چه  شما  پس  هستند¡  آن  اختیار  صاحب  آنها  و  می باشد  لام  علیهم الس ه  ائم به 

نفس  و  واهمه  قوای  زاییدۀ  و  شما  به  مربوط  مجالس  این  اگر  و  ما.»  می گویید: «مجالس 

ه نسبت می دهید¿ و از آنها خرج می کنید و به پای خود می نهید¿ در  است¡ پس چرا به ائم

ه است شما حق ندارید این گونه آبروی افراد را در ملأ عام ببرید  مجلسی که مربوط به ائم

و آنها را از مجلس طرد نمایید.

از اینجا استفاده می شود که پرداختن به این امور غریبه هیچ مدخلیتی در رشد و صفای روح و تعالی 

نفس و عبور از کثرات انفسیه و علاقات نفسانیه ندارند¡ بلکه باعث رکود و توقّف در این عرصه 

می گردند.

اولیای خدا هم از این گونه مسائل گاهی ابراز می کنند¡ اما نه به این نحو و بدین شکل. اگر اینها بر 

بعضی از امور اطّلاع یافته اند¡ اولیای الهی بر ملک و ملکوت اشراف پیدا کرده اند و دم برنمی آورند.

 یکی از دوستان نقل می کرد: 
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پرواز روح¡ صفحه ٤٠:

ملاقاتشان  از  و  رفتم  زنجان  به  استاد  دیدار  برای   ١٣٣١ رجب  ماه  اول  روز 

فوق العاده خرسند بودم.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

در اینجا به عنوان «استاد» نام برده شده است.

پرواز روح¡ صفحه ٤٠:

أبی طالب  علی بن  متّقیان  مولای  تولّد  سالروز  که  رجب  سیزدهم  روز  صبح 

لام است¡ پس از نماز صبح رو به من کرد و گفت: «امروز عید است¡  علیه الس

بیا مصافحه کنیم!»

من وقتی با او مصافحه می کردم¡ تقاضای عیدی نمودم و گفتم: «شما وسیله 

لام به ما عیدی بدهد.» بن أبی طالب علیه الس شوید که علی

گفت: «تو فرزند او هستی¡ عیدی را تو باید برای من بگیری!»

ه Ü برسم¡ از اوصاف و مناقب ایشان کم و بیش  س سرقد Ü قبل از اینکه خدمت مرحوم والد 
لع بودم و از این و آن مطالبی می شنیدم. تا اینکه عزم راسخ نمودم که به مشهد مشرف  مطّ

شوم و به زیارت ایشان برسم و از نزدیک ملاقات کنم. به مشهد مشرف شدم و قصد کردم 

لام بود¡ به مجلس بروم و ایشان را زیارت  یکی از روزها که مجلس شهادت امام علیه الس

کنم¡ ولی صبح که از خواب برخاستم دیدم وقت گذشته است و در ضمن جنب شده ام. 

ام بروم و سپس به منزل آقا¡ قطعاً ایشان را زیارت نخواهم کرد¡  با خود گفتم: اگر به حم

و با همان حال جنابت آمدم منزل و در هال نشستم. مجلس تمام شده بود و افراد از منزل 

خارج می شدند. قدری نشستم و با خود گفتم: کسی برای ما چایی هم نمی آورد.

در همین حال و هوا بودم که دیدم آقا از اطاق دیگر خارج شدند و مستقیم پیش من آمدند 

به  کردند  رو  بعد  بیا!»  مجلس  به  سپس  آور¡  بجای  جنابت  غسل  «اول  گفتند:  آهسته  و 

فردی و گفتند: «برای این آقا یک چایی بیاورید!» این را گفتند و بعد دوباره به همان اطاق 

بازگشتند و درب را بستند.

مرحوم والد ما Ü رضوان االله علیه Ü یک جلد کتاب قطور در احوالات استاد سلوکی خویش حضرت 

اد Ü رضوان االله علیه Ü تألیف کردند و هیچ از این مطالب در آن یافت نمی شود¡  د هاشم حدحاج سی

بلکه طرح این امور را دربارۀ استاد خود اهانت تلقی می کردند.

معمولاً طرح این مسائل از افرادی سر می زند که ادراک و معرفت آنها نسبت به معارف الهیه در 

سطح پایین و عوامانه قرار دارد. (معلّق)



٩٧ تناقض گویی حاج ملاّ آقاجان در واسطه نمودن مؤلّف پرواز روح 

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

لام بنا به فرض خود ایشان زنده است و پس  بن أبی طالب علیه الس اگر علی

از مردن تجردش بیشتر شده و حاجب نمی خواهد¡ پس چرا ایشان از جناب مؤلّف 

تقاضای وساطت و سببیت کرده اند¿ آیا این خود تناقض نیست¿!

و اگر بگویند: «این وساطت به نحو استقلال نیست و منافاتی با کسب فیض از 

جانب مولا ندارد»¡  همین طور دربارۀ استاد عام می گوییم که: حتماً لازم است و عنوان 

وساطت دارد¡ و منافاتی با کسب فیض از جانب حضرات معصومان ندارد.

پرواز روح¡ صفحه ٤١:

بن   علی فرزند  من  «آیا  گفتم:  بگذرد¡  تعارف  به  می خواهد  دیدم  وقتی 

لام هستم یا نه¿» أبی طالب علیه الس

گفت: «بله¡ قربان!»

گفتم: «تو چه کاره ای¿»

گفت: «من نوکر شما!»

گفتم: «به تو امر می کنم که عیدی مرا بگیری و به من بدهی!»

گفت: «چشم¡ قربان!»

سپس رو به قبله نشست و زیارت امین االله را خواند... من به او نگاه می کردم¡ 

مانعی  هیچ  بدون  أبی طالب  بن   علی با  آنکه  مثل  پرید¡  رنگش  دیدم  ناگهان 

لام به او  ا مثل آنکه علی علیه السام ºسخن می گوید¡ من صدایی نمی شنیدم

چیزی می گفت که او مرتّب در پاسخ می گفت: «بله¡ چشم¡ عرض می کنم¡ از 

لطفتان متشکرم.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

محترم  مؤلّف  چون  گویا  ولی   ºدارد رفاقت  ادب  با  منافات  تخاطب  نحو  این 

م او را  در قول و کردار او وجداناً تناقض لمس می کرده است¡ لذا بدین گونه از تحکّ

ملزم و مفحم نموده است.
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پرواز روح¡ صفحه ٤٥:

محضرش  از  مشهد  در  را  اعتقادی  علوم  و  معارف  از  بسیاری  سال  آن  در 

اطهار  ۀ  ائم و  دین  پیشوایان  شناسایی  و  فضائل  آنها   اهم که  فرا گرفتم 

لام بود¡ حتّی گاهی با ترجمه و شرح زیارت جامعه و گاهی با نقل  علیهم الس

حکایتی که خودش از معجزات و خوارق عادات از پیشوایان معصوم دین 

لام] دیده بود¡ معارف حقّه را به من تزریق می کرد. علیهم الس]

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آیا این قسم آموختن و تزریق کردن معانی¡ غیر از معنای استادی است¿!

پرواز روح¡ صفحه ٤٦:

او [حاج ملاّ آقاجان] می گفت:

نه  و  بیشتر  Ü نه  چیز  چهار  به  اعتقاد  تنها  لام  علیهم الس اطهار  ۀ  ائم «دربارۀ 

کمتر Ü غلو است.

اول: آنکه معتقد شویم یکی از آنها و یا روح آنها خداست و خدای دیگری 

جز آنها وجود ندارد.

م: آنکه معتقد باشیم که آنها را خدا خلق نکرده و همیشه بوده اند¡ و اعتقاد  دو

به ازلی بودن آنها را داشته باشیم.

م: آنکه معتقد باشیم که خدا تمام کارها را به آنها واگذاشته و خود کناری  سو

نشسته است.

چهارم: آنکه مقام نبوت را به آنها نسبت دهیم و آنها را هم پیغمبرانی مانند 
خاتم انبیاء صلّی االله علیه و آله و سلّم بدانیم.»١

¡ زیاده گویی و انتساب به صفت و نعتی است که فرد منتسب الیه  ناگفته نماند که مقصود از غلو Ü١

فاقد آن صفت و نعت است. بنابراین اگر مقصود از پیامبر فردی است که وحی به عنوان شریعت 

بر او نازل می شود¡ طبیعی است که با خاتمیت رسالت رسول خدا این مسأله به انتها رسید و دیگر 

لام به این صفت باطل است. ه علیهم الس شریعتی پس از رسول خدا نخواهد آمد و انتساب ائم

لام بر وحی و مبانی تشریع و احکام و ملاکات  و اگر مقصود اشراف و اطّلاع امام معصوم علیه الس

  ه نسبت به ملاکات و احکام و مبانی شریعت اسلام اشراف تام است¡ در این صورت نه تنها ائم



٩٩ مسألۀ خلقت و کیفیت نزول حقیقت وجود و وساطت ولایت تکوینیۀ حضرات معصومین 

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

یک نوع دیگر از غلو که از همۀ اینها مخفی تر است و بسیاری از افراد با آن 

دست به گریبانند¡ آن است که خدا را مؤثّر بدانیم و آنان را نیز مستقلاً مؤثّر بدانیم¡ و 

این گونه از عقیده بسیار مهلک است و شرک است.

و اگر خدا را فقط مؤثّر بدانیم و امامان فقط جنبۀ مرآتیت و آیتیت داشته باشند¡ 

و  می شود  تحاشی  خدا  عرفان  از  این قدر  چرا  پس  است¡  همین  هم  مسأله   حق که 

نهایت سیر را در معرفت امام مهر کرده اند¿١

پرواز روح¡ صفحه ٤٧:

او [حاج ملاّ آقاجان] می گفت:

«همان گونه که خدا فیوضات معنوی از قبیل احکام شرع و معارف حقّه را 

لام به ما داده است و هیچ فردی  ه معصومین علیهم الس به وسیلۀ پیامبر و ائم

حتّی یک حکم کوچک را بدون این واسطه نمی تواند به خدا نسبت بدهد¡ 

همچنین در تکوینیات حتّی کوچک ترین موجودات عالم تکوین بدون این 

واسطه ایجاد نشده¡ و خدا خواسته که قبل از همه چیز ارواح آنها را بدون 

اتصاف  و  خصوصیت  این  دارای  ادیان  و  شرایع  تمام  به  نسبت  بلکه  دارند¡  کامل  اطّلاع  و  

می باشند¡ بلکه بالاتر از این¡ نفس مقدس و ملکوتی آنها وسیله و علّت افاضۀ وحی و واسطه در 

انزال شریعت در نفس و قلب انبیای گذشته بوده است.

توضیح این مسأله در نوشته حقیر به نام افق وحی آمده است. (معلّق)

ه Ü عرض می کنیم: س سرقد Ü مه والد Ü١ در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علاّ

معصومین  حضرات  ملکوتی  نفوس  به  پروردگار  ناحیه  از  ولایت  سریان  به  معتقد  گرچه  افراد  این 

لام می باشند¡ ولی از نحوه گفتار و کیفیت رفتار آنان چنین برمی آید که ولایت ساریه و جاریه  علیهم الس

را در نفس امام در مرتبه ای پایین تر و ضعیف تر از ولایت تکوینی در ذات باری تعالی می دانند و لذا در 

لام می باشند و گویی  ه علیهم الس ت ائمت وساطت و رابطیلات خود پیوسته ناظر به حیثی هات و توس توج

من حیث لا یشعر به یک نوع انفکاک و افتراق تشکیکی در ولایت معتقد هستند¡ غافل از اینکه ولایت 

ساریه در نفوس قدسی آنها عین ولایت حضرت حق است نه ضعیف تر و نه مساوی¡ بلکه عینیت دارد 

و وحدت دارد و اصلاً فرض دوئیت در اینجا موجب زوال و انمحاء آن خواهد گردید. (معلّق)
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واسطه خلق کند و سپس همۀ اشیاء را به وسیلۀ این انوار ایجاد نماید.»١

رافۀ ذات احدیت و وساطت ولایت تکوینیۀ  Ü١ مسألۀ خلقت و کیفیت نزول حقیقت وجود بالصّ

لام نیاز به استیراد مباحث مختلفه از حکمت متعالیه و عرفان نظری  حضرات معصومین علیهم الس

لام دارد¡ ولی در اینجا به طور اختصار به جهت تنویر اذهان و آشنایی  ه علیهم الس و آثار وارده از ائم
اجمالی به این مسأله مطالبی را متذکّر خواهیم شد.١

شکی نیست که وجود ماهیات خارجیه Ü چه در مرتبۀ ذات و چه در مراتب آثار Ü از وجود بحت 

ن با اسماء و  ن یافته است و این تکو سبحانه نشئت گرفته و تکو رافۀ حضرت حق و بسیط و بالصّ

رئوف  و  خالق  و  ممیت  و  محیی  و  قدیر  و  علیم  اسم  مانند  است¡  پذیرفته  انجام   حق کلیه  صفات 

و... بنابراین تمامی موجودات و مخلوقات¡ حقایق محدوده و متنازله از ذات پروردگار و اسماء 

 ºن و وجود خارجی دست می یابند به تکو ۀ او می باشند که به واسطۀ اسم مرید و ولیو صفات کلی

چنانچه در قرآن می فرماید:

]¼ ½ ¾ ¿ ٢ºZÅ Ä Ã Â Á À «پروردگار در مقام انشاء و فاعلیت 
خویش به هرچه اراده کند تحقق می یابد و احتیاج به هیچ واسطه ای جز نفسِ اراده بر آن 

چیز ندارد.»

لات موجودات بدون استثناء  و طبیعی است که این اراده در تمامی حرکات و سکنات و تغییر و تبد

ساری و جاری است.

بنابراین هر موجودی در عالم وجود با ولایت تکوینی و مشیت پروردگار به بقاء و حرکات خود 

می پردازد¡ حال چه آن حرکت با اختیار و ارادۀ او باشد یا بدون اختیار و خواست اوº و به این مسأله 

سریان ولایت در عالم وجود گفته می شود.

 ۀ ظهور می رسانند¡ ولی در عالم تدبیر و ارادۀ خلق به وسائطی که مشیت خدا را در موجودات به منصّ

گفته می شود مانند ملائکه در مراتب مختلف خود¡ و همین طور انسانی که به  واسطۀ تهذیب نفس و 

د ذات به مرتبۀ فناء ذاتی و بقاء باالله دست یافته است¡ او نیز دارای ولایت تکوینی در سلسله اسباب  تجر

و علل خواهد شد و فعل او فعل االله و کلام او کلام االله و خواست او ارادة االله می باشد که در این میان 

لام به عنوان واسطۀ اُولی¡ مجری و مفیض ارادۀ حق در همۀ عالم هستی  حضرات معصومین علیهم الس

لام تشکّل پیدا می کند. خدا در تحت اراده و ولایت امام معصوم علیه الس می باشند و ارادۀ ولی

لام داشته باشیم¡ صرفاً دربارۀ اهل ایمان  بدین لحاظ¡ نگرشی که ما باید نسبت به ولایت معصوم علیه الس

و امور مرضیۀ الهی نخواهد بود¡ بلکه همۀ افراد و همۀ افعال در این تعریف قرار خواهند گرفت. (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت ولایت تکوینی و اثبات آن¡ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١¡ ص 

١٤١ الی º١٧٦ ج ٥¡ ص ٧٣ الی ١٢٢. (محقّق)

٢. سوره یس (٣٦) آیه ٨٢.



١٠١ دعوت حاج ملاّ آقاجان به زیارت مکان  های زیارتی بی اصل و اساس¡ و نقد آن 

پرواز روح¡ صفحه ٤٩:

او [حاج ملاّ آقاجان] می گفت:

از  کسی  اصلاً  یا  و  ندانی  را  نسبش  و  اصل  ولو  باشد  امامزاده ای  کجا  «هر 

نام  به  محل  آن  زیرا  کن¡  زیارت  باشد¡  نشده  دفن  مکان  آن  در  هم  سادات 

فرزند پیغمبر صلّی االله علیه و آله و سلّم ساخته و معرفی شده است و اساساً 

ما روح امامزاده را زیارت می کنیم¡ حال می خواهد جسمش آنجا دفن شده و 
از بین رفته باشد یا به کلی دفن نشده باشد¡ چه فرق می کند¿»١

و  پذیرد  صورت  باید  اجدادشان  به  آنها  انتساب  جهت  به  امامزادگان  زیارت  که  نیست  شکی   Ü١

ه داشت که  ت این جهت صحیح نخواهد بود¡ ولی باید توجزیارت به نحو استقلال بدون حائزی

مثلاً   ºهستند متفاوته  ای  مراتب  دارای  درجات   علو و  قرب  مراتب  نظر  نقطه  از  امامزادگان  خود 

لام  باس سلام االله علیه با زیارت یک فرد عادی منتسب به امام علیه السزیارت حضرت اباالفضل الع

یکی است¿! و یا زیارت حضرت زینب کبری و یا فاطمۀ معصومه سلام االله علیهما با زیارت یک 

لام تفاوتی ندارد¿! و یا ثوابی که در زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی  ده از اولاد امام علیه السسی

لام از معصوم وارد شده است¡ که فرمود: علیه الس

یٍّ کمن زار الحسينَ بکربلاء١º «کسی که به زیارت حضرت عبدالعظیم  العظيم بِرِ من زار عبدَ
لام مشرف شود چنان است که به زیارت حضرت اباعبداالله مشرف شده است.» علیه الس

برای زیارت سایر امامزادگان نیز آمده است¿!

از اینجا استفاده می شود که در زیارت امامزادگان استفاده از مقام و جایگاه آنها به مقدار میزان قرب و 

سعۀ وجودی و مراتب نورانیت خود آنها است¡ نه بیشتر و بدین لحاظ باید نسبت به اقامۀ شعائر مذهبی 

نهایت دقت و تحقیق را مبذول داشت و خدای ناکرده به سمت و سوی افراط و تفریط پیش نرویم.

فانه امروزه مشاهده می شود که برای سادات به مصالح و سلیقه های مختلف جعل زیارت نامه  متأس

می کنند و افراد ملزم به قرائت آنها می شوند. این بنده نیز خود شاهد بودم که در یکی از همین امکنه که 

مات و تشریفاتی از ناحیۀ بازماندگان آن متوفّیٰ و دعوت  به جهت قرائت فاتحه رفته بودم¡ با تمهید مقد

افراد به اجتماع در محل و تهیۀ دوربین فیلم برداری و قاری زیارت نامه¡ می خواستند بنده را نیز به همان 

ه بکشانند که با مخالفت صریح¡ از پرداختن به این مسأله استنکاف نمودم و  مسلک و اسلوب مستمر

صرفاً به قرائت فاتحه بسنده نمودم و به آنها متذکّر شدم دست از این کردار ناصواب نیز بردارند.

کوتاهی و تسامح در این مطلب موجب سوء استفادۀ بسیاری از مغرضین در ایجاد امکنۀ زیارتی و 

دعوت مردم به آن و جعل کرامات و خوارق عادات و بالنّتیجه سست شدن اعتقاد و باور آنها خواهد 

شدº چنانچه امروزه شاهد آن می باشیم. (معلّق)

یارات¡ ص ٣٢٤¡ باب º١٠٧ سفینة البحار¡ ج ٦¡ ص º٣٠ منتهی الآمال¡ ج ٢¡ ص ٣٩١. ١. کامل الزّ
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پرواز روح¡ صفحه ٥٢:

او [حاج ملاّ آقاجان] می گفت:

در  مردی  از  که   Ü دادند دستور  من  به  هم  Ü شاید  شدم  لع  مطّ روز  «یک 

و  عاشق  بود.  خدا  اولیای  از  یکی  او  کنم.  دیدن  زنجان  شهر  کاروانسرای 

کاروانسرا  به  وقتی  بود.  لام  علیهم الس طهارت  و  عصمت  اهل بیت  دلباختۀ 

رسیدم¡ از سرایدار تقاضا کردم که از او برای من اجازه بگیرد. سرایدار گفت: 

آن پیرمرد مفلوک و فقیری است¡ احتیاج به اجازه ندارد¡ اطاقش آنجاست.

وقتی نزدیک درِ اتاق رسیدم¡ بدون آنکه مرا ظاهراً ببیند¡ صدایش را به این 

شعر بلند کرد:

ÜÜÜام نیست مÜÜÜده حÜÜکÜÜیÜÜمشوم داخÜÜÜÜل  زده  سÜÜÜر 

من در جای خود خشکم زد¡ چند دقیقه ای ایستادم¡ آنگاه اجازه داد. وارد 

شدم¡ سلام کردم¡ جواب داد و گفت: چرا اینجا آمده ای¿!

لام رفت. گفتم: به همان دلیل که موسی نزد خضر علیهما الس

لام هستی¿ عای بزرگی کردی! تو مثل حضرت موسی علیه السگفت: اد

که  جهت  این  در  موسی  حضرت  مثل  من   ºنیست مناقشه ای  مثل  در  گفتم: 

دنبال تحصیل علمم¡ هستم.

گفت: تو نمی توانی با من همراه باشیº ولی من چند دستور به تو می دهم¡ 
اگر به آنها عمل کردی¡ ممکن است پیشرفت فوق العاده ای بکنی.*

اول: آنکه تا می توانی نگذار مردم دورت جمع شوند¡ و به هر وسیله ای که 

قوی  که  هم  قدر  هر  زیرا   ºباش حذر  بر  معروفیت  و  شهرت طلبی  از  شده¡ 
باشی¡ این موضوع سد راه تو خواهد بود...**

دوم: آنکه کوشش کن نمازها را اول وقت بخوانی¡ و قلبت را در نماز حفظ 

ه به غیر خدا گردد. کن و نگذار متوج

م: آنکه تمام عشق و علاقه ات را به صاحبان کمال و فضیلت بده و در  سو

حقیقت عاشق علم و فضیلت و تقوا باش¡ و برای هر چیزی که خدا امتیاز 
قائل شده¡ تو هم تنها برای همان چیزها امتیاز قائل باش.***



١٠٣ تقسیم نمودن ظهور امام زمان به ظهور صغری و کبری 

و خلاصه¡ آن ولی خدا دستور دیگری که مربوط به شخص خودم بود و تنها 

برای ترقّیات روحی من مفید بود¡ به من داد و بدون آنکه اسم و یا فامیلش 

را به من بگوید¡ مرا مرخّص کرد. فردای آن روز وقتی دوباره به کاروانسرا 

رفتم¡ سرایدار گفت: او دیروز عصر از اینجا رفت.»

سال است که دیگر او را  اضافه می کرد و می گفت: «چهل  حاج ملاّ آقاجان 
**** ندیده ام¡ ولی دستوراتش را عمل کرده ام.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü این است معنای استاد و راهنماº و چه خوب بود آن مرد فقیر زنده دل به او 

می گفت: تو که نیازمند به راهنما و دلیل نیستی¡ چرا نزد من آمدی¿ برو و در خانه ات 

لام که در دنیا حاجب نداشت و در آخرت  ه از علی علیه السبنشین و با مکاشفات قلبی

تجردش بیشتر است¡ تقاضای دستگیری و علم و راهنمایی کن!

**Ü الحق دستور مفید و لازمی است که بزرگان از عرفاء بدان اهمیت بسیار 

.öå öير óغöل äکا óÝ öر õع ÇÐفإ ¡ úÝ óعر õما لم ي öه öفسóنöل õÁلمرÇ :می دهند و مشهور است که

***Ü الحق هر سه دستور آن مرد¡ صحیح و لازم و مفید استÑ ºحمة Ç’ عليه.

****Ü عمل به دستورات او در مدت چهل سال¡ مگر غیر از عنوان تبعیت و 

شاگردی است¿

پرواز روح¡ صفحه ٥٤:

او [حاج ملاّ آقاجان] می گفت:

«همان گونه که غیبت حضرت ولی عصر أرواحنا فداه دو قسمت داشت و به 

غیبت صغری و غیبت کبری تقسیم می شد¡ همچنین ظهور هم به دو بخش 

تقسیم می شود. یکی ظهور صغری* است که از سال ١٣٠٤ قمری شروع شده 

و یکی ظهور کبری** است که ان شاءاالله به همین زودی انجام خواهد شد.»

من نمی دانم که استاد این مطلب را به چه مدرکی می گفت¡ و در آن وقت 

هم غفلت شد که توضیح این مطلب را از او بخواهمº ولی بعدها طی یک 

م له به این صورت  مکاشفه  که برای یکی از سادات اتّفاق افتاد¡ مطلب معظّ
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توضیح داده شد که شاید ان شاءاالله مطابق با واقع باشد.

... بنابراین هیچ استبعاد ندارد که اگر بر فرض کلام استاد مدرکی از احادیث 

داشته  حقیقت  مطلب  اصل  مکاشفه  این  ضمیمۀ  به  باشد¡  نداشته  روایت  و 

باشد و ما در این چنین ظهوری واقع شده باشیم...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

بر فرض صحت این دعاوی¡ تعیین مبدأ آن از سال ١٣٤٠ هجریۀ قمریۀ محل 

تأمل و اشکال است.١

*Ü ظهور أصغر.

**Ü ظهور أکبر.

Ü١ اینکه مرحوم حاج ملاّ آقاجان دربارۀ ظهور و تعیین تاریخ ظهور صغری و سپس ظهور کبری 

ل حالات و تغیر اطوار مردم و زمانه را دلیل بر پیدایش  این چنین با صراحت تکلّم می کند¡ و تبد

استعداد و فراهم شدن بستر ظهور دانسته اند¡ ناشی از توهم و تخیلات و حدس و گمان است و هیچ 

مستند و پایۀ علمی نداردº همچنان که از لحن گفتار پیدا است.

اولاً: باید از ایشان سؤال نمود به چه دلیل سنۀ ١٣٤٠ را شما مبدأ ظهور قرار داده اید¿ شاید ده سال 

ر شده باشدº و به صرف یک تغییر در یک برهه از  زودتر و یا بیست سال دیرتر از این تاریخ¡ مقر

¡ آن هم مسأله ای که مربوط به امور  زمان انسان نمی تواند به ضرس قاطع حکم به مسأله  ای بس مهم

لام است¡ بنماید. امام معصوم علیه الس

ثانیاً: اینکه برای ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه باید زمینه و بستر گرایش مردم و پذیرش 

آنها آماده  گردد¡ امری بدیهی و ضروری است که حتّی عوام هم به این نکته واقفند و نیازی به کشف 

سر و علم غیب و امور خارق عادات نداردº اما انطباق مسألۀ ظهور بر مسألۀ غیبت و طبیعتاً تعیین 

مدت ظهور صغری و سپس ظهور کبری هیچ مدرک و اساسی نداردº چنانچه هم اکنون ملاحظه 

می گردد از زمان تعیین ظهور صغری تا این زمان بیش از نود سال می گذرد و هنوز حضرت ظهور 

نکرده اند¡ در حالی که مدت زمان غیبت صغری حدود هفتاد و پنج سال بودº و از کجا معلوم که تا 

سیصد سال یا بیشتر ظهور حضرت تحقق پیدا کند¿!

فانه ما این درد بی درمان را در طول تاریخ غیبت حضرت به طور مستمر داشته ایم و هر از چند  متأس

گاهی افرادی با ادعای پوشالی و وعده های توخالی و عوام فریبانه به نقل این گونه از اوهام و توهمات 

 دست زده اند و چند صباحی گروهی از عوام الناس را با این تُرهات دل خوش و مشغول 



١٠٥ استیحاش حاج ملاّ آقاجان از تماس گرفتن با اهل عرفان و ارشاد 

پرواز روح¡ صفحه ٦٧:

تی که در قم بودم [حاج ملاّ آقاجان] به وسلیۀ نامه هایش مرا راهنمایی  در مد

عی عرفان  می کرد و در آن سال زیاد اصرار داشت* که مبادا با کسانی که مد

و ارشاد هستند تماس بگیرم¡ شاید هم می دانست چه پیش آمدی برای من 

او  از  و  رسیدم  معروف  علمای  از  یکی  خدمت  روز  یک  زیرا  کرد¡  خواهد 

مطالبی در معنویات و کیفیت وصول به حقایق سؤال کردم.

ایشان به من فرمود: «هر روز چهارصد مرتبه ذکر یونسیه را در سجده بگو.»

گفتم: «این ذکر بسیار خوب است و من آن را زیاد گفته ام¡ و از شما می خواهم 

برنامۀ دیگری برای من تنظیم کنید.»

می دهم  را  گفتنش  اجازه  شما  به  من  آنکه  خاطر  به  روز  چهل  «شما  گفت: 

بگویید¡ تأثیر دیگری دارد.»

با خود گفتم مانعی ندارد¡ این را هم آزمایش می کنم.** و لذا روزها در حال 

سجده چهارصد مرتبه با اجازه ای که او داده بود می گفتم:

ل بر تأویلات و توجیهات سخیفه  ت گفتار با توس داشته اند¡ و پس از کشف دروغ و عدم صح

و حصول بداء در قضاء و قدر الهی از هجمۀ اعتراضات و نکوهش ها نسبت به خود کاسته اند¡ و 

این بنده خود نیز در طول حیات خویش بارها این گونه خزعبلات را از افراد مورد وثوق و اعتماد 

جامعۀ روحانیت شنیده و تجربه کرده  و به کذب و عدم انطباق آنها با واقع یقین حاصل نموده ام.

در اینجا بنده متذکّر می شوم: شکّی ندارم که اطّلاع بر غیب مکنون و سر مستور الهی و زمان ظهور 

ریف نه تنها بر خود نفس مطهر آن   ل االله تعالی فرجه الشّ عصر عج ت پروردگار حضرت ولی حج

نفس  به  که  الهی  اولیای  متصلۀ  و  مطهره  و  صافیه  نفوس  بر  بلکه  است¡  آشکار  و  روشن  بزرگوار 

ولی  است¡  روشن  و  واضح  کرده اند¡  پیدا  عینی  اتحاد  و  وثیق  پیوند  لام  علیه الس زمان  امام  قدسی 

¡ لب به این گونه مطالب نمی گشایند و آنان که از این رتبه و مقام محروم و  آنها در مقام کتمان سر

ه می نمایند.  بی نصیبند و خبری از حقایق عالم ملکوت و بالاتر از آن را ندارند¡ به این سخنان تفو

 ر ولیآخر ما را چه شده است که به جای دعوت مردم به تزکیه و تربیت و اتّصال باطنی به نفس مطه

¡ آنها را با این اکاذیب دل خوش و مشغول می نماییم و پس از کشف خلاف موجب بی اعتمادی  حی

و سلب اعتقاد آنان می گردیم¿!١ (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢٢٤ الی ٢٣٥ و º٢٩٦ افق وحی¡ ص ١٢٣.
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١.Zt s r q p o n m l[
عالم  در  بودم¡  رفته  خواب  به  ظاهراً  یونسیه  ذکر  گفتن  از  پس  م  سو روز 

رؤیا دیدم بین من و مقصدی که دارم دیواری گذاشته اند که قطرش بیش از 

یک کیلومتر است و من مایلم با کشیدن زبان به مدت بیست دقیقه (که ذکر 

م  ل و دوه طول می کشید) آن دیوار را از سر راه خودم بردارم¡ روز اویونسی

که این کار را ادامه می دادم و فایده ای نمی بردم ناراحت شده بودم. روز سوم 

افزوده  هم  دیوار  قطر  بر  شیطان  نکرده ام¡  پیشرفتی  اینکه  بر  علاوه  می دیدم 

است¡ لذا در آن حال از موفّقیت مأیوس شدم و فریاد زدم: یا صاحب الزّمان 

آن  دیدم  ناگهان  بده.  نجات  گرفتاری  و  حجاب  این  از  مرا  و  برس  دادم  به 

دیوار عظیم مانند پودری شد و باد شدیدی در یک لحظه آن را از بین برد و 

راه را باز کرد و من با سرعت به مقصدی که داشتم رسیدم. در آنجا همه نور 

بود¡ به من سخنانی تعلیم داده می شد و مطالبی گفته شد که من جمله آنچه 

مربوط به مطلب فوق است این بود:

اگر اذکار و ادعیه به اذن افراد غیر معصوم¡ هرکه باشد¡ انجام گرددº مثل این 

اگر  ولی   ºبرداری را  عظمت  آن  به  دیوار  زبان¡  کشیدن  با  بخواهی  که  است 

ل به معصومین باشد¡ موانع فوراً دفع می شود¡ حجاب ها  با وساطت و توس

را  دیگری  بخواهند  اگر  که  هستند  ثروتمندی  مثل  آنها  می گردد.  برطرف 

فقیر  آن  اگر  ولی   ºمی کند ثروتمند  لحظه  یک  در  حواله  یک  با  کند  ثروتمند 

بخواهد خودش آن ثروت را کسب کند یا با راهنمایی فقیر دیگری ثروتمند 

شود¡ سال ها طول می کشد¡ عاقبت هم معلوم نیست موفّق شود.

اشتباه  شدم  ه  متوج برخاستم  خواب  از  وقتی  من  بود.  ارزنده  خیلی  مطالب 

آقاجان  بزرگی کرده ام¡ ولی در عین حال در نامه ای برای مرحوم حاج ملاّ 

نوشتم و جریان را شرح دادم. او برایم نوشت: «هر اشتباه و ضرری که پس از 

ل به این گونه  ه شود¡ عقلی را زیاد می کند. امید است دیگر متوسآن انسان متنب

عی ارشادند و از خود ذکر و ورد جعل می کنند و تأثیرش را منوط  افراد که مد

به اجازه خود می دانند نشوی.»

Ü١ سوره الأنبیاء (٢١) ذیل آیه ٨٧.



١٠٧ مکاشفۀ صوری مؤلّف پرواز روح ناشی از شک و شبهه و اعتماد به نفس خویش است 

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü این اصرار اگر از شخص کامل و راهنمای از نفس گذشته صورت گیرد¡ 

بسیار به موقع و صحیح استº ولی اگر از شخص ناقص باشد غلط استº زیرا خود 

این اصرار¡ دستور است و دستور نمی تواند از شخص ناقص تحقّق پذیرد.

ت راه و سلوک  بجا آوردن دستور از روی آزمایش¡ منافات با یقین به صح Ü**

در آن را داردº و کوبنده ترین چیز در سلوک راه خدا شک و تردید¡ و اعتماد به نفس 

و شخصیت است.١

ر و متشکّل شده است¡ همان  و این دیوار عظیمی که برای جناب مؤلّف متصو

جنبۀ شک و ریب است¡ که حقّاً هم چنین قطور استº و چون هر بار ذکری را که 

مؤلّف می گفته است توأم با عدم پذیرش واقعی و عدم تقبل نفسانی بوده است¡ لذا 

م گردیده استº و چون با سوابق ذهنی و ارشادات  به منزلۀ زبان مالیدن به کوه مجس

ل به معصومان را راه گشای راه سلوک می دانسته و  آن مرحوم زنجانی که پیوسته توس

ل به حضرت صاحب الزّمان  ارشاد زندگان را مضر تلقین می نموده است¡ چون توس

ل از روی یقین بوده است¡ آن یقین این دیوار عظیم شک و ریب  شده است و آن توس

را متلاشی و همانند پودر نموده است.

حال باید از جناب مؤلّف پرسید: این کوه که برداشته شد و در عالم مکاشفه و 

صورت¡ خود را در نور دیدید¡ آیا کشف حجاب های توحیدی هم شد¿ از نظر معارف 

الهیه¡ قضیۀ توحید خدا منکشف گشت و به مرتبۀ عرفان و ادراک حقایق منتهی شد¿ 

از  که  همان طور  مسلّماً  است¿  بوده  صوری  مکاشفۀ  و  خواب  صرف  فقط  نه¡  یا  و 

Ü١ رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم¡ ص ١١٨¡ تعلیقه ٢:

باز  د  تجر و  اطلاق  عالم  به  خود  تکاملى  سیر  و  خدا  به  ه  توج از  را  سالک  بیجا  و  زیاد  «احتیاطات 

مى دارد¡ و دقّت کاری هاى خارج از مذاق شرع انسان را در اوهام و وسواس زندانى مى کند¡ و افکار 

ر و جمعیت خاطر که اسباب سلوکند¡ به  ه و تفکّ او را دائماً در این موارد به حرکت آورده و از توج

کلى محروم و راه خدا را بر او مى بندد.»
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مطاوی کلمات ایشان برمی آید¡ نشده استº پس در این صورت «استغنای از استاد 

و مربی کامل» راهی را نگشوده است و از عالم صورت عبور نداده است و در همان 

١! ñعظيم ñÑ óضر Çفي هذ æ ºه محبوس داشته استه و صورت های ذهنیلات صوریتخی

ه Ü عرض می کنیم: س سرقد Ü مه والد Ü١ در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علاّ

در آیات قرآن و روایات برای ذکر و اشتغال به اوراد و تأثیر آنها در نفس مطالبی بس ارزشمند دیده 

می شودº مثلاً در آیۀ شریفۀ:

]â á لإ ١ºZå ä «آرامش دل و سکینۀ خاطر با یاد و ذکر پروردگار 
حاصل می شود.»

و یا در سورۀ الأنبیاء از جانب حضرت یونس می فرماید:

 ٢ºZt  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h[
«یونس در ظلمات دریا و شکم ماهی ما را با این ذکر مورد خطاب و نداء قرار داد: هیچ 

هستی¡  ا  مبر و  منزّه  پروردگار.  مگر  ندارد  استقلالی  تعین  وجود  عالم  در  مؤثّری  و  معبود 

ای خدای بزرگ¡ از هر وصف و نعتی که برای تو آورم. به درستی که من از ظالمین و 

ستمکاران می باشم.»

و یا از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم مروی است که فرمود:

٣º «به واسطۀ اشتغال به امور مردم  ةً رُ ا’ کلَّ يومٍ سبعينَ مرّ ستغفِ يُغانُ علي قَلبی و إنيّ لأَ إنّه لَ
و کثرات در قلب خود احساس گرفتگی و قبض می نمایم و برای رفع این مطلب هر روز 

هفتاد بار استغفار می نمایم.»

لام دربارۀ فوائد اذکار به صورت عدد¡ احادیثی  ۀ معصومین علیهم الس و امثال این روایت که از ائم

وارد شده است.

حال سخن اینجاست که وقتی ما به طور مطلق دستور بر انجام اذکار داریم و از ناحیۀ شرع هیچ منع 

و ردعی در این مورد نیامده است¡ به چه دلیل مرحوم حاج ملاّ آقاجان پرداختن به ذکر یونسیه را 

لام می شمرد¿ مگر اقدام به ذکر الهی جواز  منع می کند و جواز آن را منحصراً در اختیار امام علیه الس

ت  می خواهد¿ و مگر مطلقات و یا عمومات ادلّه برای جواز کفایت نمی کند¿ شما به کدام دلیل و حج

شرعی قرائت چهارصد مرتبه ذکر یونسیه را حرام و باطل می دانید¿ آیا این مطلب بدعت در دین به 

حساب نمی آید¿! و آیا انسان می تواند از سر خود حکم به حرمت و یا حلیت مسأله ای بدهد¿! این 

همه آیات و روایات که برای اشتغال به ذکر و یاد الهی در کلمات معصومین و در عبارات نهج البلاغه 

 لام  اجدین علیه الس دالسه و در مناجات خمسة عشر سیادی دربارۀ متّقین و در صحیفۀ سج



١٠٩ ک به آیات الهی و روایت معصومین در لزوم اشتغال به ذکر و ورد (ت)  تمس

وارد شده است¡ مگر از غیر معصوم است¿! و مگر خود آنها ما را دعوت به ذکر خدا به انحاء 

ت شرعی ایشان اقدام به ذکر خدا را از غیر معصوم باطل و غیر  مختلفه نمی کنند¿! پس به چه حج

مجاز می شمرد¿ مگر در آیۀ شریفه نیامده است:
٤.Z¬ « ª © ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § لإ[

خشوع به واسطۀ ذکر در برابر ارادۀ حق مگر جز با استمرار مراقبه و ذکر خدا حاصل می شود¿! و 

آیا روایاتی که دلالت بر تداوم ذکر خدا و مراقبه از امور منهیه در اربعین روزِ متوالی دارد بر این 

جهت تأکید ندارند¿!

مثلاً دربارۀ نماز از رسول خدا وارد است که:

٥º «نماز بهترین تکلیف و عبادتی  لَّ و مَن شاءَ استَکثَرَ ن شاءَ استقَ ¡ فمَ يرُ موضوعٍ لاةُ خَ الصّ
است که برای بندگان تعیین شده است. پس هر که می خواهد کمتر و هر که مایل است 

می تواند بیشتر بخواند و از فیوضات آن بیشتر بهره مند شود.»

حال چرا این مسأله در مورد ذکر خداوند جاری نباشد¿!

و اما اینکه: برای ذکر یونسیه عدد چهارصد را در نظر گرفته اند و بر آن تأکید می نمایند¡ به جهت 

ی و شهودی به  استفادۀ بیشتر و نصیب افزون تر است که بزرگان از اهل معرفت به واسطۀ تجربۀ حس

نتایج آن دسترسی پیدا نموده اند. نه اینکه بخواهند از روی سلیقه و دلخواه و من درآوردی از پیش 

لام از نزد خود کم و  خود مطرح کنند و یا خدای ناکرده در مقابل دستور و فرمایش امام علیه الس

کیفیتی قرار دهندº و این عدد نیز در شرائط مختلف ثابت و پایدار نمی ماند و نسبت به آمادگی و 

پذیرش نفس تغییر می یابد و به عنوان یک اصل ثابت به هیچ وجه مطرح نمی باشد.

و اما اینکه گفته شده است که آن شخص بزرگ به آن فرد محترم گفته است که:

انجام ذکر را بر اساس دستور و القاء من بجای آور تا نتیجۀ بهتر و فایدۀ بیشتری نصیبت گردد.

بدون  اذکار  و  اوراد  قرائت  که  کند  احساس  اگر  ذکر  انجام  هنگام  در  نفس  که  است  این  جهت  به 

دستور استاد و شخص خبیر و بصیر است¡ فی الجمله به حالت شک و تردید گرفتار می گردد و ذکر 

و ورد تأثیر چندانی در او ایجاد نخواهد کردº چنانچه به همین نکته مهم در صورت وسواس اشاره 

انسان  پیوسته  زیرا  داشت.»  نخواهد  اثری  هیچ  وسواس  حالت  با  که: «عبادت  فرموده اند  و  نموده  

مترتّب  عبادت  این  بر  فایده ای  و  است  گرفتار  عبادت  ت  صح و  تردید  و   شک به  عبادت  حال  در 

نمی شود. البته ممکن است جهات دیگری نیز غیر از این جهت داشته باشد که ضرورتی در بیان و 

اظهار آن نمی باشد.

 و اما خوابی که دیده شده است و مؤلّف آن را دلیل بر خطای دستور تلقّی نموده¡ به جهت  
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پرواز روح¡ صفحه ٦٩:

[حاج ملاّ آقاجان:] «مگر تو نبودی که دو سال قبل¡ از من که به عنوان رفیق 

برای تو تعیین شده بودم¡ احتیاط می کردی و نمی خواستی با من حرف بزنی¡ 

مبادا من تو را به عنوان یک مرید انتخاب کنم¿ چه شد که پس از آن همه 

ترقّیات روحی باز هم به فکر مرشد افتاده ای¿

م به زنجان  ام محربه هر حال به وسیلۀ این نامه از تو دعوت می کنم که برای ای

بیایی و مقداری به تزکیۀ روح بپردازی تا دیگر این گونه اشتباهات را تکرار 

نکنی.»

م روانۀ زنجان شدم... من طبق دستور ایشان پنج روز قبل از محر

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آیا این دعوت دستور نیست¿ و از شخص غیر معصوم صورت نگرفته است¿ 

پس چرا می خواهیم با عوض کردن الفاظ و تبدیل مهره ها و قناعت کردن و دل خوش 

بودن به صرف تخیلات ذهنیه حقایق را عوض کنیم¿

پرواز روح¡ صفحه ٧٠:

[حاج ملاّ آقاجان] به من گفت: «یکی از جوانان خوب زنجان مریض شده و 

پدرش توقّع دارد من از او عیادت کنم. اگر مایلی باهم برویم.»

ی و  ت و استعداد لازم را برای پرداختن به یک سلوک جداین است که ایشان احتمالاً ظرفی

مراقبۀ تام و اطاعت از دستورات اولیای الهی در زمینه های مختلف و شرائط متفاوت نداشته  و بدین 

وسیله ایشان را از ورود در این عرصه به لحاظ مصلحت شخصیه بازداشته اند. (معلّق)

عد (١٣) ذیل آیه ٢٨. ١. سوره الر

٢. سوره الأنبیاء (٢١) ذیل آیه ٨٧.

٣. مستدرک الوسائل¡ ج ٥¡ ص ٣٢٠.

٤. سوره الحدید (٥٧) صدر آیه ١٦. ترجمه از انوار الملکوت¡ ج ٢¡ ص ٤٠¡ تعلیقه ١:

«آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دل هاى آنان که ایمان آورده اند¡ به ذکر خدا خاشع شود¿ و در برابر آنچه 

به حق نازل شده است¡ فروتن و تسلیم باشند¿»

٥. مستدرک الوسائل¡ ج ٣¡ ص º٤٣ بحارالأنوار¡ ج ٧٩¡ ص ٣٠٨.



١١١ مصادیقی از ابرازات و اظهاراتی که از اولیای الهی صورت نمی گیرد 

... وقتی از منزل آنها بیرون آمدیم¡ من فوق العاده متأثّر شده بودم. گاهی هم 

با خودم فکر می کردم که لابد فردا صبح هم باید به تشییع جنازۀ او برویم. 

در این بین مادر آن جوان هم از منزل بیرون آمد و گفت: «حاج آقا! دکترها 

بچه ام را جواب کرده اند¡ دستم به دامنتان.»

حاج ملاّ آقاجان رو به مادر آن جوان کرد و گفت: «خوب می شود.»

من ابتدا فکر کردم برای تسلّی دل مادرش این جمله را می گوید¡ ولی بعد به 

من رو کرد و گفت: «علاوه بر آنکه ما جنازۀ او را تشییع نمی کنیم¡ فردا این 

جوان با پای خود به اتّفاق مادرش به منزل ما می آیند...»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این گونه اظهارات و ابرازات¡ از اولیای کامل صورت نمی گیرد.١

ه Ü عرض می کنیم: قدس سر Ü در توضیح تعلیقۀ مرحوم والد Ü١

علّت عدم بیان این گونه مطالب از اولیای الهی این است که در جریان نزول مشیت و تقدیر الهی 

پیدا  اشخاص  برای  ذهنیتی  او  تقدیر  و  قدرت  از  خارج  یعنی  باشد¡  پروردگار  به  باید  افراد  ه  توج

نشودº مثلاً تصرف یک فرد غیر عادی و یا دعای خارق عادت و امثال ذلکº و این برای افراد عادی 

ل عادت می دهد و پیوسته انتظار بروز امور غیر  خوب نیست و ذهن و نفس آنها را به تغییر و تحو

عادی و خلاف ظاهر از این گونه افراد پیدا خواهند کرد و حالت تسلیم و رضا در وجودشان کم رنگ 

خواهد شد و رضا به تقدیر الهی و جری امور بر میزان ظاهر از آنان سلب می گردد.

ظاهر  حسب  به  بخوانند¡  گرفتاری  رفع  برای  دعایی  یا  و  بکنند  فی  تصر بخواهند  الهی  اولیای  اگر 

مطلب را از خود نفی می کنند و احاله حلّ مشکل را به خداوند می دهند¡ به نحوی که مخاطب گمان 

می کند این مسأله بدون ارادۀ ولی از جانب خداوند حلّ و فصل گردیده است.

و از جهت دیگر بروز این گونه مطالب موجب ازدحام مردم و رجوع به این گونه اشخاص خواهد 

 زیرا حاجات مردم حد ºشد و بِالنتیجه موجب سلب آسایش و فراغت و سکونت آنها خواهد گردید

د و حدوث است. یقفی ندارد و پیوسته در حال تجد

مرحوم والد Ü رضوان االله علیه Ü دربارۀ مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی می فرمودند:

این کارها را اولیای الهی و اهل توحید و معرفت انجام نمی دهند و مردم را به دنبال این گونه 

مسائل نمی کشانند.١  (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٣٠٢ الی º٣٢٠ حریم قدس¡ ص ٣٦ الی ٤٠.
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پرواز روح¡ صفحه ٧٤:

... گفتم: در محضر یکی از علمای معروف طهران کسی روح مرحوم شیخ 

در  که  افرادی  از  یکی  می کرد.  سؤالاتی  او  از  و  بود  کرده  حاضر  را  بهایی 

مجلس حاضر بود نقل کرد که من در کتابی دیده بودم که شیخ بهایی فرموده: 

«اگر کسی برای امر مهمی روزی صد مرتبه تا ده روز که از روز چهارشنبه 

اگر  بخواند¡  را  دعا  این  قلب  حضور  با  کند¡  ختم  جمعه  روز  و  کند  شروع 

حاجتش برآورده نشد¡ مرا لعنت کند...»

آن شخص می گفت: «من این دعا را ده روز خوانده بودم¡ ولی از روز جمعه 

شروع کرده و روز چهارشنبه ختم نموده بودم* و فکر می کردم ختم را درست 

انجام داده ام و حاجتم برآورده نشده بود¡ می خواستم شیخ بهایی را لعن کنم¡ 

دلم نمی آمد.

در آن مجلس که روح شیخ بهایی را حاضر کرده بودند¡ بدون آنکه کسی از 

این مطلب اطّلاعی داشته باشد¡ ناگهان آن کسی که روح شیخ را حاضر کرده 

ه يوÇ õãلجمعةº (یعنی باید  õختتامÇ :بود¡ به من رو کرد و گفت: شیخ می گوید

ه اشتباه خود شدم و دانستم  پایان ختم روز جمعه باشد.) من یک مرتبه متوج

شروع  جمعه  روز  من  که  است  این  خاطر  به  نشده  برآورده  حاجتم  اینکه 

ه کرد.» کرده ام و روز چهارشنبه ختم نموده ام و حالا شیخ بهایی مرا متوج

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü ختم آن روز یک شنبه می شود¡ و یا آنکه باید سیزده روز خوانده باشد¡ نه 

ده روز.

پرواز روح¡ صفحه ٧٦:

ة¡ از ابهر که یکی از شهرستان های اطراف زنجان  روز بیست و هشتم ذی حج

است¡ تلفنی شده بود و آقای حاج حاج آقا از حاج ملاّ آقاجان برای منبر دهۀ 

اول محرم در حسینیه اش دعوت می کرد...

حاج حاج آقای ابهری مرد عجیبی بود¡ پاک و با صفاº اهل محبت و ولایت¡ 

به اهل بیت عصمت عشق می ورزید¡ تقلّب و دروغ در قاموس زندگی اش 



١١٣ برگزیده ای از احوال حاج حاج آقا اللهیاری ابهری 

است  ممکن  روحانی١  یک  مثلاً  که  بپذیرد  نمی توانست  او  نداشت¡  وجود 

لام نرسد. چند ماه بر او بگذرد و خدمت امام زمان علیه الس

حسینیه ای ساخته بود که از او واقعاً عطر حسینی استشمام می شد. یک روز 

من  به  عجیبی  گریۀ  حال  بی جهت  دیدم  بودم¡  نشسته  حسینیه  آن  در  تنها 

بیرون  آنجا  از  و  ریختم  اشک  سیدالشهدا  مظلومیت  بر  مقداری  داد.  دست 

آمدم. حاج حاج آقا به من برخورد کرد و گفت: «نتوانستی خودت را کنترل 

می دانی  نباشد¿  گفت: «چرا  است.»  عجیبی  حسینیۀ  این  گفتم: «نه¡  کنی¿» 

این حسینیه را من چگونه ساخته ام¿ چند نفر عمله و بنّای با حال از طهران 

هر  نمودم¡  دعوت  هم  اخلاص  با  روضه خوان  یک  و  کردم  پیدا  زنجان  و 

وقت آنها می خواستند این حسینیه را بسازند¡ باید قبلاً روضه ای می خواندند¡ 

تا  داشت  ادامه  برنامه  این  و  می کردند¡  کار  به  شروع  اشک آلود  چشم های  با 
حسینیه تمام شد.»٢

حاج حاج آقا مردی بود که ارواح را می دید¡ و باور نمی کرد که مثل منی که 

یک روحانی هستم¡ نبینم...

منبر  صبح  روز  همه  حاج آقا  حاج  حسینیۀ  و  منزل  در  ملاّ آقاجان  حاج 

که  بود  روزی  کمتر  می کردند.  اجتماع  آنجا  در  زیادی  جمعیت  می رفت¡ 

مجلس روحانیت فوق العاده ای پیدا نکند. گاهی چند نفر از کثرت گریه به 

حالت غشوه و بی حالی می افتادند. و گاهی حاج حاج آقا رو به من می کرد و 

می گفت: «ارواح اولیاء همه جمعند.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

مرحوم مغفور¡ فردوس وساده¡ آقای حاج حاج آقا اللهیاری از نیکان و پاک دلان 

بود¡ و همان طور که مؤلّف محترم وصف کرده اند اهل صدق و صفا بود. با این حقیر 

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم جواز استعمال لفظ روحانی رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٨¡ 

ص º١٦٤ وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص º٢٥ مهر فروزان¡ ص ٩٩. (محقّق)

Ü٢ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تأثیر نفوس سازندگان بناء در نورانیت آن رجوع شود به معاد شناسی¡ 

ج ٧¡ ص ٢٥٧. (محقّق)
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رفاقت و دوستی داشت و از موقع هجرت از نجف به ایران که در ١١ شوال ١٣٧٦ 

بود تا زمان ارتحالش که در اواخر ذوالقعدۀ یک هزار و سیصد و نود و شش هجریۀ 

قمریه بود¡ مراتب صمیمیت و مودت برقرار بود.

شغلش بزّازی بود¡ در همۀ ماه رمضان مغازه اش را می بست و در حسینیۀ منزل 

خودش معتکف می شد و به حال خود مشغول بود.

و الحق حالات خوبی داشتº بالأخص در اواخر عمر¡ که چون با بعضی از 

شاگردان مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü که در مکتب توحید و عرفان کار کرده 

بودند¡ ربط پیدا کرده بود و نسبت به آنان ارادت می ورزید¡ دارای حالات توحیدی 

و عرفانی فی الجمله شده بود¡ و بر عمر گذشته که از این ممشیٰ محروم بود¡ أسف 

می خورد.

غالباً در طهران که می آمد یک شب در منزل ما می ماند و فردای آن شب¡ خرید 

پارچه برای فروش دکّان خود را می کرد و به ابهر برمی گشت. این حقیر نیز بر اساس 

حاج  مرحوم  دیگرم  برادر  و  دوست  دیدار  و  او  دیدار  برای  بارها  رفاقت   حق ادای 

همین  در  ایشان  منزل  در  و  رفته  ابهر  به   Ü علیه االله  Ü رحمة  ابهری  خانصنمی  هادی 

حسینیه بودیم.

یک منبر دو پلّه در حسینیه بود که روپوش سبزی داشت و یک شمشیری به 

دستۀ منبر آویزان بود. روزی به آن مرحوم گفتم: شما کار لطیفی نموده اید که به منبر 

ت  شمشیر آویزان کرده اید! چون این معنی علامت این است که ظهور حضرت حج

ل االله تعالی فرجه با بیان و شمشیر است و با تبلیغ و قدرت این ندا باید به گوش  عج

جهانیان برسد!

گفت:

سوگند به خدا که منظور من هم همین بوده است¡ ولی تا به حال کسی را 

ه شده باشد! نیافته ام که این مطلب را متوج



١١٥ د و نماز شب فضیلت ندارد  هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق¡ بر تهج

ه Ü وصیت  عمر õل االله طو Ü د صادق د محمو برای بنده زادۀ ارشد: آقای حاج سی

کرده بود که بعد از رحلتش این شمشیر را به او بدهند¡ و لذا بعد از رحلت ایشان داماد 

د این شمشیر را به طهران آورد و به بنده زاده تسلیم کرد. د محموحیدشان آقای آقا سی

مرحوم اللهیاری در زمان جوانی طبق گفتۀ خود اسبی داشت که بر روی آن 

روزها سوار می شد و این شمشیر را دست می گرفت و به بیابان می رفت و در آنجا 

اسب و شمشیر را به جولان درمی آورد و حضرت مهدی ارواحنا فداه را صدا می زد 

و اعلام آمادگی و نصرتش را به زبان می گفت.

در حسینیۀ اللهیاری قرآن و مفاتیح و کتاب حافظ شیرازی و شمس مغربی و 

دیوان هیدجی و بعضی از دواوین دیگر موجود بود. اللهیاری به کسالت قلب مبتلا 

شد و پس از یک سال معالجه در ابهر درگذشت و همان جا مدفون شدÑ ºحمة Ç’ عليه.

پرواز روح¡ صفحه ٨٥:

زنجان شب ها  در  می گذرد¡  از عمرم  سال  [حاج ملاّ آقاجان] گفت: «هفتاد 

مجبور بودم که تا چهار ساعت از شب گذشته در مجالس روضه¡ منبر بروم 

مزاجم  چون  کنم¡  جمع  شب  نماز  و  شب  اول  منبرهای  بین  نمی توانستم  و 

 ºمساعدت نمی کرد¡ ضعف مرا می گرفت. روزها هم که نمی توانستم بخوابم

این  در  ولی  بکنم¡  باید  خودم  را  کارهایم  تمام  دارم¡  زراعت  می دانی  چون 

د و  مسافرت زحمتم کمتر است. بحمد االله می توانم آخر شب مشغول تهج

نماز شب باشم.»

گفتم: «شما در زنجان هم باید منبر را ترک کنید و به خودتان آن قدر زحمت 

ندهید و یا لا اقل کمتر منبر بروید که بتوانید نماز شب بخوانیدº زیرا پروردگار 

د¡ وعده رستگاری داده است.» در قرآن برای تهج

گفت: «یک روز در زنجان به این فکر افتادم که یا نماز شب بخوانم و منبر 

کمتر بروم و یا منبر بروم و نماز شب را ترک کنم. در خواب به من فرمودند: 

نماز شب از عبادت هایی است که نفعش عاید خودت تنها می شود¡ ولی منبر 

هم  و  است  تو  عاید  هم  نفعش  که  است  عبادت هایی  از  روضه  و  موعظه  و 
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مردم استفاده می کنند¡ و در هر کجا یک چنین عباداتی با هم تعارض کرد¡ 
م است.»١ آنکه نفعش عاید مردم هم می شود¡ مقد

و  تشویق   Ü معصومین روایات  یا  و  کریم  قرآن  در  Ü چه  الهی  دستورات  و  اسلام  شریعت  در   Ü١

ترغیب به نماز شب اکیداً وارد شده است.

]١ºZX W V U T S R Q P O N Mو٢ «پاسی از 
شب را به اشتغال به عبادات (اذکار و اوراد و نماز شب و قرائت قرآن و سجده و...) به پای 

کمالات  قلل  از  قلّه ها  رفیع ترین  که  مقام محمود  را به  تو  پروردگارت  که  است  امید  دار¡ 

د و توحید است¡ برساند.» انسانی و مراتب تجر

لام مروی است که فرمودند: و نیز از امام صادق علیه الس

ليس منّا من ترک صلاة الليل٣º «تارک نماز شب خود را به ما اهل بیت منتسب نگرداند.»
و  هدایت  که  است  نموده  ر  تصو و  شده  مرتکب  اینجا  در  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم  که  اشتباهی 

د و نماز شب فضیلت دارد¡ بدین جهت است که صرف بیان مواعظ  ارشاد و موعظۀ خلق بر تهج

و مطالب اخلاقی را به تنهایی کافی و وافی به مقصود پنداشته است و به صرف اینکه به بالای منبر 

ل و ذکر مصیبتی بنماید¡ از عهدۀ تکلیف و انجام وظیفه برآمده  برود و برای مردم موعظه کند و توس

استº و طبعاً در مقام مقایسه بین سخن گفتن در ملأ عام و اجتماع افراد بسیار و ارشاد آنان و بین 

بیداری شب و پرداختن به راز و نیاز با قاضی الحاجات و اتّصال به مبدأ هستی¡ کمیت بر کیفیت 

از  غافل  می نماید.  نظر  صرف  شب  در  قیام  از  و  می نهد  کناری  به  را  شب  نماز  انجام  یافته¡  تفوق 

اینکه هدایت و ارشاد آنگاه مفید فایده و مؤثّر و راه گشای می باشد که هیئت اتّصالیه بین انسان و 

پروردگار برقرار باشد تا مطالب و مواعظ از عالم بالا بر قلب او نازل و وارد گردد¡ نه اینکه با نفس 

اماره و ملوث به هواها و هوس ها و تعلّقات دنیوی بخواهد جملاتی را سر هم و کلماتی را ترکیب 

و مونتاژ نماید و به خلق االله القاء کند. این موعظه پشیزی ارزش ندارد¡ گرچه موجب مدح و ثنای 

مخلوق گرددº و برای ایجاد این هیئت اتصالیه باید به نماز شب برخاست و از آنجا مدد گرفت و به 

نیروی ایمان و نورانیت ضمیر و صفای قلب مجهز شد¡ آنگاه در روز آنها را برای مردم و مخاطبین 

افان و مونتاژ کنندگان و  و این است رمز تأثیر کلام و سخن اولیای الهی در مقابل حر ºخرج نمود

هنرپیشگان! (معلّق)

١. سوره الإسراء (١٧) آیه ٧٩.

٢. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به المیزان فی تفسیر القرآن¡ ج ٢٠¡ ص ٧١.

٣. المقنعة¡ ص º١١٩ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین¡ ج ٢¡ ص ٣٢١:

«“. لاةَ الليلِ لِّ صَ ن شيعتِنا مَن لَم يُصَ «قاÇ áلصاÞÏ عليه Çلسلاã: ”ليسَ مِ



١١٧ مباحثۀ حاج ملاّ آقاجان با برخی مریدان مرحوم قاضی 

پرواز روح¡ صفحه ٩١:

م  ف شدیم. روز دوپس از چند روز که در کربلا ماندیم به نجف اشرف مشر

مباحثی  آمدند.  ایشان  دیدن  به  معنا  و  حال  اهل  علمای  از  جمعی  ورودمان 

م له واقع شد که درج تمام آنها به طول می انجامد. فقط به یک  بین آنها با معظّ

بحث کوتاه که بین ایشان و مریدان مرحوم قاضی واقع شد اکتفا می کنیم.

و  علما  از  جمعی  که  بودیم  نشسته  مسافرخانه  در  بود¡  صبح   ٨ ساعت  در 

بزرگان اهل معنا وارد شدند. پس از معانقه با ایشان و یک یک ما¡ کنار اطاق 

سؤالاتشان  برای  موقعیتی  منتظر  که  بود  پیدا  قیافه ها  از  خوب  و  نشستند 

هستند. یکی از آنها پرسید: «کمال توحید را برایمان شرح دهید و بفرمایید 

توحید کامل چیست¿»

از  خود  مخیلۀ  در  آنچه  ریختن  بیرون  معنی  به  «توحید  فرمود:  جواب  در 

خدایان ساخته اید و تنها به خدایی که ولایت کلیه معرفی کرده معتقد بودن 

لام در  بن موسی الرضا علیه الس است¡ که شرط توحید هم به فرمودۀ علی

نیشابور در ضمن نقل حدیث سلسلة الذّهب همین بوده است.١ خدایی که از 

طریق مستقیم¡ از صراط حق¡ از بیان صدق شناخته نشود¡ خدا نیستº بلکه 

لام فرمود: مخلوق تو است که امام صادق علیه الس
”کلّ ما ميّزتموه بأوهامکم في أدقّ معانيه فهو مخلوق لکم مردودٌ إليکم.“»٢و٣

گفتند: «مگر ولایت برای آن نیست که ما را به توحید برساند¿ چرا وقتی به 

توحید رسیدیم باز هم محتاج به ولی معصوم و کلمات آنها باشیم¿»

فرمود: «شما فکر می کنید در یک لحظه می توانید در راه تکامل بدون مرشد 

و راهنمای معصوم حرکت کنید¿ مگر شیطان خدا شناس نبود¿ مسلّم چرا¡ 

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر صحیح این حدیث شریف رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ 

ص ١٣٣ الی ١٤٢. (محقّق)

Ü٢ بحارالأنوار¡ ج ٦٦¡ ص ٢٩٢¡ باقدری اختلاف.

 ºجهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این حدیث شریف رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢١ Ü٣

تفسیر آیه نور¡ ص º١٥٩ توحید علمی و عینی¡ ص ٢٥٢. (محقّق)
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زیرا او با خدا حرف می زدº ولی به مجردی که ولایت حضرت آدم را قبول 

نکرد¡ از راه مستقیم منحرف شد¡ از مقام قرب الهی رانده شد¡ و معتقد به 

 ºمعتقد به جبر شد آنچه فکرش می رسید گردید و خدا را ظالم شناخت و 

آن چنان که فلاسفه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست ولی زمان نیست 

و تنها به فکر خود اکتفا می کنند¡ همین ها را معتقدند.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

قاضی  مرحوم  شاگردان  است.  شده  اشتباه  و  خلط  جواب  و  سؤال  این  در 

. آنها  نمی خواهند بگویند که سالک مستغنی از هدایت ولی معصوم است¡ حاشا و کلاّ

می گویند اراده و اختیار ولی معصوم عنوان آلیت و مرآتیت دارد نه استقلالº و بنابراین 

در حقیقت غیر از اراده و اختیار خدا نیست¡ و علی هذا سالک در مقام وصول به درجۀ 

توحید ذاتی و فناء و اندکاک در ذات أحدی¡ معقول نیست که امام معصوم به عنوان 

وساطت استقلالی بین او و مقام ذات حاجب شود. این معنی مغایر و منافی با مقام 

وصول و فناء استº وگرنه وساطت امام و ولی کامل به عنوان معنای حرفی و آیتی 

پیوسته با سالک حتی هنگام رسیدن به مقام فناء لازم و واجب است١. ٢

طعنه به فلاسفه و عرفای اسلام و اتّهام بر آنان بدین اتّهامات¡ گناه نابخشودنی 

صدرا و ابن فهد  است. کجا فیلسوفی و عارفی همچون میرفندرسکی و میرداماد و ملاّ

حلّی و ابن ترکه و حاجی سبزواری و ملاّ اسماعیل خواجوئی و ملاّ علی نوری و آیة 

ه  مه طباطبایی بدین سخنان تفو الحق و العرفان فیلسوف بزرگ عصر ما: آیة االله علاّ

نموده اند¿!

سه رجوع شود به روح مجرد¡  ه و کامله بودن آن ذوات مقدت تامجهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیتی Ü١

ص ٥٧١ الی ٥٧٣. (محقّق)

ه Ü عرض می کنیم: س سرقد Ü مه والد Ü٢ در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علاّ

در این بیان مرحوم حاج ملاّ آقاجان که در تفسیر و تبیین حقیقت توحید گفته شده است¡ مواردی از 

    ل و اشکال به چشم می خورد. و با همین بیان اهل فن به خوبی درمی یابند که دست ایشانتأم



١١٩ علّت قطع ارتباط آیة االله انصاری همدانی با حاج ملاّ آقاجان (ت) 

از وصول به این مرتبه خالی و نحوۀ تفکر و برداشتشان از مسألۀ توحید به کلی فاصله و 

بینونیت داردº زیرا:

است  آثاری  و  مطالب  تماماً  کرده اند¡  ذکر  توحید  تعریف  در  که  کلمات  و  جملات  از  آنچه  اولاً: 

که در عالم اثبات باید مورد توجه قرار گیرند¡ در حالی که سخن از تعریف و شناخت توحید در 

لام¡  و احالۀ ایشان این مسأله را به بیان و تعریف امام علیه الس ºعالم ثبوت و ظهور خارجی است

مه ای جهت طرد و رفض بزرگان از اهل  به طریقی فرار از غور و پرداختن به مسألۀ توحید¡ و مقد

معرفت و کشف و شهود توحید است.

فردی  اگر  نمی گوید:  نیز  و   ºنمی پرسد که  توحید  خارجی  بروز  و  ظهور  از  سؤال¡  مقام  در  سائل 

بخواهد به حقیقت و مفهوم مسألۀ توحید واقف گردد چه کاری را باید انجام دهد¿ و به چه کتاب 

و درسی باید بپردازد¿ و چه طریقی را برای وصول به این مرتبه باید رعایت کند¿ تا ایشان در پاسخ 

لام است¡ بلکه مقصود  ه علیهم الس بگوید که: راه وصول¡ ملاحظه و عنایت به کلمات و مطالب ائم

سائل شناخت و تفسیر مسألۀ توحید بما هو هو است که تبیین یک حقیقت به کنه ذات او می باشد¡ 

نه به عوارض و آثار خارجی او.

کون  عالم  جمیع  وجود  انحصار  معنای  به  توحید  دهد:  پاسخ  این گونه  می بایست  ایشان  اینجا  در 

رافه و اطلاقی حق به همۀ عالم  و مخلوقات در ذات واجب الوجود و سریان حقیقت وجود بالصّ

کثرات و موجودات است¡ به حیثی که هیچ وجود موجودی و هیچ صفت و نعت و اسمی خارج 

توحید  حقیقت  مفهوم  و  معنا  است  این  و  بود.  نخواهد  حق  ذات  لایتناهی  وجود  سعی  حیطۀ  از 

باری تعالی.

حال اگر بپرسد: راه وصول به این معرفت و ادراک و شناخت چگونه است¿ آنگاه باید پاسخ داد 

لام می باشد. ۀ معصومین علیهم الس که: راه منحصراً متابعت و اطاعت از مکتب و مرام و منهج ائم

را  انسان  توحید  مسألۀ  در  لام  علیهم الس معصومین  بیانات  و  جملات  و  کلمات  صرف  مگر  ثانیاً: 

به حقیقت و کنه توحید می رساند¿ بیان و فرمایش معصوم علیه السلام در قضیۀ توحید حاکی از 

انکشاف و شهود عینی توحید در نفس ملکوتی آن بزرگواران است¡ نه به واسطۀ تعلّم و مطالعه و 

استماع از شخص دیگر¡ پس چگونه یک فرد بی اطّلاع از حقایق ربوبی به صرف اطّلاع از فرمایشات 

معصوم می تواند به قضیۀ توحید پی برد¿! این محال است.

طب توحیدیۀ نهج البلاغه و احادیث توحیدیۀ امام صادق و امام رضا  آیا می توان به صرف مطالعه در خُ

لام به کنه توحید و کیفیت ذات و اسماء و صفات ذات باری اطّلاع حاصل نمود¿ بلی¡  علیهما الس

 احاطه و اشراف بر مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری تا حدودی می تواند راه را برای سالکان 
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و رهروان مسیر معرفت هموار نماید¡ که با هزار تأسف و شرمندگی این مسیر نیز توسط 

این گونه افراد به کلّی مسدود و مورد انکار و ردع قرار گرفته است.

در اینجا باید اعتراف نمود که هیچ راه و طریقی قادر بر وصول انسان به مرتبۀ توحید و شناخت ذات 

لام  که همان مسیر قویم و صراط مستقیم اهل بیت علیهم الس Ü جز راه سیر و سلوک الی االله حق

به سوی عرفان حق است Ü نمی باشدº و به همین جهت بود که مرحوم حاج ملاّ آقاجان از آنجا که 

لات و تظاهر به متابعت از اهل بیت  ه خالی بود و صرفاً به توسدستش از حقایق و معارف توحیدی

سه دل خوش نموده بود¡ و اهل معرفت و توحید را با گفتار و  ه به آن ذوات مقد لام و توج علیهم الس

د  رفتار خویش مورد طعن و طرد قرار می داد¡ نتوانست در رفاقت و مصاحبت با عارف کامل و موح

د جواد انصاری همدانی Ü رضوان االله علیه Ü دوام آورد و رشتۀ  بصیر¡ مرحوم آیة االله حاج شیخ محم

پیوند صداقت و رفاقت خود را با آن بزرگوار قطع نمود.

ه Ü روزی از مرحوم آیة االله انصاری پرسیدند: س االله سرقد Ü مۀ طهرانی مرحوم والد ما علاّ

چه شد که ارتباط شما با حاج ملاّ آقاجان قطع و گسسته شد¿

ایشان فرمودند:

د ذات حق که از سخنان و گفتار من تراوش  ه و حقایق تجراو نتوانست در مسائل توحیدی

به  اتّصال  از  منعزل  و  ولایت  دائرۀ  از  خارج  مرا  و  گردد¡  مرافق  و  همراه  من  با  می نمود 

لام به حساب می آورد¡ و روش مرا دور از افق سلیقه و  سۀ اهل بیت علیهم الس ذوات مقد

توهمات خویش می پنداشتº و لذا دیگر لزومی در استمرار این رفاقت مشاهده نمی نمود¡ 

من هم چون دیدم چنین است¡ دیگر اصراری بر تداوم ارتباط نداشتم.

نظیر این داستان بین مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü و آقای سید عبدالغفّار مازندرانی رخ داد.

مرحوم قاضی که در معارف الهیه و انکشاف حقایق توحیدیه فرید عصر و حسنۀ دهر به حساب 

در  و  داشتند  مصاحبت  و  رفاقت  مازندرانی  عبدالغفّار  سید  نام  به  ناسکی  و  زاهد  فرد  با  می آمد¡ 

جلسات خصوصی مانند عصر جمعه به اتفاق مرحوم سید مرتضی کشمیری و چند نفر دیگر به 

اطهار  ۀ  ائم به  ل  متوس و  زاهد  فردی  که  عبدالغفّار  سید  مرحوم  می پرداختند.  سمات  دعای  قرائت 

موضعی  توحید  مبانی  مقابل  در  و  ناآشنا  توحیدیه  حقایق  با  کلی  طور  به  می نمود¡  لام  علیهم الس

خصمانه داشت و پیوسته مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü با او به مدارا و ملاطفت و کتمان رفتار 

مسائل  تذکّر  و  ل  توس مجالس  غیرهم  و  فضلاء  از  افرادی  با  عبدالغفّار  سید  آقا  خود  و  می نمود. 

اخلاقی و ارشاد داشت و نسبت به آنان جنبۀ استادی و مرشدی را مراعات می نمود که از جملۀ آنها 

 مرحوم آیة االله بهجت فومنی Ü رحمة االله علیه Ü بود. 



١٢١ شاگردی مرحوم آیة االله بهجت نزد آقا سید عبدالغفّار مازندرانی (ت) 

مرحوم قاضی می فرمود:

از  و  گراییده  سردی  به  رو  من  با  عبدالغفّار)  سید  ایشان (آقا  ارتباط  کردم  احساس  کم کم 

ب شدم و تفحص کردم¡ معلوم شد بعضی از افراد پاره ای  برخورد با من پرهیز دارد. متعج

از مطالب توحیدی ما را در جلسات دوستان به سمع ایشان رسانده اند و از آنجا که ایشان با 

اهل توحید و معرفت در معارضه و تضاد بود¡ دیگر مایل نبود به این مراوده و رفاقت ادامه 

هی نکردم و دو بار در مسیر با ایشان  ولی من توج ºدهد و قصد دارد با من قطع رابطه نماید

برخورد نمودم و به او سلام کردم¡ ولی ایشان جواب سلام مرا نداد (لازم به تذکّر است که 

پاسخ سلام واجب می باشد) و من دیگر به ایشان سلام نکردم.

دیدم  شدم¡  وارد   Ü علیه االله  والد Ü رضوان  مرحوم  منزل  به  مشهد  در  روزی  سطور  راقم  بنده¡  این 

مرحوم آیة االله بهجت به دیدن حضرت والد تشریف آورده اند. فرصت را مغتنم شمرده در مجلس 

حضور یافتم. در بین صحبت چند بار از مرحوم آیة االله بهجت شنیدم که می فرمودند: «از مرحوم 

آقا چنین شنیدم»¡ یا اینکه «مرحوم آقا این طور عمل می کردند» و... .

پس از رفتن ایشان از مرحوم والد سؤال کردم: منظور آقای بهجت از «مرحوم آقا» آیا مرحوم قاضی 

Ü رضوان االله علیه Ü بود¿

ایشان فرمودند:

خیر¡ منظور ایشان آقا سید عبدالغفار مازندرانی بود!

که  را  لام  علیه الس صادق  امام  معروف  روایت  از  منظور  و  مقصود  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم  ثالثاً: 

می فرماید: «هر آنچه از اوهام و قوای متخیلۀ شما دربارۀ خدای متعال تراوش می نماید¡ همۀ آنها 

مخلوق ذهن و ساخته و پرداختۀ تخیلات و اوهام شماست و ارتباطی به خدای متعال ندارد»¡ به 

در  می داند¡  کرده اند  واجب الوجود  ذات  از  که  تفسیری  و  تعریف  و  لام  علیهم الس ه  ائم بیان  طریق 

حالی که ابداً این روایت دلالت بر این معنا نداردº زیرا روایت در مقام ثبوت است¡ نه اثباتº یعنی 

ر ذات باری  تعالی نرسیده باشد¡ پیوسته در تصو کسی که به مرحلۀ شهود و کشف حقیقی ذات حق

و کیفیت پیدایش و ظهور اسماء و صفات او دچار توهم و تخیل خواهد بودº و دلیل بر این مطلب 

لام دربارۀ ذات باری تعالی و  اینکه: آیا با وجود روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم الس

فهم ظاهری ما از این روایات دیگر هیچ اشکال و ابهامی در ذهن نسبت به صفات و کیفیات ذات 

باری نداریم¿! جایی که بزرگان از حکما و فلاسفه اسلام در مراتب تنزّه ذات از اسماء و صفات 

رافه حق متعال و یا در نحوۀ ارتباط حادث به قدیم و  کلیه و یا کیفیت نشئت ماهیات از وجود بالصّ

 یا تشکیک و تشخّص در مراتب وجود و یا حقیقت و کشف کنه مسألۀ علیت و امثال ذلک 



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ١٢٢

به اشکالات و ابهامات و مسائل عویصه و معضله  ای برمی خورند که هر کدام از آنها برای حلّ 

لات متشبث می شوند¡ آن وقت چطور یک فرد عادی فلسفه نخوانده  مطلب به انواع تمهیدات و تمح

صرفاً با قرائت این روایات می تواند در ذهن و ضمیر خود به مرتبۀ اطمینان و سکونت دست یابد¿! 

و در اینجا باز مشاهده می کنیم این مرحوم برای فرار از حقیقت کشف و شهود و لزوم اهتمام به سیر 

و سلوک الی االله و هدایت و دستگیری مرشد کامل و ولی الهی¡ روایتی را که به جنبۀ ثبوتی معرفت 

توحید اشاره دارد به جنبۀ اثباتی آن برمی گرداند.

ک به ولایت معصومین کوتاه است¡ در  رابعاً: ایشان می گوید: «از آنجا که حکما دستشان از تمس

مسألۀ توحید به بیراهه رفته و راه ناصواب پیموده اند.»

در پاسخ باید به ایشان گفت: کدام یک از حکمای اسلام و فلاسفۀ شیعه را می شناسید که نسبت به 

لام سر تعظیم و تکریم فرود نیاورده باشند¿ اگر شما  س حضرات معصومین علیهم السساحت مقد

حتّی مختصر اطّلاعی از شیوه و مبانی فلسفه و حکمت متعالیه و عرفان نظری داشتید¡ این چنین 

گستاخانه بزرگان از فلاسفه و مفاخر تشیع را به چوب افتراء و تهمت نمی نواختید¡ آیا مقدمۀ اسفار 

ین شیرازی را مطالعه نکرده اید¿ و آیا به احوال و اطوار محقّق سبزواری  فخر فلاسفۀ اسلام صدرالد

مۀ  ین طوسی و علاّ و حکیم نوری و میرداماد و شیخ بهایی و حکیم بوعلی سینا و خواجه نصیر الد

مۀ طهرانی و غیره واقف نگشته اید¿ این چه تهمت و افترایی است  طباطبایی و مرحوم قاضی و علاّ

که مردم ما باید از امثال شما دربارۀ مفاخر اسلام بشنوند¿ شما با این تهمت ها می خواهید چه کنید¿! 

ۀ معصومین را رونق ببخشید¡ که آنها نیازی به این تهمت ها ندارند¡ یا خود را پیرو  بازار متاع ائم

واقعی و شیفتۀ راه و مسلک آنها بنمایانید¿!

ه ای بی خبر از مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری در  فانه در این زمانه مشاهده می کنیم عد و متأس

مقام دفاع از حریم ولایت و اهل بیت عصمت به انواع زشتی ها و ناهنجاری ها و سب ها و عبارات و 

تعابیر وقیح و رکیک می پردازند و مردم را نسبت به مبانی شریعت قویم و مکتب اهل بیت¡ بی اعتقاد 

و بدبین می سازند و خود را سرافکنده و شرمسار در پیشگاه خدا و خلق و مستعد خطاب و عتاب 

در ]: ; > = < ? * C B A لإ ١ZF E می نمایندº و باید گفت:

عÜرض خÜود می بری و زحمت مÜا می داری٢ای مگس عرصۀ سÜیمرغ نه جولان گه توست

(معلّق)

عراء (٢٦) آیات ٨٨ و ٨٩. ترجمه از محقّق: ١. سوره الشّ

«روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد * مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد.»

٢. دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٤٥٢.



١٢٣ عیان سلوکی  وجود خلط الهام با وسوسه در مد

پرواز روح¡ صفحه ٩٣:

گفتند: «مرحوم شیخ ابراهیم امامزاده زیدی¡ معتقد بود که انسان وقتی به کمال 

رسید¡ بدون مرشد خارجی می تواند از جلال و جمال الهی استفاده کند.»

من بعدها که خدمت مرحوم آقای طهائی* که یکی از علمای اهل حال و از 

شاگردان مرحوم شیخ ابراهیم بود رسیدم¡ جزوه ای به من داد به نام رسالة فی 

العرفان که هنوز هم در اختیار من است. در کلمۀ ٤٢ آن مرحوم می نویسد:

ة: æ ÇÐÅصل ÇلعاÇ õÝÑلکامل Åلي مقاÇ ãلجبر Ç æلإستغرÞÇ¡ يستفيض  øعرشي ñقيقةÏ»
من Çلحقø تعاليٰ بلا Çæسطة Çلمرشد ÇلخاÑجی لرياضة Çلنفس Ç æلضلالة Ç æلهدÇية 

Ç æلوÇصل¡ قد جاÒæ عنها æ ناá مقاã بي يبصر æ بي ينطق.»
انسان  به  را  هدایت  خدا  که  است  فرمود: «درست  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم 

الهام می کند¡ ولی چون گاهی الهام با وسوسه مخلوط می شود¡ لذا باید در 

معصومین  بیانات  و  اسلام  میزان  آن  و  باشیم  داشته  میزانی  مشکوک  موارد 
استº لذا من این بیان را قبول ندارم.»**

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü طاهایی.

**Ü دچار شدن به «خلط الهام با وسوسه» برای همۀ مدعیان سلوکی که استاد 

عی  مد که  افرادی  برای  حتّی  و   ºدارد وجود  نپذیرفته اند  رهبری  عنوان  به  را  کاملی 

هستند بدون استاد خودشان با ولی معصوم در باطن سر و کار دارند موجود است¡ و 

مکاشفات رحمانیه و خاطرات شیطانیه پیوسته آمیخته است. شخص متّکی به نفس 

خود¡ برای بیان معصوم هم محملی می تراشدº میزان¡ فقط استاد است.١

پرواز روح¡ صفحه ٩٤:

به  ملاّ آقاجان  حاج  مرحوم  بودیم¡  نجف  در  که  لی  او شنبۀ  سه  روز  صبح 

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون انواع مکاشفات و تشخیص روحانی از شیطانی آن رجوع شود به 

رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم¡ ص º١٦٨ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص º٤٦٠ افق وحی¡ 

ص ٢١٧. (محقّق)
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زیارت  برای  کوفه  به  باید  می خوریم¡  که  را  امروز  نهار  و  «نماز  فرمود:  ما 

حضرت مسلم و حضرت هانی و حضرت زکریا* و مسجد کوفه و مسجد 

زید و مسجد صعصعه و بیتوتۀ امشب در مسجد سهله¡ که ان شاءاالله برکات 

بقیة االله  حضرت  خدمت  به  شاید  و   ºبرویم شد¡  خواهد  نصیبمان  زیادی 

صلوات االله علیه هم مشرف بشویم.» و ضمناً آهسته با خودش چیزی گفت 

که تنها من آن را شنیدم¡ می فرمود: «اگر من عصبانی نشوم.»

این جمله را می گفت و سرش را تکان می داد: «چرا عصبانی بشوم¿ نه¡ عصبانی 

نمی شوم¡ مگر خدا مرا به حال خودم وابگذارد»¡ و این آیه را تلاوت می کرد:

]" # $ & ' ) ( * + , -١ºZ (من نگه دارندۀ 
نفس خود نیستم¡ نفس انسان را زیاد به بدی امر می کند¡ مگر آنکه خدایم به 

من رحم کند.)

... حاج ملاّ آقاجان پشت به دیوار رو به در اطاق¡ مثل آنکه انتظار کسی را 

جوان  بین  این  در  نشستیم.  اتاق  گوشۀ  هم  ما  بود¡  نشسته  مؤدب  می کشد¡ 

طلبه ای که لباس روحانیت در بر داشت و سیاه چهره و لاغر اندام بود¡ وارد 

اطاق شد¡ و من می دیدم سید بزرگواری هم که ردایی به دوش چپ انداخته 

و به داخل اطاق نگاه می کند¡ در خارج اطاق ایستاده است.

وقتی آن شیخ طلبه Ü که بعدها معلوم شد هندی است Ü وارد اطاق گردید¡ 

حاج ملاّ آقاجان به او اعتراض کرد که: «چرا وارد اطاق شدی¿»

او با زبان نیمه فارسی¡ به لهجۀ هندی جواب داد که: «من علاقه مند به امام 

لام هستم و دیشب تا صبح در این مسجد بیدار بوده ام و حال  زمان علیه الس

آمده ام شاید اینجا استراحت کنم.»

حاج ملاّ آقاجان به او گفت: «تو دروغ می گویی! امام زمان را دوست نداری¡ 

او را نمی شناسی!»

تی آن شیخ با تذلّل عجیبی از این سنخ کلمات را تکرار می کرد¡ و حاج  مد

ملاّ آقاجان با عصبانیت بیشتری او را تکذیب می نمود. ما همه از این طرز 

Ü١ سوره یوسف (١٢) صدر آیه ٥٣.



١٢٥ نزاع و عصبانیت حاج ملاّ آقاجان با طلبۀ هندی در مسجد سهله 

برخورد¡ آن هم با کسی که می دانستیم سابقۀ او را حاج ملاّ آقاجان ندارد¡ 

تعجب می کردیم. حتی بعضی از دوستان به او تعرض کردند و گفتند: «چرا 

به این شیخ بیچاره این قدر توهین می کنی¿»

بیرون  اطاق  از  را  شیخ  زور  به  و  برخاست  جا  از  ملاّ آقاجان  حاج  بالاخره 

م می نمود¡  د به داخل اطاق نگاه می کرد و گاهی تبست آن سیکرد. در این مد

مثل کسی که منتظر بود ببیند دعوا به کجا منتهی می شود¡ و یا اگر نزاعی نبود 
وارد اطاق بشود.**

وقتی شیخ را از اطاق بیرون کردند¡ آن سید هم رفت. من گمان می کردم آن 

سید رفیق این شیخ است که با رفتن شیخ¡ او هم رفت. به حاج ملاّ آقاجان 

بود¡  ایستاده  اطاق  بیرون  هم  رفیقش  گفتید¡  شیخ  آن  به  شما  گفتم: «هرچه 

شنید. خوب شد او به دفاع برنخاست.»

حاج ملاّ آقاجان گفت: «مگر رفیق هم داشت¿»

گفتم: «بله¡ سید با شخصیتی با این خصوصیات بیرون اطاق ایستاده بود و به 

دعوای شما با شیخ نگاه می کرد.»

چند نفر از اهل مجلس گفتند: «ما هم او را دیدیم.» ولی دو سه نفر که یکی 

از آنها خود حاج ملاّ آقاجان بود¡ او را ندیده بودند. اما طوری نبود که کسی 

او را نبیند¡ زیرا آن سید نزدیک در دو لدۀ١ اطاق ایستاده بود.

آن سیدی که چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله آمده بود¡ گریه می کرد¡ به 

او گفتم: «تو هم آن سید را دیدی¿»

لام بود.» گفت: «دیدم¡ ولی فکر می کنم که آن آقا امام زمان علیه الس

لام به من  حاج ملاّ آقاجان گفت: «خوب فکر می کنی¡ زیرا امام زمان علیه الس

وعده داده بودند که این ساعت به دیدن ما بیایند.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü حضرت یونس.

جنبۀ  حاج ملاّ آقاجان  در مرحوم  آنکه  است بر  شواهدی  قضیه  این  در   Ü**

Ü١ لنگۀ در. (محقّق)
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ایراد و نزاع وجود داشته است و مقام ولایت باطنیه را قبول نکرده و لذا حضرت در 

منزل او نزول نفرموده اند.

پرواز روح¡ صفحه ١٠٤:

مسجد  به  چهارشنبه  شب  چهل  که  سیدی  آن  و  ملاّ آقاجان  حاج  اینجا  در 

لام استº بقیه یا آن آقا  سهله آمده بود¡ یقین داشتند که او امام زمان علیه الس

مشغول  خود  به  را  آنها  ملاّ آقاجان  حاج  و  شیخ  قضیۀ  یا  و  بودند¡  ندیده  را 

ه نکرده بودند. کرده بود و درست توج

از طرفی¡ آن قدر حاج ملاّ آقاجان ناراحت بود که نمی شد با او صحبت کرد. 

آن جلسه به هم خورد¡ چند نفری که تازه به حاج ملاّ آقاجان رسیده بودند¡ 

از ایشان بدشان آمد و از اخلاق او خوششان نیامدº ولی ما که از اخلاق او 

عملش  این  حتماً  و  است¡  حسن  خلق  مظهر  می دانستیم  و  داشتیم¡  اطّلاع 

فلسفه ای دارد! صبر کردیم تا ببینیم خودش چه می گوید.

وقتی به نجف برگشتیم¡ در اطاق مسافرخانه نشسته بود. آهی کشید و گفت: 

«دیدید چه ضرری کردم! به من گفته بودند عصبانی نشوم.»

گفتیم: چرا عصبانی شدید که هم مورد اعتراض دوستان واقع شوید¡ و هم 

لام محروم شوید¿ از زیارت مولایتان صاحب الأمر علیه الس

ف است (یعنی درک* می شود¡  فرمود: «چیزی اتفاق افتاد که یدرک و لا یوصَ

ولی وصف نمی شود) و چگونه می توانم وصف انتظار خود را در آن ساعت 

بکنم¡ و چگونه می توانم بگویم که وقتی این شیخ وارد اطاق شد چه ظلمتی 

اطاق را گرفت¡ و اینکه آقا وارد اطاق نشدند مانعش وجود این شیخ بود¡** 

من اگرچه آقا را ندیدم و فلسفه اش را هم می دانم چرا ندیدم¡ ولی می فهمیدم 

که وجود او مانع از آمدن آقا است و لذا اصرار داشتم که او برود تا حضرت 

بیایند¡ بعد معلوم شد که آمده اند و ما مشغول دعوا و نزاع با او بوده ایم.»

می دانستید  و  داشتید  انتظار  اینکه  با  ندیدید  را  آقا  شما  اینکه  گفتم: «فلسفۀ 

می آیند چه بود¿»

فرمود: «اگر من آقا را دم در می دیدم و این شیخ مانع از ورود آقا می بود بیشتر او 

را اذیت می کردم و اذیت او بیشتر از این¡ و بلکه همین مقدار هم مصلحت نبود.»



١٢٧ اشکالات وارد بر حاج ملاّ آقاجان در قضیۀ عصبانیت با طلبۀ هندی 

سپس اضافه کرد و گفت: «فکر نکنید که آن شیخ را نباید اذیت کرد¡ بلکه 

را  فلسفه اش  چون  می شدید  ناراحت  شماها  ولی  کشت¡***  باید  را  او 

نمی دانستید¡ از این جهت مصلحت نبود...

اگرچه  بود  رفته  سهله  مسجد  به  چهارشنبه  شب  چهل  که  سیدی  آقا  آن 

نتوانست تظاهر کند و حرکت نماید¡ ولی ارتباط روحی را برقرار کرده بود و 

در همان موقع آقا را شناخت و حوائج خود را گرفت. اگر آقا به داخل اطاق 

هم می آمدند¡ همین بود¡ باز هم تو او را نمی شناختی. فرقش فقط این بود 

که چشم من به جمالش در آن موقع روشن نشد¡ این هم برای من تنبیهی 

ه کنند که تا چه حد مطیعمº به  بود. می خواستند مرا آزمایش کنند¡ مرا متوج

من گفته بودند عصبانی نشوی¡ ولی فکر نمی کردم برای رفع مانع هم نباید 

عصبانی شد و بلکه به کلّی غافل شدم. باید انسان آن چنان در راه اطاعت خدا 

خود را بسازد که خودکار اخلاقیاتش تنظیم شود¡ اعمالش طبق دستور اسلام 

خود به خود مرتّب گردد و مسلمان واقعی شود.»

خلاصه ما در آن روز نفهمیدیم که شیخ هندی چرا این طور تاریکی وارد اطاق 

کرده بود¡ ولی چون سال بعد من به نجف برای تحصیل مشرف شده بودم¡ و 

آن شیخ را می دیدم و کم کم با او آشنایی پیدا کردم¡ خودش به من گفت که: 

ب جا زده  ابی بودم¡ و خود را به عنوان شیعه در بین طلاّ من قبلاً سنّی وه»

بودم و جاسوسی می کردم¡ ولی حالا به حقایق مذهب تشیع آگاه شده ام و از 

آن اعمال و عقاید توبه کرده ام.» اما پس از چند ماه باز هم معلوم شد که دست 

از عقاید و کارهایش برنداشته¡ تا او را از نجف و عراق بیرون کردند و آنچه 

ه ای از عقاید  به من گفته بود¡ یکی برای این بود که مرا بفریبد و دیگر چون عد

او اطّلاع پیدا کرده بودند¡ می خواست خود را تائب معرفی کند.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü ادراک.

**Ü مانع از داخل شدن آن حضرت¡ حالت عصبانیت و نزاع آن مرحوم بود¡ نه 

وجود شیخº زیرا همان طور که از سابق خبر داده اند مانع را عصبانیت ایشان شمرده اند 

نه آمدن شیخ. و وجود شیخِ ظلمانی منع از تشریف فرمایی آن حضرت نمی کند. نور 
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وجودی آن حضرت به قدری است که این گونه تاریکی ها نمی تواند جلوگیر شود.

***Ü ایشان که می گفتند باید انسان ظواهر شرع مقدس را رعایت کند¡ چرا 

خودشان به دام این کردار افتاده اند¿ به کدام دستور شرعی می توان به خاطر سیاهی 

باطن شیخ¡ او را منع و زجر نمود و یا احیاناً او را کشت¿! آیا سیره و منهاج رسول االله 

و سایر معصومان چنین بوده است¿

را  شرعیه  احکام  مواظبت  به  سفارش  راستین  علمای  سلوک¡  اول  از  اینکه 

می نمایند¡١ برای جلوگیری از این گونه خطاهاست که اولاً: موجب محرومیت نفس 

که  می شود  شیخ  آن  راه   سد موجب  ثانیاً:  و  است¡  فیوضات  چنین  از  سالک  خود 

اگر احیاناً احتمال هدایتی در او باشد¡ این قبیل رفتارها او را منزجر و متنفّر می کند. 

وجداناً  چون  که  می شود  حال  اهل  و  همراهان  از  جمعی  اعراض  موجب  ثالثاً:  و 

این گونه اعمال را معروف نمی دانند¡ بلکه منکر می شمارند¡ رد می کنند.

این اشتباهات و نظایر آن و اهم از آن¡ همه در اثر نداشتن استاد و دلیل است. 

و کسانی که بدون استاد حرکت می کنند¡ علاوه بر وقوع در این مهالک¡ تازه خودشان 

را مصیب هم می دانند.

کتاب  که  الأحکام  أصول  فی  الموافقات  کتاب  در  شاطبی  موضوع  این  در 

استواری است¡ مطالبی سودمند دارد¡ و خوب طرز عمل به مکاشفات را نشان می دهد 

عمل  نمی تواند  نوع  چه  در  و  کند  عمل  می تواند  انسان  مکاشفات  از  نوع  چه  در  که 

کند. و این مطالب را در ج ٢¡ از ص ١٩٢ تا ص ٢٠١¡ ضمن فصل آخر¡ مسألۀ دهم 

و مسألۀ یازدهم تا آخر مسأله آورده است. گرچه بعضی از کلمات او فی الجمله محلّ 

تأمل است.

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون سفارش اکید اولیای الهی بر رعایت ظواهر شریعت رجوع شود به 

روح مجرد¡ ص º١٠٨ مهر تابان¡ ص º١٢٣ لب اللباب¡ ص º٥٢ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٤٥٥ 

الی ٤٩٢. (محقّق)



١٢٩ إخبار حاج ملاّ آقاجان از فوت خویش به مؤلّف پرواز روح 

پرواز روح¡ صفحه ١٠٩:

می نمود و گفت: [حاج ملاّ آقاجان] تبس

«نه¡ من امروز عصر از دنیا می روم و محلّ دفن من کربلا خواهد بود.»

لام رفتم و آن قدر گریه  دالشهدا علیه السر حضرت سییکسره به حرم مطه ...

اذان ظهر بلند  صدای  دیدم  را خواستم¡ که یک وقت  کردم و طول عمر او 

شده و قلبم مطمئن است که حاجتم برآورده گردیده است.

به مسافرخانه برگشتم. حاج ملاّ آقاجان در گوشۀ اطاق با حال حزن نشسته 

بود. پس از جواب سلام به من گفت: «ای سید¡ کار خودت را کردی! یک سال 

دیگر باید در این محبس پر درد و الم دنیا با این اعمال شاقّه دور از موالیانم به 

خاطر تو بمانمº چرا این کار را کردی¿! بعد هم در زنجان دفن شوم¡ نه کربلا.»

... وقتی به قم رسیدیم¡ دیدیم شایع شده که حاج ملاّ آقاجان در کربلا فوت 

شدهº و حتّی از طرف بعضی از اعلام هم برایش فاتحه گرفته بودند!

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این فاتحه گرفتن مسلّماً در اثر اعلام خود ایشان قبل از رفتن بوده است¡ چون 

لع نبوده اند¡ لذا به عنوان قضاء حتمی رحلت  از موضوع دعای جناب مؤلّف محترم مطّ

. øلحتمیÇ öÁلقضاÇ õãعد æ ه öقوعæ õãعد ó øخود را اعلام کرده اند و بعد از دعا¡ تبين

پرواز روح¡ صفحه ١١٩:

[حاج ملاّ آقاجان:] «تو را به تقوا وصیت می کنم ... بکوش تا فقیه در دین باشی.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

اگر عملاً آن مرحوم خود را استاد نمی دانست¡ این وصیت ها چه معنایی دارد¿!

پرواز روح¡ صفحه ١٢٠:

تقلید¡  مراجع  بالأخص  علما¡  و  اساتید  و  معلّمین  «به  ملاّ آقاجان:]  [حاج 

لام فرمود: بن أبی طالب علیه الس زیرا علی ºاحترام بگذار

ا“؛ کسی که یک جمله از علم را به من تعلیم  ني عبدً ا فقد صيرّ ”من علّمنی حرفً
دهد¡ مرا بندۀ خود کرده است.»
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مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

روایتی را بدین عبارت نیافته ام.١

پرواز روح¡ صفحه ١٢١:

و  علما  از  حتّی  و  نکن¡  اعتماد  فه  متصو و  دراویش  ملاّ آقاجان:] «به  [حاج 

مراجعی که با آنها هم مذاق هستند¡ بپرهیز¡ و فراموش نکن که امام عسکری 

لام فرمود: علیه الس

و  الفلسفة  إلي  يميلون  م  لأنهّ الأرض،  وجهِ  عليٰ  ا’  خلق  ار  شرِ ”علماؤهم 
* ف.“ التصوّ

فلسفه  از  اطّلاعاتی  خواستی  اگر  توست.  دنیای  و  دین  آفت  قدیم  فلسفۀ 
داشته باشی¡ بیشتر از فلسفۀ جدید استفاده کن.»**

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü در این روایت شواهدی است دالّ بر آنکه مراد از علما¡ همان دنیا پرستانی 

هستند که تصوف و میل به باطن را وسیلۀ وصول به دنیا قرار داده و در قبال اهل بیت 

مکتبی به وجود آورده اندº نه هر عالمی که در صدد تزکیه و تهذیب است. البتّه این 

یعة آورده است.٢ (سفینة  مقداری از روایت است و تمامی آن را در کتاب حدیقة الشّ

البحار¡ مادۀ صوف¡ طبع سنگی¡ ج ٢¡ ص º٥٧ و از طبع حروفی¡ ج ٥¡ ص ١٩٨)

**Ü این چه توصیۀ غلطی است¿ قرآن که بر اساس منطق عقل پی ریزی شده 

است¡ چگونه ما را از علم حکمت و معقول باز می دارد¿ فلسفۀ جدید¡ فلسفۀ مارکس 

أسفار  و  سبزواری  منظومۀ  خواندن  از  ما  آیا  می باشد¡  امثالهم  و  دکارت  و  انگلس  و 

صدرالمتألّهین و قبسات و الأفق المبین میرداماد و شفای بوعلی که مفاخر جهان علم 

 ºاست نموده  نقل  لام  علیه الس امیرالمؤمنین  از  لفظ  همین  به   ١١٢ ص   ¡٣ ج  عادات¡  الس جامع   Ü١

سلّم: «من  و  آله  و  علیه  االله  صلّی  خدا  رسول  از  نقل  به   ٢٩٢ ص   ¡١ ج  اللئالی¡  عوالی  در  ولیکن 

ا» وارد است. (محقّق) ا، صرتَ له عبدً تعلّمتَ منه حرفً
یعة¡ ص ٧٨٥. Ü٢ حدیقة الشّ



١٣١ دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیه¡ جهل و نادانی است 

هستند¡ دست برداریمº و به نوشتجات غربی ها که هنوز هم طفل ابجدخوان فلسفه 

محسوب نمی شوند¡ روی آوریم¿١

توحیدی  احادیث  و  رسول االله  سنّت  و  کریم  قرآن  که  باشیم  مطمئن  باید  ما 

و  روشن تر  حقایقش  بلکه  نمی بیند¡  ضرری  حکمت  خواندن  اثر  در  معصومین  ۀ  ائم

بلکه  نمی سازد  دور  را  امامان  مکتب  فلسفه  و  حکمت  خواندن  می گردد.  شکوفاتر 

استوارتر و متقن تر و اساسی تر جلوه می دهد.

آری! حقیقت مطلب این است که مخالفان با فلسفه هیچ کدام خودشان فلسفه 

کار  و  سر  است  اصولی  احادیث  و  قرآن  پشتوانۀ  که  عقلیه  علوم  با  و  نخوانده اند 

لُوا»٢ با علم حکمت کینه توزی نموده اند.  هِ نداشته اندº و بر اساس: «النّاسُ أَعداءُ ما جَ

رکود  و  جمود  از  و  می کند¡  باز  را  آنها  مشت  برهانیه  مطالب  و  عقلیه  علوم  چون  و 

فکری دور می کند¡ و موارد مغالطه آمیز و خطابی آنان را مشخّص می سازد¡ و با عقاید 

کودکانۀ آنان ستیز می کند¡ لذا پیوسته در زیر علَم مخالفت سینه می زنند.٣

غربی  فلاسفۀ  و  غرب  فلسفۀ  تهی دستی  و  اسلام  حکمای  عظمت  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢٢٧ الی º٢٣٤ قبض و بسط تئوریک شریعت¡ ص ٣٩ 

الی ٤٦. (محقّق)

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٧٨.

ه Ü عرض می کنیم: س سرقد Ü مه والد Ü٣ در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علاّ

فه منع می نماید و حتّی از مراوده با  حاج ملاّ آقاجان¡ مؤلّف کتاب را از ارتباط با دراویش و متصو

ک به روایت منقوله از امام عسگری  علما و مراجعی که با آنها هم مذاق هستند باز می دارد و با تمس

لام که در مذمت علما و دانشمندانی است که به تصوف و فلسفه روی می آورند¡ در مقام  علیه الس

را Ü  در  جدید  فلسفۀ  بر  اطّلاع  مقابل  در  و   ºاست برآمده  حکمت  و  الهی  علوم  بیهودگی  و  بطلان 

صورت تمایل Ü مجاز می شمارد و فلسفۀ قدیم را رهزن دین و دنیا می شمرد!

واقعاً این بنده سخت در شگفتم که چگونه یک فرد بی اطّلاع از مبانی و مسائل فلسفه و حکمت 

لام و در  ک به ولاء اهل بیت علیهم الس الهی در عین حال متظاهر به قدس و اعراض از دنیا و تمس

 صی و علمی را می دهد  مقام ارشاد و دستگیری افراد به خود اجازۀ ورود در مسائل فنّی و تخصّ
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پرواز روح¡ صفحه ١٢٢:

درست  که  آمد  پیش  وضعی  ناگهان   ...» ار:]  عطّ ابوالقاسم  میرزا  [حاج 

و  لام  علیهم الس هدی  ۀ  ائم اعمال  آنکه  مثل  می دیدم  کرد¡  وصف  نمی شود 

اعمال حاج ملاّ آقاجان یکی شد و هیچ فرقی بین اعمال آنها نبود. در تفسیر 

و این چنین بی محابا در مقام انکار ضروریات برمی آید¡ گویا از مقام لوح و قلم بر او افاضه 

و اشراق شده است!

و  مراجع  ولی  می شمرد¡  مجاز  مؤلّف  برای  اطّلاع   حد در  را  جدید  فلسفۀ  که  است  چگونه  عجبا! 

علمایی را که به این فلسفه و مبانی آن پایبند هستند¡ اهل باطل می داند¿!

کدام  نمود:  سؤال  می داند  صی  تخصّ مسائل  در  صاحب نظر  و  کارشناس  را  خود  که  ایشان  از  باید 

معصوم  امام  روایت  آن  جهت  به  که  دارد  وجود  الهی  فلسفۀ  و  نظری  عرفان  در  قانون  و  قاعده 

جرم  عقلی  مباحث  در  منطقیه  نتایج  به  داشتن  اعتقاد  آیا  و  نموده اید¿!  آن  بر  حمل  را  لام  علیه الس

محسوب می شود¿! و مگر در فرهنگ و مکتب شیعه از زمان ظهور اسلام در طی ازمنه و روزگاران 

لام باب بحث و استدلال و احتجاج پیوسته مفتوح نبوده است¿! و همین  ۀ معصومین علیهم الس ائم

سیره و روش مائز بین مکتب اهل بیت و مکتب مخالفین از خلفاء و بنی امیه و بنی عباس به شمار 

و  ابهامات  و  اشکالات  به  اخلاقی  و  فقهی  احادیث  و  روایات  با  می توان  چگونه  آخر  نمی رود¿! 

ۀ معصومین را  ۀ کتاب الهی و آثار وارده از ائمشبهات در جهان آفرینش پاسخ داد¿! و آیات توحیدی

چگونه می توان فهم نمود¿

عجبا! اگر اعتقاد به مبانی فلسفۀ جدید مبتنی بر تعقّل و فهم و شعور است¡ پس چه فرقی بین فلسفۀ 

جدید و قدیم آن می کند¿ و اگر بر اساس ظن و تقلید کورکورانه و عدم تدبر است باز چه تفاوتی 

بین آن دو می باشد¿ واقعاً که انسان از این رهنمودها در حیرت و شگفتی قرار می گیرد!

ی است که  ت انتساب¡ مربوط به فرقه های خاصّ لام بر فرض صح ا روایت امام عسگری علیه السو ام

ه به مکتب و مدرسۀ اهل بیت دور می نمایند  با روی آوردن به این مسائل¡ خود و دیگران را از توج

و برای توجیه امور فاسده و پرداختن به لاابالی گری و کنار گذاشتن تعهدات و تکالیف مذهبی و 

رها شدن از احکام دست و پاگیر عیش و عشرت¡ به این مسائل روی آورده اندº مانند فرقۀ منحرفۀ 

ه به باطن را بدون پرداختن به احکام¡ کافی و وافی می شمرند و همچنین دراویش  ه که توجاسماعیلی

و صوفیانی که با شعار محبت و عشق به علی¡ خود را از هر قید و بندی آزاد نموده¡ به هر عمل فاسد 

ه می توانند مردم را از تعقّل و تدبر منع نمایند  و مفسدی دست می آلایند! در غیر این صورت کجا ائم

و آنها را دعوت به دین و شریعتی نمایند که حجیت و اتقان آن شریعت به همان ادلّه و براهین عقلیه 

اثبات گردیده است¿! (معلّق)



١٣٣ ت طریق حاج ملاّ آقاجان نمی باشد (ت)  ار دلیل بر صح مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّ

این جمله باید گفت که: خود آن مرحوم در زمان حیاتش در توضیح صراط 

مستقیم می فرمود:

”هر چه اعمال و گفتار و اخلاقیاتت بیشتر با اعمال و گفتار و رفتار پیشوایان 

و  اعمال  که  زمانی  و  هستی¡  مستقیم  صراط  به  نزدیک تر  کند¡  تطبیق  دین 

رفتارت صد در صد مورد تصدیق دین و پیشوایان اسلام قرار گرفت و حتّی 

در کوچک ترین عمل از نظر کیفیت با اعمال آنها مخالفت نداشت¡ مسلمان 
واقعی هستی.“»١

پرواز روح¡ صفحه ١٢٤:

[یکی از وعاظ گفت:] «شب جمعه ای که من و او در حرم حضرت سیدالشهدا 

لام بیتوته کرده بودیم¡ من منتظر اذان صبح بودم و ساعت دقیقی هم  علیه الس

Ü١ در اینجا مؤلّف محترم مکاشفه ای را از یکی از ارادتمندان حاج ملاّ آقاجان نقل می کند که در این 

لام وحدت پیدا نموده است. ه علیهم الس مکاشفه اعمال و کردار حاج ملاّ آقاجان با اعمال و افعال ائم

لام در عالی ترین و راقی ترین  ۀ معصومین علیهم الس باید در توضیح این مکاشفه عرض نمود: ائم

د و تقرب قرار دارند که از آن به بقاء باالله در بالاترین و جامع ترین مرتبۀ  مرتبه از مراتب کمال و تجر

خود پس از فناء ذاتی به طور اتم و اکمل¡ تعبیر می شود¡ و هر شخص در هر مرتبه و مقامی که 

لام انس و الفت حاصل می نماید. هست در همان مرتبه با امام علیه الس

از باب مثال می توانیم به شهدای کربلا اشاره نماییم. قطعاً در میان شهدای کربلا افرادی بودند که از 

لام¡ مثلاً مقام  ق داشتند. حال صرف نظر از امام علیه السحیث مرتبه و مقام بر سایرین برتری و تفو

علیهما  االله  سلام  علی اکبر  حضرت  یا  و  العباس  اباالفضل  حضرت  کربلا  عرصۀ  پرچم دار  مرتبۀ  و 

بر سایرین تفوق داشت¡ و یا مقام و مرتبۀ جناب حبیب بن مظاهر اسدی و یا عابس بن أبی شبیب 

شاکری بر بسیاری از شهدای دیگر برتری داشته است¡ در عین اینکه همۀ آن بزرگواران در رکاب 

لام با آن حضرت وحدت و اتّحاد داشته اند. و همین طور  دالشهداء علیه السمولایشان حضرت سی

یکدیگر  با  خویش  زمان  امام  از  اطاعت  و  متابعت  به  التزام  عین  در  لام  علیهم الس ه  ائم اصحاب 

متفاوت بوده اند¡ که در این مسأله شکّی وجود ندارد.

ل  ت و ارادت و توسه می شویم که در این مکاشفه مرحوم حاج ملاّ آقاجان به واسطۀ محب حال متوج

به خاندان عصمت مورد رحمت و مغفرت و عنایت آنان قرار گرفته است¡ ولی این مطلب دلالت 

ت راه و اتقان مبانی و سلامت اعتقادات ایشان به هیچ وجه نمی کند¡ چنانچه نظیر این مسأله  بر صح

لام نیز نقل شده است. (معلّق) ه علیهم الس حتّی برای افراد خاطی پس از شفاعت و عنایت ائم
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نداشتیم¡ از حاج ملاّ آقاجان سؤال کردم: صبح شده یا نه¿

پایین می آیند و ملائکۀ شب بالا  اشاره ای کرد و گفت: ”ببین ملائکۀ صبح 

می روند!“»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این مطلب از چند طریق دیگر برای حقیر بدین طریق نقل شده است که: آن 

مرحوم در جواب گفت: «مگر کوری¿ نمی بینی که ملائکۀ شب بالا می روند و ملائکۀ 

صبح پایین می آیند¿!»

پرواز روح¡ صفحه ١٢٤:

در پایان¡ باز از خوانندگان محترم می خواهم که فکر نکنند آنچه در این کتاب 

می خوانند جریانات صد در صد واقعی و حقیقی می باشد¡ بلکه آنچه پس از 

هیجده سال به نام مرحوم حاج ملاّ آقاجان در نظرم بود و می توانستم بنویسم 

و هضمش برای خوانندگان محترم آسان بوده¡ نوشته ام و امیدوارم هدفم را 

از نوشتن این کتاب عملی کرده باشم و دوستان و آشنایان¡ طلب رحمت و 

مغفرت برای این استاد بزرگوارم بکنند و از خدا توفیقات بیشتری برای خود 
و ما بنمایند که در این راه و صراط مستقیم قدم برداریم... .١

پرواز روح¡ صفحه ١٣٠:

[به مرحوم حجة الإسلام حاج میرزا تقی زرگری] گفتم:

داشته  فاصله  واقع  با  است  ممکن  کتاب  مطالب  که  می نماید  اقرار  خود  مؤلّف  صفحه  این  در   Ü١

باشد و در نقل این مسائل خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد! این بنده نتوانستم منظور و مفهوم 

این جملات را به درستی دریابم¡ زیرا اگر نویسنده ای این چنین در مقام ارشاد و ارائۀ مسیر قویم و 

صراط مستقیم به رهروان مراتب کمال و قرب دست به تألیف کتاب و نوشتاری می زند قطعاً باید به 

 مطالب و مسائلی که طرح می نماید ایمان و اعتقاد و یقین داشته باشد و از روی حدس و گمان و ظن

و تخمین Ü خدای ناکرده Ü مطلبی را ذکر نکند که موجب گمراهی و ضلالت خواننده گردد¡ و اگر 

به مسأله ای اطمینان و وثوق تام نداشته باشد باید از درج آن صرف نظر نماید. خلاصه اصرار اکید 

ت مبانی و اعتقادات و مراتب کمالیۀ استاد خویش مرحوم حاج ملاّ آقاجان با  و بلیغ ایشان در صح

این عبارات متناسب نمی نماید. (معلّق)



١٣٥ حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به دستور استادش¡ جان داد 

[حاج ملاّ آقاجان] به شما هم دستوراتی برای تزکیۀ روح و طی مقامات عالیۀ 

انسانی داده بود یا خیر¿

گفت: بلی...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آیا دستور دادن¡ به معنای استاد بودن نیست¿ و در صورتی که هر ذکر و وردی 

که از غیر معصومان رسیده است جایز نباشد¡ پس چگونه ایشان بدین طریق دستور 

می داده اند¿

پرواز روح¡ صفحه ١٣٦:

و نیز در آن دفترچه نوشته شده بود:

بسمه تعالی

یکی از شاگردان مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی که قدری جوان هم بود¡ 

روزی مرحوم قاضی می بیند که او روز به روز رنگش زرد و خودش لاغر 

می شود. از ایشان می پرسد که: «چه کار می کنی که این طور شدی¿»

رات عادی¡ یک قرآن ختم می کنم و  جواب می دهد که: «هر شب غیر از مقر

تقریباً خواب ندارم.»

ایشان می فرماید: «از امشب فکر کن که من در مقابلت نشسته ام و بخوان.»

آن فرد آمد و گفت: «بیشتر از یک جزء نتوانستم بخوانم.»

لام  علیه الس زمان  امام  به  کن  «خیال  که:  می دهد  دستور  روز  چند  از  بعد 

لام.» می خوانی و یا پیغمبر و یا علی علیهم الس

فردا آمد و گفت: «هرچه کردم نتوانستم بیشتر از یک حزب بخوانم.»

بعد از چند روز فرمود: «خیال کن به خدا می خوانی.»

می گویند: «آن جوان از اول قرآن شروع نموده بود و در ]2 3 4 

Z5 مانده بود¡ و صبح همان شب از دنیا رفت.»
مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این داستان¡ بین مرحوم قاضی و یکی از شاگردان ایشان واقع نشده استº بلکه 
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مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü این داستان را که بین شیخی و یکی از شاگردانش 

واقع شده است حکایت می نموده اند¡ و نسبت به عملکرد آن شیخ و استاد اشکال و 

ایراد داشته اند که او نتوانسته است این شاگرد را درست و به تدریج حرکت دهد¡ و 

لذا او را دچار مرگ نموده است.

مرحوم قاضی این داستان را شاهدی برای حرکت تدریجی سالک می آورده اند 

سیرهای  و  دفعیه  حرکات  اما  و  می رساند¡  کمال  به  را  او  حرکت  و  سیر  این طور  که 

ضربه زننده و کوبنده¡ استعداد سالک را تباه و او را دچار مرض و یا جنون و یا ترک 

منزل و مأوا و رفتن به بیابان ها می کند¡ و یا او را می کُشد و در اثر تجلیات انوار قاهرۀ 

الهیه که ناگهان بر سالک طلوع کند¡ چون هنوز استعداد و زمینۀ آن آماده نگشته است¡ 

سالک تحمل نمی آورد و قالب تهی می کند.

و لذا می فرموده اند:

خود آن شیخ از عمل خود پشیمان شد و پس از دفن آن جوان عبا را به سر 

صورت  خودش  دفن¡  وقت  در  آنکه  با  رفت.  منزل  به  اندوهگین  و  کشید 

می به شیخ  جوان را از کفن باز کرد و به روی خاک گذارد¡ و آن جوان تبس

»º مع هذا چون جوان  òÁ óشيöی بöن úب öاس õلم يح ¡ نموده و گفته بود که: «Ãنا حیٌّ عند حیٍّ

به شیخ گفته بود: «قلبم در تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و گویی له و 

ر می دانست¡ و از شدت  مالیده شده است»¡ و بر این اساس شیخ خود را مقصّ

اندوه خود او نیز بعد از یکی دو روز از دنیا رفت.١

پرواز روح¡ صفحه ١٣٨:

همسر آقای حاج میرزا تقی زرگری Ü رحمه االله Ü گفت: آن مرحوم [حاج 

ت دارد. ایشان  ملاّ آقاجان] به من دستوری داد و به تجربه ثابت شده که صح

لام و یا رسول اکرم  ۀ اطهار علیهم الس فرمود: هر وقت خواستی یکی از ائم

یة¡ ج ١¡  Ü١ مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص º١٩٧ تفسیر الصراط المستقیم¡ ج ٣¡ ص º٥٢٣ الفتوحات المکّ

ص ٤٢٥.



١٣٧ حاج ملاّ آقاجان گاهی کارهای خلاف هم انجام می داد 

سرت  زیر  را  نوشته  این  کنی¡  زیارت  رؤیا  عالم  در  را  آله  و  علیه  االله  صلّی 

بگذار¡ آن ولی خدا را که نیت کرده ای در خواب خواهی دید...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

لام روایت  آیا اینها خودش دستور نیست¿ از کدام یک از معصومین علیهم الس

شده است¿

پرواز روح¡ صفحه ١٤٩:

م له به زنجان رفته  در همان سفری که پس از چهارده سال بعد از فوت معظّ

بزرگ  عالم  آن  به  شدم¡  وارد  زنجان  عالم  اول  منزل  به  مناسبتی  به  و  بودم 

گفتم: «من چهارده سال قبل¡ زیاد به زنجان آمده بودم.»

فرمود: «در چه ارتباطی به زنجان می آمدید¿»

گفتم: «با مرحوم حاج ملاّ آقاجان رفیق بودم و به خاطر او می آمدم.»

فرمود: «او گاهی کارهای خلافی هم انجام می داد.»

گفتم: «مثلاً چه می کرد¿»

نب  فرمود: «من شنیده ام او گاهی روی منبر می گفت: ”آی فلانی! تو که ج

را  او  و  نشسته ای¿“  ما  مجلس  در  چرا  کرده ای¡  عاق  را  مادرت  یا  هستی¡ 

مفتضح می کردº این حرام است.»

و من هرچه خواستم از ایشان دفاع کنم و ثابت نمایم که این موضوع صحیح 

نیست¡ معظم له قبول نکردند.

همان روز عصر به سر قبر ایشان رفتم¡ دیدم مرقد پاکش در میان قبرستان 

که  گرفتم  تصمیم  خود  با  شده¡  واقع  امتیازی  هیچ  بدون  زنجان  عمومی 

مقبره ای برایش بسازم.

شب در عالم رؤیا حاج ملاّ آقاجان را دیدم¡ اول از ایشان سؤال کردم که: «در 

کجای بهشت سکونت دارید¿»

فرمود: «دربان حضرت سیدالشهدا هستم.»

را  مطالبی  شما  دربارۀ  بود)  زنجان  بزرگ  عالم  (منظورم  «آقای...  گفتم: 

می گفت که مرا متأثّر کرد و من نتوانستم ایشان را رد کنم.»
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محبت  منظورش  (که  بخشیدند.»  شما  محبت  به  را  ما  بود¡  «هرچه  فرمود: 

لام بود.) اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الس

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این نحوه اَعمال بر فرض وقوع¡ صحیح نیست. بلکه غلط محض است.

زیرا اولاً: با حال جنابت آمدن در مجلس روضه و پای منبر حرام نیستº و با 

ز انسان می تواند اعلان منع آن را بنماید¿ وجود عدم منع شرعی به چه مجو

ثانیاً: در بین جمعیت از احوال شخصی بیان کردن و او را منکوب و منفعل 

و شرمنده نمودن غلط است و حرام استº زیرا یا او باید برخیزد و از مجلس بیرون 

برود که این عین هتک مؤمن و ایذاء اوست¡ و یا باید در مجلس بماند و بنشیند و 

همین طور سر در گریبان فرو برده و خجلت زده و شرمسار بماندº و این هم حرام و 

غلط است.

و ثالثاً: گفتار اینکه: «چرا در مجلس ما آمدی¿» صراحت در تقدیس و تنزیه 

این مجلس دارد¡ و در آن رایحۀ انانیت و استکبار است.

ۀ معصومین  و رابعاً: هیچ گاه نظیر این گونه کارها در مجالس رسول اکرم و ائم

لام و اولیای خدا دیده نشده استº آیا مجلس ما از مجلس آنان پاک تر و  علیهم الس

مقدس تر است و یا خود ما از آنان پاک تر و مقدس تریم¿

و به طور کلّی این گونه اخبارها و اعلان و اعلام از بواطن¡ در شرع مطهر وارد 

نشده است. و در بین اولیای راستین و اهل سلوکی که بر اساسی متین و استوار گام 

پیوسته  و   ºمی شود شمرده  سلوکیه  مات  محر و  محذورات  از  و  ممنوع  برمی دارند¡ 

اساتید بزرگوار و مشایخ کبار شاگردان را از این گونه إخبارها چه نیک و چه زشت 

منع می کنند.

چه علاوه بر مفاسد اجتماعیه و تضییع حقوق غیر¡ موجب تاریکی و قساوت 

نفس سالک می گردد و او را از مرتبه و مقامش پایین می آورد.



١٣٩ انگیزۀ دستگیری مؤلّف پرواز روح از شیفتگان و دل سوختگان 

و از اینجا و نظایر این امور¡ سر لزوم استاد در امور اخلاقیه و سلوک راه باطن 

به خوبی ملموس و مشهود می گردد.١

پرواز روح¡ صفحه ١٥١:

پرواز  روحشان  اول)  چاپ  روح¡  (پرواز  کتاب  این  خواندن  با  که  جمعی 

می کردº ولی سرگردان بودند¡ مقصد را نمی دانستند¡ محبوب را نمی شناختند¡ 

دلِ سوخته ای داشتند¡ آه از نهادشان برآمده بود¡ و بدون آواز فریاد می زدند¡ 

از من خواستند که با آنها رفاقت کنم¡ هدف و محبوب را مشخّص نمایم¡ 

ه Ü عرض می کنیم: س سرقد Ü مه والد Ü١ در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علاّ

رحمانیت  و  غفّاریت  و  ستّاریت  صفت  نسیان  است¡  اهمیت  حائز  بسیار  مطلب  این  در  که  نکته ای 

و  عطوفت  به  بندگانش  با  پیوسته  نعوت  و  اوصاف  این  واسطۀ  به  متعال  خداوند  است.  پروردگار 

رحمانیت عمل می نماید مگر در جایی که دیگر کار از کار بگذرد و راهی جز تنبیه و عقوبت باقی نمانده 

باشد. بنده نیز باید خود را متّصف به صفات الهی کند تا خداوند نیز با او به همان گونه رفتار نماید.

اگر خود مرحوم حاج ملاّ آقاجان به جای آن فردی که از بالای منبر او را مورد خطاب و عتاب و 

بی آبرویی قرار می داد¡ می بود از چنین رفتاری دربارۀ خود خشنود می گشت¿ و گوینده را بر این 

کردار تحسین می نمود¿ آری¡ کلام آن مرد بزرگ که فرموده بود: «این رفتار خلاف شرع و حرام 

بوده است»¡ بسیار متین و متقن و به جا بوده است.

گرچه  فرد  آبروی  حفظ  و   سر اخفای  و  کتمان  بر  تأکید  وفور  طور  به  غیره  و  قدسی  احادیث  در 

شخص کافر و منحرف و خطا کاری بوده باشد¡ یافت می شود و حتّی در برخی از موارد خداوند 

شخص بزرگی را مورد عتاب قرار داده است و او را بر افشای گناه یکی از بندگان گنهکار خویش 
سرزنش نموده است.١

ل حالات و کشف پاره ای از مخفیات و اعمال اراده و خواست ها  و از اینجا ما درمی یابیم که تبد

در بعضی از اشخاص¡ دلیل بر اسوه قرار دادن آنها نیست و باید استاد و الگو فردی باشد که بتواند 

اخلاق الهی را در وجود خویش ملکه گردانیده و آنها را به شاگرد منتقل نماید و در غیر این صورت 

هم او و هم شاگرد راه به خطا و انحراف خواهند رساند.٢ (معلّق)

١. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم کتمان سر رجوع شود به لب اللباب¡ ص º١٣١ رسالۀ سیر و سلوک 

م. (محقّق) آیین رستگاری¡ جلسۀ سو ºد¡ ص ٤٦٢ و ٥٨٥روح مجر ºمنسوب به بحرالعلوم¡ ص ١٦٣

٢. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به صفحۀ ٩٥.
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ولی «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.» من کیستم¡ من چیستم که بتوانم این 

درخواست را پاسخ بگویم¿ و استنکاف می کردم.

اما در یکی از شب های اوایل فروردین ١٣٦٠ بود که جمعی از همین افراد 

چشمشان  از  اشک  آنی  که  بیشتری  گداز  و  سوز  با  سوخته تری¡  دل  با  ولی 

خشک نمی شد و اصرار را از حد گذرانده بودند¡ و هرچه می گفتم من هم اگر 

فرد خوبی باشم¡ مثل شما طالب حقیقتم¡ حرف به گوششان فرونمی رفت¡ تا 

اً خسته ام کردند. آنکه جد

گفتم: خدایا به من کمک کن تا بتوانم از قرآن و احادیث آنچه اینها می خواهند 

به آنها ارائه دهم و حق رفاقت را بجا آورم.

دیدم  کردم¡  مراجعه  دین  پیشوایان  و  خدا  دستور  طبق  احادیث  و  قرآن  به 

اسلام فقط و فقط محبوب حقیقی را خدا¡ و راه رسیدن به او را اخلاص¡ 

و  عصمت  اهل بیت  دست  به  دست دادن  را  اینها  همۀ  به  موفقیت  وسیلۀ  و 

لام می داندº و لذا تصمیم گرفتم آنچه خودم می فهمم باز  طهارت علیهم الس

هم تا جایی که ممکن است در قالب سرگذشت و نقل حالات دیگران برای 

هم سفران عزیز نقل کنم¡ و به این وسیله تعهد و مسئولیت خود را در مقابل 
آن همه حسن ظن ادا کنم.١

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

لزوم  است¡  رسیده  معصوم  امامان  از  که  بسیاری  احادیث  و  قرآن  آیات  طبق 

پیروی جاهل از عالم در سه مرحلۀ فطرت و عقل و شرع به ثبوت رسیده است. تا 

شناخته  خداست  که  حقیقی  محبوب  کجا  از  نباشد¡  بین  در  عالمی  و  دلیل  و  راهنما 

می شود¿ و از کجا اخلاص و کیفیت آن معلوم می شود¿ و از کجا می تواند انسان به 

طریق مشی و منهاج اهل بیت عصمت و طهارت راه پیدا کند¿

Ü١ چرا مؤلّف محترم به آنها نگفتند: خود به قرآن مراجعه کنید و اهل بیت از پس پرده شما را حفظ 

و تربیت و ارشاد خواهند کرد¿ همین که ارشاد و هدایت آنها را پذیرفتند خود دلیل بر این است که 

وجداناً و فطرتاً وجود استاد راهنما را در نفس و درون خویش قبول کرده اند و اینکه بگویند: «ما 

خود به دنبال حقیقت هستیم» و از این گونه تعابیر¡ مشکلی را حل نخواهد کرد. (معلّق)



١٤١ لزوم پیروی جاهل از عالم بنابر فطرت و عقل و شرع 

ادلّۀ وارده در باب اجتهاد و تقلید همگی دلالت بر لزوم پیروی جاهل از عالم 

می توانیم بگوییم  اعتقادیات. چگونه  اخلاقیات و  در  احکام¡ بلکه  در  تنها  دارند¡ نه 

عالم¡  به  مراجعۀ  بدون  فروش  و  خرید  و  نفاس  و  حیض  و  طهارت  مسائل  در  که 

سلوکی  منازل  و  اخلاقی  مسائل  دقیق ترین  و  لطیف ترین  در  ولی  است¡  غلط  عمل 

که از هزاران هزار یکی از آن نرهند و شیطان و نفس أماره به تمام قوا خود را آماده 

 øلاÅ Çل هٰذ óه æ ¿برای تسلّط و منکوب کردن نموده اند¡ نیازی به استاد و راهنما نداریم

!¿ öفَّل óغ õلمöل ñضحوکةÃ
استاد و شیخ است که انسان را به توحید دعوت می کند و اوست که می تواند 

مکاشفات صوریه را از مکاشفات عینیه جدا کند. استاد است که می تواند راه خلوص 

و اخلاص را نشان دهد و به سالک بفهماند که این مشاهدۀ تو از نفس است یا بعد 

از عبور از نفسº و الاّ تا روز قیامت سالک در خاطرات نفسانیه خود منغمر می ماند 

ر می کند که به مقام توحید رسیده است. و چون می دانیم که تا وقتی که  و چنین تصو

سالک به مرحلۀ فناء و بعد از آن به بقاء باالله نرسیده است¡ نمی تواند بین مکاشفات 

صحیح و فاسد خود فرق گذارد و تشخیص دهد¡ و آثار نفس او پیوسته بر او طلوع 

ر می گردند¡ و همگی آنها صحیحش با  می کنند و به صورت مکاشفه و مشاهده متصو

سقیمش مخلوط است¡ ولی خود سالک همۀ آنها را صحیح می پنداردº زیرا هیچ کس 

نمی تواند پندار خودش را تکذیب کند و غلط بشمارد. در اینجا فقط استاد زنده و 

راهنمای راه رفته است که انسان را دلالت می کند و مواضع صواب را از خطا جدا 

می کند و سالک را پیوسته در راه صواب سیر می دهد.١

طبق  و  آمده اند¡  کوتاه  حقیقت  این  بیان  در  محترم  مؤلّف  جناب  اینجا  در 

طریقه و مرام استادشان به لفظ توحید و اخلاص و اهل بیت عصمت و طهارت اکتفا 

اهل بیت  از  پیروی  و  اخلاص  و  توحید  لزوم  در  سالکی  مؤمن  کدام  آخر  نموده اند. 

Ü١ رجوع شود به صفحه ٣٩.
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عصمت شک دارد¿! ولیکن کلام در کیفیت وصول به این حقیقت است. استاد راه 

رفته و از هوای نفس گذشته که به مقام کمال رسیده است می تواند سیره و سنّت و 

منهاج آن حضرات را بنمایاند و توحید خالص را بگوید و بفهماندº و الاّ تا نفخ صور 

هم پای در گل می ماند.

پرواز روح¡ صفحه ١٥٢:

اخلاص  معنی  به  ه  متوج مرا  که  برخوردم  کارگاه  یک  در  کارگر  چهار  به 

حقیقی می کردند. این چهار نفر کار می کردند¡ همه یک نوع کار داشتند¡ یک 

برنامه را انجام می دادندº اما هریک از آنها کیفیت عملشان تفاوت می کرد.

یکی از آنها تنها وقتی کارفرما او را می دید¡ و احیاناً تهدیدش می کرد¡ کار 

می کرد.

دیگری می گفت: من در مقابل بدهی ام به کارگاه کار می کنم.

می چون مرد مستمندی بود¡ و اگر هر روز کار نمی کرد مخارج زندگی اش  سو

تأمین نمی شد¡ به کار ادامه می داد.

چهارمی تنها به خاطر آنکه با کارفرما سابقۀ دوستی و آشنایی داشت¡ بدون 

توقّع مزدی کار می کرد. او را تنها چیزی که وادار به کار می نمود¡ عشق و 

محبت به کارفرما بود...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

می و دومی یک چیز است¡ و آن عمل است برای جلب منفعت  مرجع کارگر سو

و طمع بهرهº و لذا در روایات مردم را در عبادت فقط به سه دسته تقسیم کرده اند.١

پرواز روح¡ صفحه ١٧٦:

به  می خواهی  اگر  که  می کرد  توصیه  من  به  زیاد  کوهستانی  آیة االله  مرحوم 

لام برسی¡ از آزار مردم¡ بالأخص اولیای  عصر علیه الس محضر حضرت ولی

وسیلۀ  به  خصوص  به  ندارند¡  خدا  جز  پناهی  که  افرادی  و  مراجع  و  خدا 

Ü١ الکافی¡ ج ٢¡ ص º٨٤ تحف العقول¡ ص º٢٤٦ غرر الحکم¡ ص º١٩٨ نهج البلاغة (عبده)¡ 

ج ٤¡ ص ١٨٩.



١٤٣ مکاشفۀ دختر چهارده سالۀ مشهدی دربارۀ مرحوم آیة االله کوهستانی 

غیبت و تهمت¡ بپرهیزº و در مجالسی که این گناهان انجام می شود¡ منشین.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

. ðسعةÇæ ðحمةÑ عليه ’Ç حمةÑ ºسفارش مهمی است الحق

پرواز روح¡ صفحه ١٧٧:

روزی یکی از محترمین مشهد که در خیابان نادری نزدیک میدان شهدا مغازه 

دارد¡ نزد من آمد و گفت: «دختری دارم که در حدود چهارده سال از سنّش 

می گذرد¡ و همه روزه صبح که از خواب برمی خیزد مطالب عجیبی برای ما 

می گوید و معتقد است که ارواح به او آنها را خبر داده اند و اتّفاقاً اکثرش هم 

مطابق با واقع است.»

را  کوهستانی  آقای  «شما  گفت:  من  به  جلسات  از  یکی  در  دختر]  ... [آن 

می شناسید¿»

گفتم: «بله¡ خدمتشان ارادت دارم.»

گفت: «دیشب مرا به خانۀ ایشان بردند» و شروع کرد به توضیح خصوصیات 

جاده و کوچه های قریۀ کوهستان و کیفیت درِ ورودی منزل آیة االله کوهستانی.

فانه وقتی به در اطاق خواب او رسیدیم دو نفر ملَک که  و گفت: «... ولی متأس

محافظ ایشان بودند از ورودمان جلوگیری کردند¡ و چون ما اصرار کردیم¡ 

فقط به من اجازه دادند که از بیرون اطاق او را ببینم¡ ولی او خواب بود.»

در اینجا خصوصیات قیافۀ آیة االله کوهستانی را شرح داد که مطابق با واقع 

کوهستانی  آیة االله  منزل  و  کوهستان  نشانی های  از  آنچه  تمام  بلکه  و  بود¡ 

 م توضیح داده بود¡ همه صحیح بود و حتّی خصوصیات خانۀ اندرونی معظّ

له که بعدها من آن را دیدم بدون کم و زیاد¡ او قبلاً برای من شرح داده بود.

دختر  این  جریان  و  رسیدم  کوهستانی  آیة االله  مرحوم  خدمت  من  وقتی  و 

تحت  ما  همۀ  نیست¡  «بعید  گفت:  و  فرمود  می  تبس کردم¡  نقل  او  برای  را 
حفاظت ملائکه طبق امر الهی هستیم.»*

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

.Z1 0 / . - ,[ :ارق (٨٦) آیه ٤ *Ü سوره الطّ



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ١٤٤

پرواز روح¡ صفحه ١٧٩:

یک روز در تفسیر آیۀ شریفۀ ]Z5 4 3 که در سورۀ فاطر آیۀ ٣٢ 

یعنی من   ºافتاد واقع است¡ بین من و آیة االله کوهستانی بحثی جزئی اتّفاق 

که  کسانی  به  را  کتاب  دادیم  ارث  به  می کردم: «ما  معنی  این طور  را  آیه  این 

اختیارشان کردیم از میان بندگانمان¡ که بعضی از آن کسانی که اختیارشان 

کردیم¡ ظالم به نفس خودند و بعضی میانه رو هستند و بعضی از آنها پیشی 

گرفته اند به همۀ خوبی ها و گوی سبقت را از دیگران ربوده اند به اذن خدا¡ و 

این فضیلت بزرگی استº اینها هر سه دسته وارد بهشت می شوند.»

می شود  استفاده  آیه*  ظاهر  از  بگوید  می خواست  کوهستانی  آیة االله  مرحوم 

که این سه دسته از اقسام «عباد» است¡ ولی من می گفتم: طبق ده ها روایت و 

حدیث که در تفسیر این آیه وارد شده¡ این سه دسته از اقسام «مصطفین» است.

ایشان می فرمود: «من احادیث را قبول دارم و حق با شماست¡ ولی اگر ما 

باشیم و آیۀ شریفه¡ بهتر است** که طبق آنچه من می گویم معنی شود.»

کوهستانی  آقای  دیدم  انجامید  طول  به  دقیقه  چند  که  بحث  این  از  پس 

حضرت  می ترسم  که  کردی  وادار  بحثی  به  مرا  گفت: «شما  و  شد  ناراحت 

ه  لام را ناراحت کرده باشم.» و این جمله را آن چنان با توج زهراء علیها الس

می گفت و اشاره به جهتی می فرمود مثل آنکه حضرت زهراء سلام االله علیها 

در آنجا نشسته و می شنود.

و سپس از آن حضرت عذرخواهی کرد و رو به همان جهت نمود و گفت: 

«یا فاطمه¡ من نمی خواهم بگویم که حتّی فرزندان غیر مسلمان تو به بهشت 

و  است  پاک  تو  دامن  زیرا  تو¡  خاطر  به  بهشتند¡  اهل  آنها  همۀ   ºنمی روند

یۀ تو بر آتش جهنّم حرامند. من قبول دارمº اما می خواستم آیه را به  جمیع ذر

ظاهرش*** معنی کنم.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

 Z;[ ضمیر  که  همان طور  زیرا   ºندارد این  در  ظهوری  هیچ گونه  آیه   Ü*

می تواند به ]Z9 برگردد¡ می تواند به ]Z7 6 برگردد و بلکه رجوعش 



١٤٥ نظر آیة االله کوهستانی دربارۀ فلسفۀ یونان و وحدت وجود 

به ]Z6 اظهر است. و روایات همگی طبق آیه آمده اند و منافاتی با ظهور ندارند.

**Ü هیچ بهتر نیست.

يسó علي ما قاÏÇ æ áَّعیٰ. óها ل óر öظاه øäÃ óقد عرفت æ Ü***

پرواز روح¡ صفحه ١٨٣:

مشهد  به  مرتبه  سه  دو  عمر  اواخر  سال  چند  در  کوهستانی  آیة االله  مرحوم 

لام می آمد. در یکی از این سال ها  ضا علیه الس بن موسی الر برای زیارت علی

در مشهد در جلسه ای که جمعی از علما و رجال علم حضور داشتند¡ بحثی 

دربارۀ فلسفۀ یونان و وحدت وجود به میان آمد. معظم له فوق العاده ابراز 

تنفّر از مکتب تصوف و وحدت وجود و موجود کرد. و به من می فرمود: «در 

لام نقل شده که فرمود: ”از  بن موسی الرضا علیه الس صحیحۀ بزنطی از علی

فه برده شود و او به زبان و به قلب از آنها  ما نیست کسی که نزد او نام متصو

ابراز تنفّر و بیزاری نکند.“» و سپس دست روی شانۀ من گذاشت و فرمود: 

لام باشی و  امیدوارم تو مدافع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الس»

تا می توانی با این مکاتیب ضد اسلام مبارزه کنی.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

در سفینة البحار در مادۀ صوف روایاتی را در ذم تصوف آورده است. از جمله 

همین روایت وارده از بزنطی و إسماعیل بن بزیع است.

اهل بیت  مکتب  و  قرآن  با  که  است  فلسفه ای  همان  شده  نهی  فلسفۀ  البتّه 

مغایرت دارد. و مراد از تصوف¡ گرایش به باطن از نزد خود و از پیش خود بدون 

این  در  بسیاری  شواهد  دعوی  این  صدق  برای  و  است.  معصومان  منهاج  از  پیروی 

روایات وجود دارد.

و اما فلسفۀ اسلامیه و مکتب صدرالمتألهین و من تَبِعه در تأسیس براهین قویه 

 ºاست آن  مبرهن  و  پشتوانه  و  مؤید  بلکه  نیست¡  اهل بیت  و  اسلام  مخالف  تنها  نه 

تشابه  واسطۀ  به  آمده  روایات  این  در  که  فلسفه  نام  خاطر  به  نباید  ناکرده  خدای  و 



سر الفتوح ناظر بر پرواز روح / فصل دوم  ١٤٦

اسمی از رجوع به ادلّۀ عقلیه و ادلّۀ ساطعه و حکمت متعالیۀ مرحوم صدرالمتألّهین 

و میرداماد و حاجی سبزواری و سایر شاگردان این مکتب دوری جست که: في Ðلک 

. ñظيم óع ñäÇسر õخ
و نیز نباید از میل به باطن و تهذیب نفس و تزکیه و اخلاق و رسیدن به مراحل 

. دیٌّ óب óÃ ñÁقا óلک شÐ توحید دست برداشت که: في

و اما مع الأسف به واسطۀ تشابه اسمی و ندانستن مصداق و منطبق علیه تصوف 

شیخ  رین:  مفس ترجمان  مانند  تشیع  جهان  و  اسلام  از  مفاخری  روایات¡  این  در 

شیخ  و  طاووس¡  بن   علی معصوم:  تلو  تالی  و  کرامات  صاحب  و  رازی¡  أبوالفتوح 

هم Ü را از میل کنندگان به تصوف  أرواح õس االلهقد Ü الفقهاء و المجتهدین شهید ثانی

به شمار آورده اند. (سفینة البحار¡ طبع سنگی¡ مادۀ صوف¡ ج ٢¡ ص ٥٧ و ص ٦٤¡ و 

از طبع حروفی: ج ٥¡ ص ١٩٧ تا ص ٢٠٠ و ص ٢١٣)

و این مصیبت عظیمی است که بر اسلام وارد شده و افراد جاهلی به واسطۀ 

ندانستن معنی و موضوع¡ همه را به یک چوب رانده و بدین وسیله نیز سد باب راه 

معرفت و توحید از مردم می شوند.١

پرواز روح¡ صفحه ١٨٤:

مرحوم آیة االله کوهستانی در تاریخ جمعه ١٤ ربیع الأول ١٣٩٢ قمری از دنیا 

رفت و به فرزندش آقای شیخ اسماعیل کوهستانی فرموده بود: «جنازۀ مرا 

لام  ضا علیه الس بن موسی الر به مشهد ببرید و در حرم مطهر حضرت علی

طواف بدهید و به کسی نگویید که شیخ محمد کوهستانی فوت شده. اگر 

جایی بود¡ در آنجا مرا دفن کنید و الاّ به کوهستان برگردانید.»

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

منظور مرحوم کوهستانی از این وصیت فقط طواف گرد قبر مطهر بوده است 

Ü١ رجوع شود به صفحه ٥٢ و ١٢٢.



١٤٧ مه در نماز جماعت حاج شیخ حبیب االله گلپایگانی  حضور مرحوم علاّ

که اگر احیاناً هم بدون تظاهر و منیت و استفاده از صیت و سمعۀ او قبری هم مهیا 

شد¡ فبها المطلوب¡ وگرنه طواف که خود موضوعیت دارد انجام گرفته و جنازه را به 

مقر خود رسانیده اند.

این حقیر توفیق ادراک محضر آن مرحوم را نیافتم¡ ولی بسیاری از نیکان¡ او را 

مرد کریم و زنده دل و صاحب نفس زکیه ای می دانستندÑ ºحمة Ç’ عليه.

پرواز روح¡ صفحه ١٨٦:

و  دیدم  گلپایگانی  حبیب االله  شیخ  حاج  آقای  الإسلام  ة  حج مرحوم  از  آنچه 

شنیدم ...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

بازار  در  که  عمر  اواخر  در  ولی  نشده ام¡  هم صحبت  مرحوم  آن  با  حقیر  این 

فرش فروش ها در مسجد حوض چهل پایه نماز جماعت می خواندند¡ در تابستان سنۀ 

شده  مشرف  مقدس  مشهد  به  که  قمریه  هجریۀ  سۀ  و  هشتاد  و  سیصد  و  هزار  یک 

بودیم و مسافرخانه ای که در آن بودیم در سه راه مسجد شاه و نزدیک به آن مسجد 

بهره مند  جماعت  فیض  از  و  می شدیم  حاضر  مرحوم  آن  جماعت  به  را  روزها  بود¡ 

می شدیمÑ ºحمة Ç’ عليه.

پرواز روح¡ صفحه ١٨٨:

شیخ محمد کوفی ...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

این حقیر چون در نجف اشرف مشرف بودم و سالیانی برای تحصیل در آن 

مکان مقدس معتکف بودم¡ لذا از اخیار و ابرار آن مرز و بوم داستان های عدیده ای 

را دربارۀ آقا شیخ محمد کوفی و تشرف او به محضر مبارک حضرت بقیة االله ارواحنا 

ل و جالب توجه بودº ولی هیچ گمان  فداه شنیده بودم¡ که بعضی از آنها بسیار مفصّ

کوفه  در  و  دارد  حیات  فعلاً  او  و  است  زنده ای  شخص  از  حکایات  این  که  نداشتم 
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ساکن است. تا یک روز صبح که برای درس به صحن مطهر رفته بودم¡ جنازه ای را 

آوردند و گفتند: این جنازۀ شیخ محمد کوفی استÑ ºحمة Ç’ عليه.

پرواز روح¡ صفحه ١٩٨:

مرحوم حجة الإسلام آقای شیخ علی فریدة الإسلام کاشانی ...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

مرحوم آقا شیخ علی فرید کاشانی مرد غیر متعارفی بود. در آن مدتی که حقیر 

در قم تحصیل می کردم ایشان نیز آنجا برای تحصیل آمده بودند. استعداد فوق العاده ای 

داشت. و همان سوز و عشق فراوان او را می گداخت و محترق می کردº و سر انجام 

به مرگ او منتهی شد.

و شاید سر این رحلت نیز نداشتن استاد بودº زیرا جذبات ربانیه و سبحات 

وسیه¡ چون یکباره بر سالک وارد شود و او طاقت تحمل  ه و بارقه های قدۀ الهیقدسی

آن را نداشته باشد¡ قالب تهی می کند¡ و نظایر آن کراراً دیده شده استº ولی استاد 

م می کندº یعنی سالک را به تدریج و با رفق و مدارا  خبیر و بصیر این بارقه ها را منظّ

و  می گردد  متحقّق  او  وجود  در  بارقه ای  هر  استعداد  قبلاً  که  طوری  به  می برد¡  جلو 

ه و نیاز سالک آن نفحات و بوارق بر او می وزد. سپس در اثر توج

قبلاً  که  رضوی  علی  سید  آقا  مرحوم  مرگ  علّت  دارم  گمان  نیز  حقیر  این  و 

سبب  و  است.  نداشته  استاد  نیز  او  چون  بوده¡  امر  همین  گذشت١  احوالشان  ترجمۀ 

ارتحالشان بنابر نقل دوست و صدیق مداوم ایشان¡ حضرت حجة الإسلام آقای حاج 

د رضا رضوی لاهیجی Ü أدام االله أیام برکاته Ü سکتۀ قلبی بوده استº یعنی  د محمسی

نفس در مقام صعود و برخورد با جذبۀ الهیه طاقت نمی آورد¡ لذا بدن را خلع می کند 

و دیگر برنمی گردد و یا قلب را از حرکت متوقف می سازد و در این صورت بازگشت 

موقّت او نیز مثمر ثمر نمی گردد و پس از چند ساعت و یا چند روزی سالک یکسره به 

Ü١ پرواز روح¡ ص ١٨٩ الی ١٩٣.



١٤٩ ات شیعه است  ضرورت رجعت از مختصّ

عالم بقاء می رودº ولیکن چون تمام استعدادهای خود را در فناء در تمام اسماء و صفات 

الهیه به مرحلۀ فعلیت در نیاورده است¡ ناقص می میرد¡ که البته اجر او بر خدا خواهد 

١.Zلإ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À لإ ¾ ½ ¼ » º ¹[ :بود

پرواز روح¡ صفحه ٢٠٠:

... خدا آن تاجر محترم که از دنیا رفته و مرحوم سید عبدالکریم را رحمت کند.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آمین.

پرواز روح¡ صفحه ٢١٢:

روز  همان  در  ابطحی]  رضا  سید  حاج  آقای  الإسلام  حجة  او [مرحوم  و   ...

موعود¡ یعنی جمعه¡ هشتم ماه رمضان ١٣٥٦ از دنیا رفت. خدا رحمتش کند.

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آمین.

پرواز روح¡ صفحه ٢١٣:

مسألۀ  ادیان¡  تمام  بلکه  و  تشیع  مذهب  ضروریات  از  یکی  تردید¡  بدون 

رجعت است...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

ات شیعه استº در سایر ادیان اگر هم بوده باشد از  ضرورت رجعت از مختصّ

ضروریات آنها نیست.

پرواز روح¡ صفحه ٢١٤:

احاطه  چیزی  هر  بر  خدا  عقلی  دلایل  و  قرآن  صریح  به  که  نیست  تردیدی 

دارد...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

متکفّل دلایل عقلیه¡ مگر غیر حکمت متعالیه و علم فلسفه است¿

Ü١ سوره النّساء (٤) قسمتی از آیه ١٠٠.
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پرواز روح¡ صفحه ٢١٥:

به عبارت واضح تر اگر گفتیم همان گونه که خدا بر مخلوقش احاطۀ علمی 

کرات  در  جاندار  کوچک ترین  قلبی  ارادۀ  از  می شنود¡  را  آنها  سخن  دارد¡ 

بسیار دور اطّلاع دارد و خلاصه چیزی بر او مخفی نیست¡ پیغمبر اسلام و 

اوصیای گرامی اش هم از همۀ اینها اطّلاع دارند و به طور مساوی* چیزی 

بر آنها مخفی نیستº علاوه بر آنکه کفر نگفته ایم¡ به یکی از ضروریات و 

اعتقادات حقیقی و مسلّم اسلام هم پی برده ایم.

نگویید: پس برای خدا چه باقی مانده¿ زیرا این جمله کفر است که بگوییم 

خدای نامحدود فقط احاطه بر مخلوق محدودش دارد.

ولی دربارۀ پیغمبر و اوصیایش می گوییم: آنها فقط بر مخلوقات خدا احاطه 

محدوده  همین  از  و  است  محدوده  همین  بر  تنها  آنها  علمی  احاطۀ  دارند¡ 
تجاوز نمی کند.**

اگر این چنین نیست¡ پس معنی این آیات چیست¿

١.  ]١ºZ¾ ½ ¼ » º ¹ «علم هر چیز را در وجود امام مبین 

قرار دادیم.»

ولی  می شود¡  نامحدود  آنها  علم  کنیم  توجه  آیه  این  اطلاق  به  بخواهیم  اگر 

عقل آن را محدود می کند*** که قدر مسلّمش علم و احاطۀ بر ما سوی االله 

است...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

*Ü علم و اطّلاع اولیای خدا با علم خود خدا به نحو تساوی نیست¡ بلکه به 

نحو آیه و ذوالآیه است (به نحو صورت مرآتیه و صاحب صورت) یک چیز بیشتر 

د است. و تجلّی گاه آن متعد ºنیست

ÇÏ øدÜتع ÇلمرÇيÜا   óÊÏ عÜدَّ ÃنÜت   ÇÐÅهÜøنÃ  óيرÜغ  ñدÜحÇæ øلاÅ ÇلوجÜه  مÜا   æ
**Ü سؤال و جواب نارسا است. احاطۀ اولیای خدا تنها احاطۀ علمیۀ نیست¡ 

Ü١ سوره یس (٣٦) ذیل آیه ١٢.



١٥١ میت دارد  ة االله عنوان مقدوصل و لقای حضرت بقی

او  مقدس  ذات  صفات  و  اسماء  حقیقت  آنان  و  است  خارجیه  و  عینیه  احاطۀ  بلکه 

هستند¡ و فرق فقط از ناحیۀ آیتیت و مرآتیت است.

***Ü کلام در اطلاق و تقیید نیست¡ بلکه هر چیزی که بتوان بر آن نام شیء 

را نهاد¡ او را خدا در امام مبین إحصاء کرده است.

پرواز روح¡ صفحه ٢١٧:

همۀ ما حتّی بعضی از علما را هم دیده ام که دائماً به فکر وصل و لقاء حضرت 

می خوانند¡  زیارت   ºحضرت آن  بدنی  و  جسمانی  بعد  در  ولی  بقیة االله اند 

حاجت از آن حضرت می طلبند و معتقدند که او شنیده و حاجاتشان را داده¡ 

ولی باز هم می گویند: ما هنوز به خدمتش مشرف نشده ایم...

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه: مرحوم علاّ

آیات  و  است  اصل  آن  زیرا   ºبود متعال  خداوند  لقای  و  وصل  فکر  به  باید 

میت  ة االله عنوان مقدقرآن ما را بدان مقام سوق می دهند. و وصل و لقای حضرت بقی

دارد¡ نه ذی المقدمه. چگونه می توان گفت که: اصل وجود آن بزرگوار آینه و مرآت 

استº آن وقت غایت سیر¡ رسیدن به همین معنای حرفی و مرآتی است¿ این تناقض 

صریح است.

 و علّت آنکه بسیاری در عشق امام زمان سوخته اند و به جایی هم نرسیده اند آن 

است که وجود آن حضرت را استقلالی پنداشته اند¡ فلذا نه به آن حضرت رسیده اند¡ 

چون وجود استقلالی نداردº و نه به خدا رسیده اند¡ چون دنبالش نرفته اند.





فهارس عامه

آیات

روایات

اشعار و کلمات مشهور

اعلام

اماکن¡ قبائل و فرق

منابع و مصادر
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فهرست روایات

Ê ١٠٩ لَّ و مَن شاءَ استَکثَرَ   ن شاءَ استقَ ¡ فمَ يرُ موضوعٍ لاةُ خَ  الصّ
١٣١ لُوا   هِ النّاسُ أَعداءُ ما جَ
Ê ٣٦ لماء   بضِ العُ ه] بِقَ قبِضُ ¡ ولکن [يَ ه من النّاسِ عُ نتَزِ ا يَ لمَ انتِزاعً قبِضُ العِ إنّ ا’َ لا يَ
٣٤ وا به   م بِما جاءُ هُ إنَّ أولَی النّاسِ بِالأنبِياءِ أعلَمُ
Ê ١٠٨ ةً   رُ ا’ کلَّ يومٍ سبعينَ مرّ ستغفِ يُغانُ علي قَلبی و إنيّ لأَ إنّه لَ
Ê ٣٦ نَنِ   م أعداءُ السُّ º فإنهّ أیِ إيّاکم و أصحابَ الرَّ
٦٥ بل أمرٌ بَين الأمرين  
Ê ٦٤ بِد ا’   فَ ا’ُ و بنا عُ رِ بنا عُ
Ê ٨٨ ةِ ...  لايَ ومِ و الحَجَّ و الوِ کاةِ و الصَّ لاةِ و الزَّ لَى الصَّ : عَ سٍ لَى خمَ نِىَ الإسلامُ عَ بُ
Ê ٤٧ Ê ¡٤٦ داخلٌ فى الأشياء لا بالممازجة و خارجٌ عن الأشياء لا بالمزايلة  
Ê ٤٧ داخلٌ في الأشياء لا کشيءٍ داخلٍ في شيءٍ و خارج من الأشياء لا کشيءٍ خارج من شيءٍ 
١٣٠ ف  م يميلون إلي الفلسفة و التصوّ ار خلق ا’ عليٰ وجهِ الأرض، لأنهّ علماؤهم شرِ
Ê ٧٧ ه ما أطاعَ ا’َ و رسولَه  عوا له و أطيعوا أمرَ ا’ بن العباس فاسمَ قد استخلفتُ عليکم عبدَ
١١٧ کلّ ما ميّزتموه بأوهامکم في أدقّ معانيه فهو مخلوق لکم مردودٌ إليکم  
٩١ لا إله ألاّ ا’ الملک الحق المبين  
Ê ٦٤ لولاک لما خلقتُ الأفلاک  
Ê ٤٧ ليس في الأشياء بوالجٍ و لا عنها بخارجٍ  
Ê ١١٦ لاةَ الليلِ   لِّ صَ ن شيعتِنا مَن لَم يُصَ ليسَ مِ
Ê ١١٦ ليس منّا من ترک صلاة الليل  



١٥٩ فهرست روایات 

Ê ٤٧ ما رأيت شيئاً إلاّ و رأيت ا’ قبله  
Ê ٨٤ لايَة   ءٍ مثل ما نودِیَ بِالوَ ما نودِیَ بِشيَ
Ê ٤٧ مع کلِّ شيء لا بمقارنة و غير کل شيءٍ لا بمزايلة  
Ê ١٣٠ ا   ا، صرتَ له عبدً من تعلّمتَ منه حرفً
Ê ١٠١ یٍّ کمن زار الحسينَ بکربلاء   العظيم بِرِ من زار عبدَ
٦٦ فَ ا’َ   رَ د عَ م فَقَ فَکُ رَ مَن عَ
Ê ٦٦ فَ ا’   رَ م فقد عَ فَهُ رَ مَن عَ
٢٢ فْ إمامَ زمانِه مات ميتَةً جاهليَّةً   مَن ماتَ و لَم يَعرِ
Ê ٣٦ ةِ   فوَ ه في غيرِ الصَّ لمِ لَّ و أَهلَ استِنباطِ عِ وجَ زَّ لاةَ أَمرِ ا’ِ عَ عَ وُ ضَ مَن وَ
٦٥ تَين   نزلَ منزلةٌ بَين المَ
Ê ٤٦ ¡Ê ٤٥ م   قولِهِ لي قَدرِ عُ لِّمَ النّاسَ عَ عاشرِ الأنبياء أُمرنا أن نُکَ نَحنُ [إنّا] مَ
Ê ٦٤ باد عملاً إلاّ بمعرفتِنا  قبَل ا’ُ من العِ نحنُ و ا’ الأسماءُ الحسنی الّتی لا يَ
Ê ٨٤ ين إلاّ الحبّ   هل الدّ
٣٥¡ ٧٨ ه   دُ فيهٌ يَعضُ لَّ مَن لَيسَ لَه سَ هº و ذَ دُ کيمٌ يُرشِ هُ حَ لَکَ مَن لَيسَ لَ هَ
Ê ٣٧ لَکٍ من ملائکته  نَ ا’ُ به صلّی ا’ عليه و آله من لَدن أن کان فطيماً أعظمَ مَ رَ و لقد قَ
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فهرست اشعار و کلمات مشهور

١٥٠   ÇÏ øيا تعدÇلمرÇ ÊÏ øنت عدÇ ÇÐÅ
١٣٦   òÁبي لم يحاسبنی بشيÑ عند ñنا حیÃ
١٢٢ ت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولگه توست  

٦٤ ت آمد ابرویش را بیاراید چشمانش را کور ساخت  

٨١ بیا سوته دلان گرد هم آییم  

٥٧ ت ی يناÒعنی   øي øنÇ بينک æ بينی
٤٦ ت پست می گویم به اندازه عقول  

٨٠ ترکان فارسی گو¡ بخشندگان عمرند  

٥٧ ت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز  

٦٧ چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن  

٦٧ حق بین نظری باید تا روی تو را بیند  

١٤٠ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل  

٤٦  ت رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است  

٢٦¡ ٢٧   ’Ç Èکفانا کتا
٨٢ گوهر مخزن اسرار همان است که بود  

١٠٣   åلغير äکا Ýعر ÇÐفإ Ýلنفسه ما لم يعر ÁلمرÇ
١٢٩   Çمن علمنی حرفا فقد صيرني عبد
١٠٢ میکده حمام نیست سر زده داخل نشو  

٣٩ هزار دام به هر گام این بیابان است  

٣٥ هیچ حلوایی نشد استاد کار  

٣٥ هیچ کس از پیش خود چیزی نشد  



١٦١ فهرست اعلام 

فهرست اعلام

الف) اسامی أنبیاء و معصومین صلوات االله علیهم أجمعین

 حضرت رسول اکرم¡ پیامبر اکرم¡ رسول خدا¡ 

پیغمبر:  انبیاء¡  خاتم  النبیین¡  خاتم  االله¡  رسول 

٢٢¡ ٢٦¡ ٣٦ ت¡ ٣٨ ت¡ ٤١¡ ٤٣¡ ٧٧ ت¡ ٩٨¡ 

١٣١ ت¡  ١٣٠ ت¡  ١٠٩ ت¡  ١٠٨ ت¡   ¡١٠١

.١٣٥¡ ١٣٦¡ ١٣٨

حضرت امیرالمؤمنین¡ علی بن ابی طالب¡ علی 

 ¡٣٤ ٣٢ ت¡  ٣٠ ت¡   ¡٢٧  ¡٢٦  ¡٢٣ مرتضی: 

٧٧ ت¡   ¡٤٨ ٤٧ ت¡  ٤٦ ت¡  ٣٧ ت¡  ٣٦ ت¡ 

٧٩¡ ٨٤¡ ٨٥ ت¡ ٩٦¡ ٩٧¡ ١٠٣¡ ١٢٩¡ ١٣٠ ت¡ 

١٣٢ ت¡ ١٣٥.

حضرت فاطمه¡ زهرا: ١٤٤.

حضرت امام حسن: ٢٦.

حضرت سیدالشهداء¡ اباعبداالله: ٢٦¡ ١٠١ ت¡ 

.١١٣¡ ١٣٣¡ ١٣٧

اد¡ سیدالساجدین¡ زین العابدین:  حضرت سج

٣٥¡ ٣٦ ت¡ ٧٨¡ ١٠٨ ت.

صادقین:  د باقر¡ ابی جعفر¡  امام محم حضرت 

٤٥¡ ٤٨¡ ٨٨ ت.

حضرت امام صادق¡ ابی عبداالله¡ صادقین: ٤٨¡ 

٥٢ ت¡ ٥٣ ت¡ ٦٤ ت¡ ٨٨ ت¡ ١١٦ ت¡ ١١٧¡ 

١١٩ ت¡ ١٢١ ت.

حضرت علی بن موسی الرضا¡ الرضا¡ امام رضا: 

٣٦ ت¡ ٤٢¡ ٤٨¡ ٧٥¡ ١١٧¡ ١١٩ ت¡ ١٤٥.

امام عسکری: ١٣٠¡ ١٣١ ت¡ ١٣٢ ت.

حضرت حجة بن الحسن العسکری¡ حضرت 

ولی عصر¡  بقیةاالله¡  د¡  محم آل  قائم  ت¡  حج

زمان¡  امام  الأمر¡  صاحب  الزّمان¡  صاحب 

حضرت مهدی: ٢٢¡ ٢٣¡ ٢٧¡ ٣١ ت¡ ٣٣ ت¡ 

 ¡٦٦  ¡٦٥  ¡٦١  ¡٥٨  ¡٥٦  ¡٥٥ ٤٦ ت¡   ¡٣٦  ¡٣٥

٩٣ ت¡   ¡٨٤  ¡٨٢  ¡٨١  ¡٧٨ ٧٠ ت¡   ¡٦٨  ¡٦٧

 ¡١١٤  ¡١٠٧  ¡١٠٦ ١٠٥ ت¡  ١٠٤ ت¡   ¡١٠٣

.١١٥¡ ١٢٤¡ ١٢٥¡ ١٢٦¡ ١٣٥¡ ١٤٢¡ ١٤٧¡ ١٥١
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حضرت اباالفضل العباس: ١٠١ ت¡ ١٣٣ ت.

حضرت علی اکبر: ١٣٣ ت.

حضرت زینب کبری: ١٠١ ت.

حضرت آدم: ١١٨.

حضرت موسی: ٣٣¡ ٣٤¡ ١٠٢ ت.

حضرت خضر: ٣٩ ت¡ ١٠٢ ت.

حضرت لقمان: ٤٠¡ ٤١.

حضرت زکریا: ١٢٤.

حضرت یونس: ١٠٨ ت¡ ١٢٥.

حضرت عیسی: ٥٦.

حضرت عبدالعظیم حسنی: ١٠١ ت.

حضرت فاطمه معصومه: ١٠١ ت.

حضرت مریم: ٥٦.



١٦٣ فهرست اعلام 

ب) سایر اعلام 

اباذر: ٤٥ ت.

ابطحی¡ حاج سید رضا: ١٤٩.

ابن ترکه: ١١٨.

ابی حمزه: ٨٨ ت.

احسایی¡ شیخ احمد: ٦٤ ت.

اسماعیل بن بزیع: ١٤٥.

غروی  حسین  د  محم شیخ  آیة االله  اصفهانی¡ 

اصفهانی¡ کمپانی: ٥٣ ت¡ ٦٣ ت.

اللهیاری ابهری¡ حاج آقا: ١١٢¡ ١١٣¡ ١١٥.

امامزاده زیدی¡ شیخ ابراهیم: ١٢٣.

جواد:  د  محم شیخ  آیة االله  همدانی¡  انصاری 

٣٨ ت¡ ١٢٠ ت.

انگلس: ١٣٠.

اویس قرنی: ٣٧¡ ٣٨  ت¡ ٤٦ ت.

آشتیانی¡ میرزا مهدی: ٥٣.

د تقی: ٨٦ ت. آملی¡ آیة االله شیخ محم

بایزید بسطامی: ٤٦ ت.

بحرالعلوم¡ علامه سید بحرالعلوم: ٤٦ ت¡ ٦٧.

بروجردی¡ آیة االله: ٩٢.

بزنطی: ١٤٥.

بوعلی سینا: ٥٣¡ ١٢٢ ت¡ ١٣٠.

بهجت فومنی¡ آیة االله: ١٢٠ ت¡ ١٢١ ت.

جابر بن یزید جعفی:٤٥ ت¡ ٤٦ ت.

جولا: ٨٦ ت.

حافظ شیرازی: ٥٧ ت¡ ١١٥.

حبوبی¡ سید سعید: ٨٦.

حبیب بن مظاهر اسدی: ٤٦ ت¡ ١٣٣ ت.

حداد¡ حضرت حاج سید هاشم: ٩٦ ت.

سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ طهرانی¡  حسینی 

والد  ما¡  والد  والد¡  مرحوم  حسین¡  د  محم

٣١ ت¡  ٣٠ ت¡   ¡١٨  ¡١٧ والد:  مه  علاّ م¡  معظّ

٨٦ ت¡   ¡٧١ ٦٤ ت¡  ٣٨ ت¡  ٣٣ ت¡  ٣٢ ت¡ 

٩٥ ت¡  ٩٣ ت¡  ٩٢ ت¡  ٩٠ ت¡  ٨٧ ت¡ 

١١٨ ت¡  ١١١ ت¡  ١٠٨ ت¡  ٩٩ ت¡  ٩٦ ت¡ 

١٢٠ ت¡ ١٢١ ت¡ ١٢٢ ت¡ ١٣١ ت¡ ١٣٩ ت.

د محسن: ١٨. د محمحسینی طهرانی¡ سی

د صادق: ١١٥. د محم(حسینی طهرانی)¡ سی

حلّی¡ ابن فهد: ١١٨.

٣٢ ت¡  حسین:  شیخ  مه  علاّ آیة االله  حلّی¡ 

٨٥ ت.

خانصنمی ابهری¡ حاج هادی: ١١٤.

درضا: ٣٢ ت. د محمخلخالی¡ آیة االله سی

خلیفه ثانی: ٢٦ ت.

خمینی¡ (آیة االله) حاج آقا روح االله: ٥٣.

خواجوی¡ ملاّ اسماعیل: ١١٨.

خویی¡ آیة االله: ٨٦ ت.

دکارت: ١٣٠.

رازی¡ ابوالفتوح: ١٤٦.
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رشید هجری: ٤٦ ت.

د رضا: ١٤٨. د محمرضوی لاهیجی¡ سی

رضوی¡ سید علی: ١٤٨.

رفیعی¡ میرزا ابوالحسن: ٥٣.

زرگری¡ میرزا تقی: ١٣٤¡ ١٣٦.

 ¡٨٠  ¡٧٧ ٧٦ ت¡  آقاجان:  ملاّ  حاج  زنجانی¡ 

٩٥ ت¡  ٩٣ ت¡   ¡٩٢  ¡٩١  ¡٩٠  ¡٨٩  ¡٨٨  ¡٨٤

 ¡١٠٥ ١٠٤ ت¡   ¡١٠٣  ¡١٠٢  ¡١٠١  ¡٩٩  ¡٩٨

 ¡١١٥  ¡١١٣  ¡١١٢  ¡١١١  ¡١١٠ ١٠٨ ت¡   ¡١٠٦

 ¡١٢٣ ١٢١ ت¡  ١٢٠ ت¡  ١١٨ ت¡  ١١٦ ت¡ 

 ¡١٣٢ ١٣١ ت¡   ¡١٣٠  ¡١٢٩  ¡١٢٦  ¡١٢٥  ¡١٢٤

١٣٣ ت¡ ١٣٤¡ ١٣٥¡ ١٣٦¡ ١٣٧¡ ١٣٩ ت.

زنوزی: ٥٣.

سبزواری (حاج ملاّ هادی)¡ محقّق سبزواری: 

٤٧ ت¡ ٥٣¡ ١١٨¡ ١٢٢ ت¡ ١٣٠¡ ١٤٦

سبزواری¡ آیة االله سید عبدالأعلی: ٣٢ ت.

سلمان فارسی: ٤٥ ت¡ ٤٦ ت¡ ٨١¡ ٨٥ ت.

سید حسنی: ٨٩¡ ٩٠ ت.

سید عبدالکریم: ١٤٩.

د (داماد آقای اللهیاری): ١١٥. د محمسی

سیستانی¡ آیة االله سید علی: ٣٢ ت.

شمس تبریزی: ٧٩¡ ٨٤.

شمس مغربی: ١١٥.

شوشتری¡ آیة االله سید علی: ٨٦ ت.

شهید ثانی: ١٤٦.

شیخ انصاری: ٨٦ ت.

شیخ بهایی: ١١٢¡ ١٢٢ ت.

شیخ طوسی: ٤٨.

شیخ هندی: ١٢٧.

شیرازی¡ آیة االله سید عبدالهادی:٣٢ ت.

صدرالمتألهین  ملاّ صدرا.

طاهایی¡ طهایی: ١٢٣.

حسین:  د  محم سید  علامه  آیة االله  طباطبایی¡ 

١٨¡ ٤٤ ت¡ ٥٣¡ ٨٦ ت¡ ٨٧ ت¡ ١١٨¡ ١٢٢ ت.

طوسی¡ خواجه نصیر الدین: ٥٣¡ ١٢٢ ت.

طهرانی¡ آیة االله شیخ آقا بزرگ: ٣٢ ت.

عابس بن أبی شبیب شاکری: ١٣٣ ت.

عبداالله بن عباس: ٧٧ ت.

ار¡ میرزا ابوالقاسم: ١٣٢. عطّ

علامه حلّی: ٤٣¡ ٤٨.

علی بن طاووس: ١٤٦.

فارابی: ٥٣.

فرید کاشانی¡ شیخ علی: ١٤٨.

فضیل: ٨٨ ت.

قاضی¡ (آیة االله) سید علی: ٨٦ ت¡ ١١٤¡ ١١٧¡ 

١١٨¡ ١٢٠ ت¡ ١٢١ ت¡ ١٢٢ ت¡ ١٣٥¡ ١٣٦.

قوچانی¡ آیة االله شیخ عباس: ٣٢ ت.

کربلایی¡ آیة االله سید احمد: ٦٣ ت¡ ٨٦ ت.

کشمیری¡ آیة االله سید عبدالکریم: ٣٢ ت.

کشمیری¡ سید مرتضی: ١٢٠ ت.

د: ١٤٧¡ ١٤٨. کوفی¡ شیخ محم

 ¡١٤٣  ¡١٤٢ د:  محم شیخ  آیة االله  کوهستانی¡ 

.١٤٤¡ ١٤٥¡ ١٤٦

کوهستانی¡ شیخ اسماعیل: ١٤٦.
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٣٢ ت¡  الدین:  جمال  سید  آیة االله  گلپایگانی¡ 

٨٦ ت.

گلپایگانی¡ شیخ حبیب االله: ٧٥¡ ١٤٧.

مارکس: ١٣٠.

مازندرانی¡ سید عبدالغفار: ١٢٠ ت¡ ١٢١ ت.

د بن مسلم: ٤٦ ت. محم

مسلم (حضرت مسلم بن عقیل): ١٢٤.

معروف کرخی:٤٦ ت.

ملاّ آقاجان  زنجانی

١٢٢ ت¡   ¡١١٨  ¡٥٤  ¡٥٣ شیرازی:  صدرا  ملاّ 

.١٣٠¡ ١٤٦

ی رومی: ٧٩¡ ٨٤. ملاّ

ملکی تبریزی¡ (آیة االله) میرزا جواد: ٨٦ ت.

ار: ٤٦ ت. میثم تم

د  محم سید  جرقویه ای¡  اصفهانی  میرجهانی 

حسن: ٩٢¡ ٩٣ ت.

میرداماد: ٥٣¡ ١١٨¡ ١٢٢ ت¡ ١٣٠¡ ١٤٦.

میرفندرسکی: ٥٣¡ ١١٨.

د هادی: ٣٢ ت. د محممیلانی¡ آیة االله سی

نخودکی اصفهانی¡ شیخ حسنعلی: ١١١ ت.

نوری¡ حکیم ملاّ علی: ٥٣¡ ١١٨¡ ١٢٢ ت.

هانی (حضرت هانی بن عروة): ١٢٤.

همدانی¡ آیة االله شیخ حسینقلی: ٨٦ ت.

هیدجی: ١١٥.
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فهرست اماکن¡ قبائل و فرق

 
 ابهر: ١١٢¡ ١١٤¡ ١١٥.

اسماعیلیه: ١٣٢ ت.

اشاعره: ٥٣.

الهیون: ٥٤.

اویسی¡ اویسی ها: ٣٧¡ ٣٩.

اهل تسنن: ٨٥ ت.

ایران: ٥٣¡ ١١٤.

بصره: ٧٧ ت.

بنی اسرائیل: ٣٣.

بنی امیه: ١٣٢.

بنی عباس: ١٣٢ ت.

بودایی ها: ٩٤ ت.

حرم مبارک سیدالشهدا: ٦٧¡ ١٢٩¡ ١٣٣.

حرم مطهر حضرت رضا¡ قبر مقدس علی بن 

ضا¡ صحن نو: ٨٠¡ ٨٢¡ ٩١¡ ١٤٦. موسی الر

حکما¡ حکمای اسلام:١٢١¡ ١٢٢¡ ١٣١.

خلفا: ١٣٢ ت.

دراویش: ١٣١ ت¡ ١٣٢ ت.

زنجان: ٩٠¡ ٩٦¡ ١٠٢¡ ١١٠¡ ١١٢¡ ١١٣¡ ١١٥¡ 

.١٢٩¡ ١٣٧

سقیفه بنی ساعده: ٣٠ ت.

سیک ها: ٩٤ ت.

 ¡٦٥ ٦٤ ت¡  ٦٣ ت¡   ¡٦٢  ¡٦٠  ¡٥٩ شیخیه: 

٦٧ ت.

مکتب  تشیع¡  مکتب  تشیع¡  مذهب  شیعه¡ 

اهل بیت: ٤٣¡ ٥٤¡ ١٣٢ ت¡ ١٤٩.

صوفیه¡ متصوفه¡: ٥٢¡ ١٣١ ت¡ ١٣٢ ت.

طبیعیون: ٥٤.

 ¡١١٤  ¡١١٣  ¡١١٢ ٩٢ ت¡  ٣٢ ت¡  طهران: 

.١١٥

عراق: ٩٠ ت.

و  توحید  اهل  عرفان¡  و  معرفت  اهل  عرفا¡ 

معرفت: ٦٢ ت¡ ٨٥ ت¡ ١٢١ ت.

٦٢ ت¡   ¡٥٣  ¡٤٣ اسلام:  فلاسفۀ  فلاسفه¡ 

١٢١ ت.

فلاسفه غرب: ١٣١.



١٦٧ فهرست اماکن¡ قبائل و فرق 

فلسطین: ٣٣.

قبرستان عمومی زنجان: ١٣٧.

قریه کوهستان: ١٤٣.

قم: ١٠٥¡ ١٢٩¡ ١٤٨.

کربلا: ١١٧¡ ١٢٩.

کوفه: ١٢٤.

گاوپرستان: ٩٤ ت.

متکلّمین: ٥٣¡ ٦٢ ت.

ثین: ٤٨. محد

اب مشهد: ٧٦. مدرسه نو

مرتاض های هند: ٩٤ ت.

مسجد جامع زنجان: ٨٨.

مسجد زید: ١٢٤.

مسجد سهله: ٦٩¡ ١٢٤¡ ١٢٥¡ ١٢٧.

مسجد صعصعه: ١٢٤.

مسجد قائم طهران: ٩٢ ت.

مسجد کوفه: ٦٩¡ ١٢٤.

مسجد گوهرشاد: ٨٩.

نادری¡  خیابان  شهداء¡  میدان  مقدس¡  مشهد 

 ¡٩٨ ٩٦ ت¡   ¡٨٩  ¡٧١ مسجدشاه:  راه  سه 

١٢١ ت¡ ١٤٣¡ ١٤٦¡ ١٤٧.

مصر: ٥٣.

معتزله: ٥٣.

مکتب صدرالمتألّهین: ١٤٥.

صحن  امیرالمؤمنین¡  صحن  اشرف¡  نجف 

مطهر: ٣١ ت¡ ٣٢ ت¡ ١١٤¡ ١١٧¡ ١٢٣¡ ١٢٧¡ 

.١٤٧¡ ١٤٨

وهابیه¡ وهابیت¡ وهابیون: ٥٩¡ ٦٠¡ ٦٣¡ ٦٥.

یونان: ٥٣.
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فهرست منابع و مصادر

د  د محمøِالإحتجاج: أبى منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى¡ تعلیقات و ملاحظات سی

باقر موسوى خراسانى¡ ٢ ج¡ نشر المرتضى¡ مطبعة سعید¡ مشهد مقدس¡ سنة ١٤٠٣ ق.

مکتب  ناشر:  جلد¡   ٢ طهرانى ¡  حسینى  محسن  د  محم سید  حاج  االله  آیة  ملکوت :  اسرار 

وحى  ¡ سال ١٤٢٥ ق¡ چاپ اول.

د محسن حسینى طهرانى¡ ناشر: مکتب وحى  ¡ سال ١٤٣٠  افق وحی: آیة االله حاج سید محم

ق¡ چاپ اول .

ین علی بن موسی جعفر بن طاووس¡ التحقیق: جواد القیومی  د رضی الدøِإقبال الأعمال: السی

الاصفهانی¡ ٣ ج¡ الناشر: مکتب الاعلام الاسلامی¡ سنة ١٤١٥ ق¡ الطبعة الاولی.

د حسین حسینى طهرانى ¡ ٣ جلد¡ ناشر: علامه  االله شناسی: علامه آیة االله حاج سید محم

طباطبایى  ¡ سال ١٤٢٣ ق ¡ چاپ سوم.

د حسین حسینى طهرانى ¡ ١٨ جلد¡ ناشر: علامه  د محمامام شناسى : علامه آیة االله حاج سی

طباطبایى ¡ سال ١٤٢٨ ق ¡ چاپ پنجم .

مه و تعلیقات:  د حسین حسینی طهرانی¡ با مقد د محممه آیة االله حاج سی آیین رستگاری: علاّ

د محسن حسینی طهرانی¡ ناشر: مکتب وحی¡ سال ١٤٣٢ ق¡ چاپ اول. د محمآیة االله حاج سی

(مرتضی  الاسلامیة  دارالکتب  طبع  ج¡   ١١٠ مجلسی¡  باقر  د  محم شیخ  مه  علاّ بحارالأنوار: 

آخوندی) طهران¡ و طبع الوفاء بیروت.

پرواز روح: سید حسن ابطحی¡ انتشارات کانون بحث و انتقاد دینی مشهد¡ چاپخانه سعید¡ 

چاپ سوم.



١٦٩ فهرست منابع و مصادر 

تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیهم: شیخ ابومحمد الحسن بن على بن الحسین 

انى¡ تصحیح و تعلیق: على اکبر غفارى¡ مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة  بن شعبة الحر

المدرسین بقم المشرفه¡ سنة ١٤٠٤ ق¡ الطبعة الثانیة.

سال  قم¡  مهدی¡  امام  مدرسه  ناشر:  لام:  علیه الس العسکری  الإمام  إلی  المنسوب  التفسیر 

١٤٠٩ ق¡ چاپ اول.

ج¡   ٥ الأعلمی¡  حسین  الشیخ  تحقیق:  الکاشانی¡  الفیض  محسن  المولی  الصافی:  تفسیر 

الناشر: مکتبة الصدر¡ طهران¡ ١٤١٦ ق¡ الطبعة الثانیة.

الحاج  تحقیق:  السمرقندی¡  السلمی  عیاش  بن  مسعود  بن  محمد  النضر  العیاشی:  التفسیر 

السید هاشم الرسولی المحلاتی¡ ٢ ج¡ الناشر: المکتبة العلمیة Ü طهران.

مه و تعلیقات:  د حسین حسینى طهرانى¡ با مقد د محممه آیة االله حاج سی تفسیر آیۀ نور: علاّ

د محسن حسینی طهرانی¡ مکتب وحی¡ سال ١٤٣٢ ق¡ چاپ اول. د محمآیة االله حاج سی

تفسير الصراط المستقيم : سيد حسين بروجردى¡ تحقيق: غلامرضا مولانا بروجردى ¡ ناشر: 

مؤسسه انصاريان¡  سال ١٤١٦ ق¡  چاپ اول.  

د حسین  د محممه آیة االله حاج سی توحید علمى و عینى در مکاتیب حکمی و عرفانی : علاّ

حسینى طهرانى ¡ ناشر: علامه طباطبایى ¡ سال ١٤٢٨ ق ¡ چاپ هفتم .

د بن علی بن الحسین بن بابویه  دوق أبی جعفر محم ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: الصّ

حه و علّق علیه¡ علی اکبر الغفّاری¡ الناشر: قم کتبی نجفی و طهران مکتبة الصدوق. ی¡ صحالقم

حدیقة الشیعة: مقدس اردبیلی.

چاپ:  المفید»¡  «الشیخ  البغدادی  العکبری  النعمان  د  محم بن  د  محم االله  أبی عبد  الجمل : 

كنگرۀ جهانى هزاره شيخ مفيد¡ قم  ¡ سال ١٤١٣ ق¡ چاپ اول.

سال  وحى ¡  مکتب  ناشر:  طهرانى ¡  حسینى  محسن  د  محم سید  حاج  االله  آیة  قدس :  حریم 

١٤٣١ ق¡ چاپ سوم .

داستان و راستان: آیة االله شیخ مرتضی مطهری.

دیوان بابا طاهر.

د حافظ شیرازى¡ با تصحیح و اهتمام حسین پژمان¡  دیوان حافظ: مولانا شمس الدین محم

کتابفروشى فروغى.
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د حسین حسینى  د محممه آیة االله حاج سی رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم : علاّ

طهرانى ¡ ناشر: نور ملکوت قرآن  ¡ سال ١٤٢٨ ق ¡ چاپ هشتم .

د حسین  د محماللّباب در سیر و سلوک اولى الألباب : علامه آیة االله حاج سی رساله لب

مه طباطبایى  ¡ سال ١٤٢٦ ق ¡ چاپ سیزدهم . حسینى طهرانى ¡ ناشر: علاّ

مه  علاّ اد):  حد موسوی  هاشم  سید  حاج  کبیر  عارف  و  عظیم  د  موح (یادنامۀ  رد  مج روح 

مه طباطبایى ¡ مشهد مقدس¡ سال  د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ د محمآیة االله حاج سی

١٤٢٥ ق¡ چاپ هشتم .

د بن القتال النیسابوری¡ منشورات الرضی¡ قم. روضة الواعظین: محم

م و الآثار: الشیخ عباس القمی¡ تحقیق مجمع البحوث الاسلامیه  کَ سفینة البحار و مدینة الح

الآستانة  فی  النشر  و  الطبع  مؤسسة  الطبع:  ج¡   ٤ خراسانی¡  الهی  اکبر  علی  اشراف  و  تقدیم 

سة¡ الطبعة الاُولی. الرضویة المقد

د حسين طباطبایي . د محممة آية االله حاج سي شيعة در اسلام: علاّ

القمی¡  بابوبه  موسی بن  بن  الحسین  بن  علی  بن  د  محم الصدوق  جعفر  أبی  الشرایع:  علل 

٢ ج¡ الناشر المکتبة الحدریة¡ ١٣٨٦ ق.

د بن علی بن إبراهیم الأحسائی المعروف  ینیة: محم عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الد

ین النجفی المرعشی¡ تحقیق الشیخ الحاج  د شهاب الدم له آیة االله السی بإبن أبی جمهور¡ قد

هداء¡ قم¡ سال ١٤٠٥ ق¡ الطبعة الاُولی. آقا مجتبی العراقی¡ ٤ ج¡ مطبعة سید الشّ

غرر الحکم و درر الکلم: عبد الواحد بن محمد التمیمی الآمدی (وفات ٥٥٠ ق)¡ انتشارت 

دفتر تبلیغات قم¡ سال ١٣٦٦.

ج¡   ٤ الطائى¡  الحاتمى  عربى  بإبن  المعروف  على  بن  محمد  أبى عبداالله  المکیة:  الفتوحات 

المطبعة المیمنیة¡ مصر¡ ١٣٠٦ ق.

الفصول المهمة فی معرفة الأئمة: ابن الصباغ (وفات ٨٥٥)¡ دار الحدیث للطباعة و النشر.

د بن یعقوب بن اسحاق الکلینی¡ تصحیح و تعلیقه: علی  اکبر الغفّاری¡  الکافی: أبی جعفر محم

م. ٨ ج¡ دارالکتب الاسلامیة¡ سال ١٣٨٨ ق¡ چاپ سو

مة الشیخ  حه و علّق علیه العلاّ د بن قولویة¡ صح کامل الزّیارات: الشیخ أبی القاسم جعفر بن محم

میرزا عبدالحسین الامینی التبریزی¡ طبع المطبعة المرتضویة فی النجف الأشرف¡ سنه ١٣٥٦.
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سال  لبنان¡  بیروت  دارالاضواء¡  ناشر   ¡(٦٩٣ (وفات  الاربلی  الفتح  أبی  ابن  الغمة:  کشف 

١٤٠٥ ق¡ چاپ دوم.

المحاسن و المساوی:: أبى جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقى¡ عنى بنشره و تصحیحه 

و التعلیق علیه السید جلال الدین الحسینى المشتهر بالمحدث¡ ٢ ج¡ دار الکتب الأسلامیة و 

مکتبة المصطفوى¡ طهران¡ ١٣٧٠ ق.

اکبر  علی  تصحیح:  الکاشانی¡  الفیض  محسن  مولا  الاحیاء:  تهذیب  فی  البیضاء  المحجة 

غفاری¡ ٨ ج¡ الناشر: دفتر انتشارات اسلامی¡ ١٤١٥ ق¡ الطبعة الثالثة.

د بن شاهاور بن انوشروان رازی معروف به دایه¡  مرصاد العباد: نجم الدین أبوبکر بن محم

م. به اهتمام محمد امین ریاحی¡ انتشارت علمی و فرهنگی¡ سال ١٣٦٦ ش¡ چاپ سو

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: الحاج میرزا حسین النوری الطبری¡ تحقیق و نشر: 

لام لاحیاء التراث¡ ١٨ ج¡ سال ١٤٠٨ ق¡ طبع اول. مؤسسة آل البیت علیهم الس

و  مه  مقد با  طهرانى¡  حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  علاّمه  حضرت  انوار:  مطلع 

د محسن حسینی طهرانی¡ ١٤ ج¡ ناشر: مکتب وحی ١٤٣١ ق¡  د محمتعلیقات آیة االله حاج سی

چاپ اول.

د حسین حسینى طهرانى ¡ ١٠ جلد¡ ناشر: نور  معاد شناسى: علامه آیة االله حاج سید محم

ملکوت قرآن ¡ سال ١٤٢٧ ق ¡ چاپ یازدهم .

المقنعة: شیخ صدوق¡ چاپ: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد¡ قم¡  سال ١٤١٣ ق¡ چاپ اول.

منتهی الآمال: شیخ عباس قمی.

ملکوت  نور  انتشارات  طهرانی¡  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ تابان:  مهر 

مه طباطبایی¡ سال ١٤١٩ ق¡ چاپ نهم. قرآن و انتشارات علاّ

مؤسسة  الناشر  ج¡   ٢٠ الطباطبائی¡  حسین  د  محم السید  العلامة  القرآن:  تفسیر  فی  المیزان 

النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

نجم الثاقب: میرزا حسین نوری.

حسین  د  محم سید  حاج  االله  آیة  علامه  شریعت :  تئوریک  بسط  و  قبض  مقاله  بر  نگرشى 

حسینى طهرانى ¡ ناشر: علامه طباطبایى ¡ سال ١٤٢٧ ق ¡ چاپ دوم .
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د حسین حسینى طهرانى ¡ ٤ جلد¡ ناشر:  نور ملکوت قرآن : علامه آیة االله حاج سید محم 

علامه طباطبایى  ¡ سال ١٤٢٧ ق¡ چاپ سوم .

د محسن ابن شاه مرتضى ابن شاه محمود «فیض کاشانى» (وفات ١٠٩١ ق )¡  الوافی: محم

محقّق و مصحح: ضیاء الدین حسینى اصفهانى¡ ٢٦ ج¡ ناشر: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی 

علیه السلام ¡ سال ١٤٠٦ ق ¡ چاپ اول .

حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  االله  آیة  علامه  اسلام :  حکومت  در  مسلمان  فرد  وظیفه 

طهرانى  ¡ ١  ج¡ سال ١٤١٠ ق¡ چاپ اول .

طهرانى ¡  حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  االله  آیة  علامه  اسلام :  حکومت  در  فقیه  ولایت 

مه طباطبایى  ¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ سوم . ٤  ج¡ ناشر: علاّ



آثار منتشره





د محسن حسینی طهرانی Ü دامت برکاته Ü که تا  د محمآثار منتشرۀ حضرت آیة الله حاج سی

کنون به زیور طبع آراسته گردیده¡ به شرح ذیل است:

١. رساله طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

٢. اربعین در فرهنگ شیعه

لام ٣. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الس

٤. حریم قدس: مقاله ای در سیر و سلوک الی االله

یت اجماع مطلقاً ه در عدم حج٥. اجماع از منظر نقد و نظر: رسالۀ اصولی

ة في æجوÈ صلاÇ Éلجمعة عينðا æ تعيينðا» از حضرت  øفقهي ñسالةÑ :٦. تعلیقه بر «صلاة الجمعة

ه س االله سرد حسین حسینی طهرانی¡ قد د محممه آیة االله العظمی حاج سی علاّ

مه و ترجمه «أنوار الملکوت»: نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا (مواعظ  ٧. مقد

د حسین  د محممه آیة االله العظمی حاج سی رمضان المبارک ١٣٩٠ هجری قمری¡ از حضرت علاّ

ه) س االله سرحسینی طهرانی قد

٨. افق وحی: نقد نظریه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

و  مراسلات  خطی¡  مکتوبات  محقّق  و  مهذّب  (دوره  انوار»  «مطلع  بر  تعلیقات  و  مه  مقد  .٩

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محممه آیة االله العظمی حاج سی مواعظ): از حضرت علاّ

مه آیة االله  مه و تصحیح «تفسیر آیۀ نور ]لأ Z| { z» از حضرت علاّ ١٠. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محمالعظمی حاج سی

د  د محممه آیة االله العظمی حاج سی مه و تصحیح «آیین رستگاری» از حضرت علاّ ١١. مقد

حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة

لام  ت نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الس١٢. حیات جاوید: شرحی بر وصی

در حاضرین
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١٣. گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

مه آیة االله العظمی  ١٤. مهر فروزان: نمایی اجمالی از شخصیت علمی و اخلاقی حضرت علاّ

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة. د محمحاج سی

مه آیة االله العظمی  مه و تذییلاتی بر «سر الفتوح ناظر بر پرواز روح» از حضرت علاّ ١٥. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محمحاج سی

کتب در دست تألیف

م ١. اسرار ملکوت¡ جلد سو

٢. ارتداد در اسلام

٣. اجتهاد و تقلید

٤. نوروز از دیدگاه عقل و شرع

رسالۀ طهارت انسان:

این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان است که 

مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده اند.

رسالۀ أربعین در فرهنگ شیعه:

در این رساله عنوان «أربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف مورد بررسی واقع شده 

أربعین  لذا   ºاست لام  علیه الس سیدالشهداء  حضرت  ات  مختصّ از  عنوان  این  که  رسیده  اثبات  به  و 

م تلقی می گردد و در سیره و  ت رجاء¡ بدعت و محرگرفتن برای اموات چه به قصد ورود و چه به نی

لام هرگز چنین مطالبی به چشم نمی خورد. ۀ اهل بیت علیهم الس سنّت پیغمبر اکرم و ائم

اسرار ملکوت:

لام به روایت «عنوان بصری» که عمل به مضامین  شرح حدیث امام جعفر صادق علیه الس

آن از دیرباز مد نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است.

اصل این مجموعه¡ بیانات مؤلّف محترم است که بر محور مبانی عرفانی و سلوکی مرحوم 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü ایراد نموده و سپس  د محمعلاّمه آیة االله حاج سی

حاصل آن بیانات را با قلمی شیوا به رشتۀ تحریر در آورده و منتشر فرموده اند. این مجموعه  بهترین 
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این  از  می باشد.   Ü علیه االله  Ü رضوان  طهرانی  علاّمه  مرحوم  سلوکی  مبانی  و  افکار  معرف  و  مبین 

مجموعه تاکنون دو جلد منتشر شده است.

حریم قدس:

مقاله ای است که مؤلّف محترم به عنوان مقدمه ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف لب اللباب 

تحریر  رشتۀ  به   Ü ه سر االله  Ü قدس  طهرانی  علاّمه  حضرت  تألیف:  الألباب¡  اولی  سلوک  و  سیر  در 

ه به اهمیت موضوع سیر و سلوک و تضارب آراء و اختلاف مسالک  درآورده است. این مقاله با توج

ع¡ طبع گردید. و مکاتب متنو

اجماع:

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع¡ یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد¡ که 

بدون داشتن اصل و ریشه ای الهی¡ در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیه پرداخته است.

و  مجامله  بدون  محترم  مؤلّف  مکلّفین¡  سعادت  بر  احکام  استنباط  تأثیر  اهمیت  به  نظر 

سهل انگاری در ادای وظیفۀ الهی¡ به بررسی¡ نقد¡ و در نهایت رد این مسأله پرداخته¡ و به تحقیق 

ردیء و  افکار  نهایتاً اثبات می فرمایند: اجماع¡ اصلی جز  نظر عامه و علمای شیعه می پردازندº و 

یت شرعیه را ندارد¡ و احکام منتجۀ  ت استدلال و توان حجه نداشته و به هیچ وجه قابلیسخیف عام

از آن برای تکامل نفوس بشری و تحقّق به مقام انسانیت مضر و از مهالک است.

صلاة الجمعة:

این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است¡ تقریرات درس خارج فقه حضرت 

د  محم سید  حاج  آیة االله  علامه  حضرت  توسط  که  می باشد  شاهرودی  سید محمود  الحجة  آیة االله 

حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیهما Ü نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به 

زیور طبع آراسته گردیده است.

مرحوم علاّمه طهرانی بر اثبات وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً اصرار نموده¡ ولیکن آن 

را مشروط به تحقّق حکومت اسلامی می دانندº اما معلِّق محترم قدم را جلوتر نهاده و با همان ادلّۀ 

 ¡ و قید شرط مستمسکۀ والد محترم خویش¡ قائل به وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً من دون أی

حة¡ می شوند. لا فی الوجوب و لا فی الصّ

انوار الملکوت:

و  توحیدی  منظری  از  که  می باشد  الملکوت»  «أنوار  مباحث  سلسله  ادامۀ  در  کتاب  این 

مه آیة االله العظمی حاج  عرفانی و... به اسرار روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن و دعا می پردازد. مرحوم علاّ
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د حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü طی سخنرانی هایشان در ماه مبارک رمضان  د محمسی

١٣٩٠ هجری قمری در مسجد قائم طهران¡ این سلسله مباحث را ایراد فرموده و چکیدۀ آن را در 

نگ های خود ثبت نموده بودند. ایشان به توفیق الهی در هنگام حیات پر برکتشان مباحث مربوط  ج

به قرآن را در چهار جلد تحت عنوان نور ملکوت قرآن به چاپ رساندند¡ که بعد از رحلت ایشان¡ 

این دست نوشته ها در دو جلد تنظیم¡ تحقیق¡ ترجمه و منتشر شد.

افق وحی:

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی و رسالت 

می باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات¡ خود دارای نقاطی شبهه برانگیز 

و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریات صاحب مقاله می شد¡ مؤلف 

محترم تأملی هم در این پاسخ ها نموده اند.

این کتاب مشتمل بر ٤ فصل است: فصل اول: در توحید افعالی¡ فصل دوم: در حقیقت علم 

م: بررسی حقیقت وحی و الهام¡ فصل چهارم: به بررسی مطالب مطرح شده  و ادراک است¡ فصل سو

از طرفین پرداخته شده و مؤلف محترم نتیجه گیری می  کنند که چون پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله 

و سلّم به حقیقت اسماء و صفات الهی دست یافته و وفود در حریم عصمت و طهارت نموده اند¡ لذا 

جاودانگی و ابدیت در انحصار کلام ایشان می باشد¡ و قلب ایشان به روی حقایق نهفته و مکتوم هستی 

باز¡ و تشبیه حقایق وحیانی و واردات قلبی ایشان به واردات قلبی شعرا در قالب کلّی اشتباه است.

مطلع انوار:

حضرت  پربرکت  و  شریف  عمر  متمادی  سالیان  زحمات  حاصل  گرانسنگ  موسوعۀ  این 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü می باشد که توسط  د محمعلاّمه آیة االله حاج سی

خود ایشان¡ تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ و سخنرانی هایی به عنوان دست مایه های 

اولیه جهت تدوین کتب «دوره علوم و معارف اسلامی» جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب 

به تبویب و تنقیح و تهذیب و تحقیق آن بپردازند که پس از رحلت ایشان در چهارده مجلد به همراه 

مقدمه¡ تصحیح و تعلیقه های نفیس معلّق محترم آمادۀ طبع و نشر گردیده است.

أهم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

و  قصص   ºالزّکیة نفسه  االله  قدس  طهرانی¡  مه  علاّ مرحوم  شخصی  احوالات  اول:  جلد 

حکایات اخلاقی و عرفانی¡ تاریخی و اجتماعیº ملاقات ها و منقولات و مکتوبات و مراسلات.

م: مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان ایشان. جلد دو
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ه ای از بزرگان و علماء و برخی از شخصیت های تأثیرگذار  م: ترجمه و تذکرۀ عد جلد سو

در جامعه و زمان خود.

جلد چهارم: عبادات و ادعیه و اخلاق.

جلد پنجم: ابحاث فلسفی و عرفانیº ابحاث هیئت و نجوم و علوم غریبهº ابحاث ادبی و بلاغی.

 ºط برخی از آیات عظام مه توس جلد ششم: اجازه نامه های مختلف روایی و اجتهادی مرحوم علاّ

مباحثی پیرامون وضع و جعل حدیث و منع از کتابت آن در صدر اسلامº مباحث تفسیری و روایی.

ه) و مباحث اصولی. جلد هفتم: ابحاث فقهی (فقه عامه و خاصّ

جلد هشتم و نهم: این دو مجلّد مشتمل بر ابحاث کلامی است تحت عنوان مباحث توحیدی¡ 

لام. و به طور خاص پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الس ºمعاد و علائم آخرالزّمان

جلد دهم: این جلد یادداشت ها و برگزیده هایی از کتب تاریخی و اجتماعی است.

جلد یازدهم: ابحاث رجالی پیرامون شخصیت ها و افرادی از صحابه یا تابعین و یا تابعینِ 

لام. تابعین یا راویان حدیث از ائمۀ طاهرین علیهم الس

جلد دوازدهم و سیزدهم: این دو مجلّد مشتمل بر خلاصۀ مواعظ و سخنرانی های نورانی 

ق   ١٣٧٠ و   ١٣٦٩ سنۀ  رمضان  مبارک  ماه  در   Ü الزّکیة  نفسه  االله  قدس   Ü طهرانی  مه  علاّ حضرت 

می باشد¡ که در طهران ایراد فرموده اند.

جلد چهاردهم: فهارسِ عامه (آیات و روایات¡ اشعار و اعلام¡ کتب و اماکن و ...) سیزده 

جلد مطلع انوار.

تفسیر آیه نور

این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علاّمه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون تفسیر 

عرفانی¡ اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور]لأ Z| { z در مسجد قائم طهران می باشد¡ که 

صوت آن پیاده شده و پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه ای نفیس از معلّق محترم¡ به زیور 

طبع آراسته گردیده است.

آیین رستگاری

د حسین حسینی  د محماین کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علاّمه آیة االله حاج سی

که  است  االله  إلی  سلوک  و  سیر  لازمۀ  امور  و  آداب  ارکان¡  پیرامون   Ü علیه  االله  رضوان   Ü طهرانی 

مه و  اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده اند¡ که صوت پیاده شدۀ آن¡ به همراه مقد برای یکی از 

تصحیحات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
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حیات جاوید:

حضرت  بیان  معجز  وصیت نامۀ  بر  رسا  و  شیوا  است  تفسیری  و  شرح  شریف  کتاب  این 

از  بازگشت  در  که  لام  علیهما الس مجتبی  حسن  امام  فرزندشان  به  أبی طالب  بن  علی  امیرالمؤمنین 

جنگ صفّین در منطقه ای به نام حاضرین بیان فرمودند.

االله  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  علاّمه  مرحوم  که  آنجا  از 

علیه Ü در وصیت نامۀ اخلاقی و سلوکی خویش قرائت این آیین نامۀ فلاح و رستگاری را فرض و 

واجب شمرده¡ و بر لزوم نگارش  ترجمه ای صحیح و روان برای آن توصیه نموده اند (مطلع انوار¡ 

ج ٤¡ ص ٥٢٣)º لذا مؤلّف به نگارش شرح و تفسیری اجمالی بر این وصیت نامه اقدام فرمودند.

گلشن اسرار: 

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که توسط مؤلّف محترم 

در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

م له با الهام از صدرالمتألّهین شیرازی¡ بیان تدریجی اصول و مبانی و دستاوردهای  شیوه معظّ

شهودات  و  مکاشفات  و  قصص  و  حکایات  بیان  همراه  به  حکمی  عرفانی¡  مطالب  و  الهی  علوم 

بزرگان می باشد. صوت پیاده شدۀ این دروس پس از تحقیق و ویرایش اجمالی¡ طبع و نشر گردید 

تا معظم له در مجال و موقعیت مقتضی به تفسیر و شرح تفصیلی آن اقدام فرمایند.

مهرفروزان:

این کتاب¡ نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی اخلاقی عارف باالله حضرت علاّمه 

آیة االله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü می باشد¡ که توسط مؤلّف 

مس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است. محترم به رشته تحریر درآمده است. این کتاب با عنوان الشّ

سر الفتوح ناظر بر پرواز روح: 

کتاب حاضر

نرم افزار کیمیای سعادت

د  د محممه آیة االله العظمی حاج سی مجموعه ای است شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علاّ

حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله سره Ü که مشتمل بر تألیفات و سخنرانی های ارزشمند ایشان در 

مه  ارائه مبانی¡ موازین و معارف مکتب تشیع¡ و نیز حاوی اکثر تألیفات استاد علمی و مربی سلوکی علاّ

 می باشد که به طور جد Ü رضوان االله علیهما Ü د حسین طباطبایی د محممه سی طهرانی¡ حضرت علاّ

و یقین باید عنوان دایرةالمعارف مکتب اسلام و تشیع را برآن نهاد که گمشده هر طالب و ره جویی را 



١٨١ آثار منتشره 

می توان در آنها جستجو کرد¡ که به زبان های فارسی¡ عربی و انگلیسی ارائه شده است. این نرم افزار 

همچنین شامل مجموعه تألیفات و بیانات حضرت آیة االله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی 

Ü مد ظله العالی Ü در شرح حدیث عنوان بصری و دعای ابو حمزه و سایر معارف اسلامی می باشد.

جلد¡   ٩٢ در  کتاب  عنوان   ٦٣ کامل  متن  از:  است  عبارت  افزار  نرم  این  امکانات  و  محتوا 

ارائه  متون¡  در  پیشرفته  جستجوی  امکان  گزینشی¡  و  درختی  فهرست  با  کتب  کامل  متن  نمایش 

امکانات پژوهشی در امر تحقیق¡ ارائه صوت و تصاویر در نگارخانه¡ بیش از ٧٠٠ ساعت سخنرانی 

در موضوعات اخلاقی و مبانی سیر و سلوک الی االله و ...

نرم افزار آوای ملکوت

مه  علاّ حضرت  سخنرانی های  شامل  و  شده  عرضه   DVD چهار در  صوتی  مجموعه  این 

مواعظ  موضوعات  با   Ü الزکیة نفسه  االله  Ü قدس  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله 

حضرت  سخنرانی های  همچنین  و  می باشد.  و ...  نور  آیه  تفسیر  سلوک¡  و  سیر  مبانی  اخلاقی¡ 

شرح  مانند:  موضوعاتی  با  را   Ü العالی  ظلّه  مد   Ü طهرانی  حسینی  محسن  د  محم سید  حاج  آیة االله 

اد Ü رضوان االله علیه Ü¡ شرح حدیث عنوان بصری¡ شرح  د هاشم حداحوال حضرت آقای حاج سی

دعای أبوحمزۀ ثمالی¡ مبانی سیر و سلوک الی االله و ... شامل می شود.

آثار در دست تألیف:

م اسرار ملکوت¡ جلد سو

این مجلّد به دنبال دو مجلّد قبلی در شرح حدیث عنوان بصری می باشد¡ و در آن مباحثی از 

ه و دقّت نظر قرار  لام که در ابتدای این حدیث شریف ذکر شده است¡ مورد توج امام صادق علیه الس

لام در حفظ و حراست  می گیرد¡ و همچنین مباحثی چون لزوم اهتمام پیروان اهل بیت علیهم الس

از حریم و حدود مبانی تشیع¡ و رعایت مراتب ولایت در کیفیت استفاده از تعبیرات و کلمات¡ و 

لام¡ و حرمت استفاده از  ت ها در حریم معصومین علیهم السعدم نفوذ شئون افراد و حدود شخصی

ه به اهل بیت عصمت و طهارت¡ و نیز از مباحثی چون لزوم متابعت از دستورات و  تعابیر مختصّ

برنامه های اخلاقی و سلوکی اولیای الهی و عرفای باالله در صورت عدم وصول به ولی حی و استاد 

کامل و مربی مهذِّب¡ سخن به تفصیل می آید.



سر الفتوح   ١٨٢

ارتداد در اسلام:

کم ارتداد و کیفیت تحقّق آن و آراء و دیدگاه های مکاتب  در این کتاب بحث جامعی از ح

مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

اجتهاد و تقلید:

این کتاب که حاصل تقریر بحث ها و درس های مرحوم آیة االله العظمی وحید عصر و فرید 

که  سال هایی  در  است¡  نجف  علمیه  حوزه  در   Ü علیه االله  حلّی Ü رضوان  حسین  د  محم شیخ  دهر¡ 

 Ü روحی فداه Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه سی م حضرت آیة االله العظمی علاّ مرحوم والد معظّ

در درس ایشان حضور داشته اند توسط ایشان به رشته تحریر و تقریر در آمده است.

مؤلف سال ها پس از ارتحال ایشان روزی بر حسب اتّفاق به این کتاب برخورد نمود و از 

ب به دندان گزید¡ و بسیار افسوس خورد که چرا  مضامین عالیه و مطالب رشیقه آن انگشت تعج

فر قویم اقدام ننموده است! حیرت و شگفتی آنجا مضاعف گردید که  تاکنون نسبت به نشر این س

شاهد گردید صدور چنین مطالب از شخصی مثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود 

ر شده است. در عرصه های تحقیق چگونه میس

ولی با تمام این اوصاف به نظر رسید که هنوز جای توضیح و اضافاتی بر مطالب کتاب در 

مه  علاّ ط  توس الجمعة  صلاة  شریف  کتاب  در  این مسأله  چنانچه  می نماید¡  ضروری  حاشیه  ذیل و 

ه Ü از این قلم انجام شد. س سرقد Ü م معظّ

نوروز از دیدگاه عقل و شرع:

در این کتاب به مسأله نوروز و سنن متعارف در آن و اعتقاد به عید در تحویل سال جدید 

تخیلی  و  توهمی  آرای  با  آن  اختلاف  و  عقل¡  و  شرع  دیدگاه  کتاب  این  در  است.  شده  پرداخته 

این  به  پرداختن  و  آئین ها¡  اسم  با  اسلام  مقدس  دین  مخالفت  و  دیانت¡  و  شرع  به  آنها  انتساب  و 

توهمات¡ بحث خواهد شد¡ و از معیارها و شاخص های وارده از جانب دین مقدس اسلام درباره 

اعیاد و تشکیل مناسبت های مختلف سخن به میان خواهد آمد¡ و نسبت به ادلّه و مستندات وارده 

در این موضوع صحبت خواهد شد.

والای  ارزش های  فضای  در  معتقدات  و  باورها  به  نسبت  جدیدی  دیدگاه  کتاب  این  در 

انسانی صرف نظر از ورود آن در مبانی شریعت عرضه خواهد گردید.

و  اتقان  بر  مسأله  این  در  بزرگوارشان  والد  مطالب  از  استفاده  با  است  امیدوار  نیز  مؤلّف 

ارتقای این اثر ارزشمند بیفزاید.
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